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نا ی  ૸।تد ا ঻  
  

  ياران همراه و مربيان بزرگوار عقيدتي سياسي بسيج
 كه به نام همت مضاعف و كار مضاعف         1389خداوند را شاكريم كه توفيق داد تا در سال          

با رويكـردي جديـد     گذاري گرديده است، با شما گراميان همراه باشيم و شميم معرفت را               نام
  .تقديم حضور شما نماييم

اي هـستند     جا كه اين نشريه كمك آموزشي است و مخاطبان آن مربيـان فرهيختـه               از آن 
هـاي مختلـف سـازمان بـسيج          كه بار تبليغ و مسئوليت فعاليـت تبليغـي و فرهنگـي در رده             

هـاي مختلـف      كشند و همگي اهـل مطالعـه و تحقيـق در زمينـه              مستضعفين را به دوش مي    
يشتر به محتواي مطالب بپردازيم و قطع نـشريه را بـه            هستند، بر آن شديم تا از اين شماره ب        

در دسـترس شـما قـرار       همواره و به راحتـي      اي انتخاب كنيم كه مانند يك كتاب بتواند           گونه
  .تر انجام شود گرفته و مطالعه مطالب آن سهل

هاي مختلـف بـسيج بـوده اسـت و            در بخش محتوي نيز نگاه ما به مخاطبين شما در رده          
هـاي مختلـف بـسيج بيـشتر قابـل             مطالبي را در نشريه بيـاوريم كـه در رده          سعي نموديم تا  

به همين منظور از كارشناساني كه با جوانـان و نوجوانـان در سـطوح سـني و                  . استفاده باشد 
 و عناويني را مورد بحث قرار داديم كه امروزه     گرفتهتحصيلي مختلف ارتباط داشتند مشورت      

  .گيرد سؤال قرار ميها مورد  بيشتر از سوي اين گروه
ي بسياري وجود دارد كه از شما تقاضا داريم مـا           اها و كمبوده    به يقين در اين راه كاستي     

اي كه در    نامه پاسخ به پرسش  ضمن  رو    از اين . هتر شدن غناي مجله راهنمايي كنيد     را براي ب  
ي  ن وظيفـه گـر مـا در اداي اي ـ   با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ياري     پايان نشريه آمده است     

  .خطير باشيد
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భ هหو ঈی   ਡ൑ম  

ی ਩با ঃه ࢌ  ૟൉न ولا শ   
  
  

ند ീীو ৗی     :گان با با ی  ਪید  ੜ ੜ ণਊ੪ઌ ॡ  _ودی اباس د   ࣅ
  

  7/ تعريف 
  7 / فقيه دلايل اثبات ولايت

  دلايل نقلي) ب /دليل عقلي) الف
  12/ ي قرآنيك بحث 
  13 / فقيه شرايط ولي

  ـ مدير و مدبر3  /ـ عدالت و تقوي2  /علمـ 1
  14 / مطلقه بودن ولايت فقيه

  / ب ـ ولايـت تـشريعي   / الـف ـ ولايـت تكـويني    
  ج ـ ولايت اجتماعي

  15 / فقيه اطلاق ولايت
ــاني    ــف ـ اطــلاق زم ــاني  / ال   / ب ـ اطــلاق مك

  ج ـ اطلاق موضوعي

  16 / )فقيه ولي(روش تعيين حاكم اسلامي 
  ي انتصاب ب ـ نظريه / ي انتخاب الف ـ نظريه

الـشرايط رهبـري از      شخيص فقيه جـامع   ت
  17 / ميان فقها
  18 / انجامد؟ تاتوري نميفقيه به ديك آيا ولايت

  :نظارت بيروني) ب/ نظارت دروني) الف
  19/ فقيه و قانون اساسي  ولايت
  ي دوم نكته/ ي اول نكته
  21 / ها نوشت پي
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భ   هหو ঈی  ਡ൑ম  

਩با ঃه ࢌ  ૟൉नی ولا শ  
 

  
  مقدمه

فقيه يكي از مباني اصلي فقه شيعه است كه در عصر حاضـر توسـط رهبـر                   موضوع ولايت 
  .احياء شده و به ظهور رسيدعليه  االله اسلامي حضرت امام خميني رحمتكبير انقلاب 

باشد لازم است تا هـر       السلام مي   جا كه اين ولايت در امتداد ولايت ائمه اطهار عليهم          از آن 
ي اعمـال در       آن داشته باشد زيرا قبولي همه      ي  مختصري درباره ي هر چند    فرد مؤمن اطلاعات  

  .گرو ايمان واقعي و اقرار به ولايت اهل بيت و پيروي از آنان است
اگر چه آثار فاخر و ارزشمندي پيرامون موضوع ولايت فقيه منتـشر شـده و در دسـترس                  

چنين اقامه ادلـُه    جهت ظرافت و دقت موضوع و هم        ا بسياري از مطالب به    همگان قرار دارد، ام   
ويژه بسيجيان،    عقلي و نقلي بسيار فراوان، از جنبه آموزشي لازم براي استفاده آحاد جامعه به             

به همين دليل براي تسهيل در امر آموزش، اين موضوع مهم براي اساتيد             . باشد  برخوردار نمي 
يري از جانب بسيجيان عزيز؛ اقدام به خلاصه نمودن مطالب با حفـظ       و مربيان و سهولت فراگ    

  .برداري قرار گيرد اميد است به احسن وجه مورد بهره. جنبه آموزشي آن نموديم
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  تعريف
  :اند در زبان عربي براي ولايت دو معنا ذكر كرده

  ـ رهبري و حكومت1
  ـ سلطنت و چيرگي2

رود مراد از آن حكومت و زمامداري امور جامعه           كار مي  هنگامي كه ولايت درمورد فقيه به     
اگر نظام سياسي اسلام تشريح گردد و مكتب سياسي آن باز شناسـانده شـود يكـي از                  . است

  .خواهد بودسلام لا عليهمفقيه در عصر امامان معصوم  مباني اين مكتب ولايت
گونه كه    ت همان فقيه در عصر غيبت ادامه ولايت امامان معصوم اس          از ديدگاه شيعه ولايت   

وسلم قرار داشت و حاصل آن اعتقاد  وآله عليه االله صلي اكرم ولايت امامان در امتداد ولايت رسول
شناس قرار گيـرد      به اين نكته است كه در رأس هرم قدرت در جامعه اسلامي بايد يك اسلام              

را بـر  الـشرايط ايـن مـسئوليت     كه اگر معصوم حضور داشت شخص او و اگر نبود فقيه جـامع           
ها و احكام الهي     ي اصلي حكومت بسط ارزش      عهده خواهد داشت زيرا از ديدگاه اسلام وظيفه       

گيـري    و براي تحقق ايـن آرمـان لازم اسـت در بـالاترين مـصدر تـصميم                 باشد  در جامعه مي  
  . قرار گيرد)دين شناس( شخصي آگاه به دين

  
  فقيه دلايل اثبات ولايت

  :دليل عقلي)  الف
ها زندگي كند     انسان موجودي اجتماعي است نياز دارد تا در كنار ديگر انسان          جا كه    از آن 

براي اجراي قانون نياز    ) مجري(و تشكيل جامعه بدهد و بدون شك جامعه به قانون و زمامدار           
ي يك جامعه قـرآن كـريم و دسـتورات خداونـد              دارد و بدون ترديد بهترين قانون براي اداره       

از طرفـي اجـراي     . ها و مشكلات آفريدگانش آگاه است       هركسي به نياز  باشد زيرا او بهتر از        مي
ي اسلامي بايد توسط كسي انجـام شـود كـه بهتـرين               قانون و حكومت و زمامداري بر جامعه      

  .شناخت را نسبت به اين قانون داشته و بهتر از هر كسي بتواند آن را اجرا نمايد
  الـسلام   عليهم وسلم و بعد از او امامان معصوم وآله عليه االله اين فرد به يقين خود پيامبرصلي     
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اما در زمان غيبت، احكام اجتماعي اسلام تعطيل نيست و براي آن كه بتـوان ايـن                 . باشند  مي
) در صورت وجود شـرايط (احكام را به نحو مطلوب عمل كرد لازم است تا در زمان غيبت نيز             

  .حكومت اسلامي برپا شود
ي چنين حكومتي كسي قرار گيـرد كـه بـه احكـام اسـلامي               كند كه بر قله     عقل حكم مي  
اگر معصوم در ميان مردم بـود عقـل او را سـزاوار             . تواند زمامدار مردم باشد     آگاهي دارد و مي   

شمارد ولي در عصر غيبت معصوم، فقيه عادل و قادر بر اداره جامعه لايق ايـن           اين منصب مي  
  .مقام است

 ثابت است و هميشه بايد يك نفر كه داراي شـرايط            )دقت شود (به عبارتي جايگاه ولايت     
كنـد   چـه تغييـر مـي    لازم است در اين جايگاه هدايت و رهبري جامعه را بر عهده بگيرد و آن             

  .گيرند افرادي هستند كه در اين جايگاه قرار مي
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ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

10 

  :دلايل نقلي)  ب
هدف ما در ارائه بحثي به دليل فقيه به احاديث فراواني استناد شده كه   براي اثبات ولايت

  :كنيم اشاره ميبسيار موجز و خلاصه فقط به سه حديث 
كنـد كـه حـضرت     توقيع شـريفي كـه مرحـوم صـدوق از اسـحاق بـن يعقـوب نقـل مـي                  

  :هاي او به خط مباركشان نوشتند الشريف در پاسخ به پرسش فرجه تعالي االله عصرعجل ولي
ــاو أمَــا الحْــوادِثُ الْواقعِــةُ فَــارجِ« ــيكمُ و أَنَ ــإِنَّهم حجتِــي علَ   عوا فيِهــا إلَِــى رواةِ حــدِيثِنَا فَ

افتد به راويان حديث مـا مراجعـه كنيـد زيـرا       ـ در رويدادهايي كه اتفاق مي عليَهمِ  حجةُ اللَّهِ

  )1(.»ها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم آن
اي  را به گونـه » أَنَا حجةُ اللَّهِ« و» فإَِنَّهم حجتِي عليَكمُ « دو جمله    السلام  ليهع حضرت مهدي 

رساند حكم راويان حديث كه همان فقيهان هـستند ماننـد حكـم               اند كه به وضوح مي      فرموده
  . در بين مردم هستندالسلام ليهع يعني فقيهان نايب عام امام زمان. خود امام است

  :حنظله معروف است ي عمربن السلام نقل شده و به مقبوله عليه ـ حديثي كه از امام صادق2
منْ كَانَ منِكُْم ممِنْ قَد روى حدِيثنََا و نَظَرَ فِي حلَالنَِا و حراَمنَِا و عرَف أَحكَامنـَا فَلْيرضْـَوا بـِهِ            «

        ِبح كَماكِماً فإَذِاَ حح كُملَيع لتُْهعج كَماً فإَِنِّي قَدنَا          حلَيع كْمِ اللَّهِ وِبح َتخَفا اسفإَِنَّم منِْه لْهقْبي كمْنَِا فَلَم

 ـ هـركس از شـما حـديث مـا را نقـل       رد و الرَّاد علَينَا الرَّاد علَى اللَّهِ و هو علَى حد الشِّركِْ بِاللَّه

شناسد به حكومـت او رضـايت دهيـد            مي كند و در حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را              مي
همانا من او را حاكم شما قرار دادم پس وقتي او به حكم ما حكم كرد اگر قبول نـشود، سـبك                      

  )2(.»شمردن حكم خدا و رد بر ماست و رد ما رد خداست و آن در حد شرك به خداست
كام معرفـي   فقيه در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در حديث با تعبير عارف به اح              

  .شده است
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الـسلام و در صـورت دسترسـي نداشـتن بـه معـصوم،                عليه وقتي در زمان حضور معصوم    
ط است، در زمان غيبت كه معصوم حضور ندارد         يالشرا  ي مردم مراجعه به فقيهان جامع       وظيفه

  .باشد ي مردم مراجعه به چنين فقيهاني مي به طريق اولي وظيفه
 خـدا   كند كه رسول    السلام نقل مي    عليه يرالمومنين علي ـ حديثي كه مرحوم صدوق از ام      3
  :وسلم فرمودند وآله عليه االله صلي
  خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار دهـ  اللَّهم ارحم خُلَفَائِي«

نْ خُلَفَاؤُكم ولَ اللَّهِ وسا رال شد جانشينان شما چه كساني هستند؟ؤسـ  قيِلَ ي  

آنـان كـه بعـد از مـن     :  ـ حضرت فرمـود  نَ يأتُْونَ مِنْ بعديِ يروْونَ حدِيثِي و سنَّتِيقَالَ الَّذِي

  )3(».كنند آيند و حديث و سنت مرا نقل مي مي
  :نكته توجه كرد فقيه بايد به دو براي دلالت اين حديث براي ولايت

  :بودندوسلم از سه شأن عمده برخوردار  وآله عليه االله  رسول اكرم صلي)الف
  .ـ تبليغ آيات الهي و رساندن احكام شرعي و راهنمايي مردم1
  .ـ قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت2
  .ـ زمامداري جامعه اسلامي و تدبير آن يعني ولايت3

كننـد    آينـد و حـديث و سـنت او را نقـل مـي                منظور از كساني كه بعد از حضرت مي        )ب
داند آنچه نقـل   كند و نمي را راوي فقط نقل حديث ميفقيهان هستند نه راويان و محدثان، زي   

شناسد كـه بـه مقـام         كند حديث و سنت خود حضرت است يا نه؟ و كسي اين امور را مي                مي
  .اجتهاد و درجه فقاهت رسيده باشد

 كنـيم كـه فقيهـان جانـشينان پيغمبراكـرم           با توجه به اين دو نكته از حديث استفاده مي         
تبليـغ ديـن، قـضاوت،      ( باشـند و شـئوني كـه بـراي حـضرت بـود                 مي وسلم  وآله  عليه  االله  صلي

  .براي جانشينان او نيز خواهد بود) زمامداري و ولايت
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  قرآنييك بحث 
  :فرمايد خداوند كريم در قرآن مجيد مي

  )4(» ـ فرمان جز به دست خدا نيستان الحكم الاّ الله«

ارد و ايـن ولايـت را از جانـب    ها ولايت و سرپرسـتي د  ي انسان و خداوند است كه بر همه    
  :السلام داده است عليه  و اميرالمؤمنين سلم و آله و عليه االله خويش به پيامبرصلي

 إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم راكعِون                «
  )5(».دهند  و مؤمنيني هستند كه در هنگام ركوع زكات ميولي شما خدا و رسولـ 

طبق روايات صريحي كه از سوي شيعه و سني نقل شده است منظـور قـسمت آخـر آيـه           
 انگشتر خـويش را بـه انـسان فقيـري كـه             ،السلام است كه در هنگام ركوع نماز        عليه امام علي 

  .تقاضاي كمك كرده بود بخشيد
جايگاه ولايت را رفيع قرار داد و دستور فرمود تا مـؤمنين از             گونه دستورات     خداوند با اين  

  .گيرد اطاعت كنند هر كسي كه در اين جايگاه قرار مي
اي كساني كه ايمان  ـ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أوُلِي الأْمَرِ مِنكْمُ«

  )6(». امر اطاعت كنيدايد از خدا و رسول و صاحبان آورده
هاي   الشريف است و در بخش االله تعالي فرجه عصرعجل  امر در عصر حاضر وجود امام       صاحب

الشرايط نائب عام امام معصوم هستند و هر كدام           قبل اشاره شد كه در زمان غيبت فقها جامع        
، اطاعت حكومت جامعه را در دست بگيرد در جايگاه ولايت قرار گرفته است پس اطاعت از او          

  .باشد از خداوند و انجام دستورات الهي در قرآن مي
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  فقيه شرايط ولي
  
  :)فقاهت در دين(علم ـ 1

جا كه در حكومت ديني اداره جامعه بر اساس قوانين اسـلامي اسـت كـسي كـه در                    از آن 
گيرد بايد آگاهي كافي به قوانين اسلامي داشته باشد تـا در جريـان اداره                 راس قدرت قرار مي   

رسـيده و   اجتهـاد    يعني رهبر اسـلامي بايـد بـه درجـه            تماع از اين قوانين سرپيچي نشود     اج
 .شناخت او نسبت به اسلام بر اساس استنباط از احكام الهي باشد و از ديگـري تقليـد نكنـد                    

در اين مـورد عـلاوه بـر        . زيرا اگر رهبر مقلد ديگري باشد اقتدار و نفوذ او شكسته خواهد شد            
كنـد   عقل سليم نيز حكـم مـي   كه يك نمونه از هر كدام در زير آمده است ـ  ـآيات و روايات  

  )7(.عالم بر جاهل مقدم استكه 
ــاب     « ــوا الأْلَْب ــذَكَّرُ أوُلُ ــا يتَ ــونَ إِنَّم َلمعــذينَ لا ي ــونَ و الَّ َلمعــذينَ ي ــستَويِ الَّ ــلْ ي ــلْ ه    قُ

  تنهـا خردمنـدان   ! كـسانند؟ داننـد ي  داننـد بـا كـسانى كـه نمـى          آيـا كـسانى كـه مـى       : بگـو ـ  
  )8(»!شوند متذكّر مى

  :فرمايند در اين خصوص ميالسلام   هعلياميرالمؤمنين علي 
ــه     « ــهِ فِي ــأمَرِ اللَّ ــم بِ هَلمأَع ــهِ و َليع ماهــو ــأمَرِ أَقْ ــذَا الْ ــاسِ بِه ــقَّ النَّ إنَِّ أَح ــاس ــا النَّ هأَي   

ور  كسي است كه از ديگـران توانـاتر و بـه دسـت             ترين مردم براي حكومت     ـ اي مردم، شايسته   
  )9(.»خدا در امر حكومت داناتر باشد

  :ـ عدالت و تقوي2
كند و ممكـن اسـت        اگر حاكم و فقيه از تقوا و عدالت برخوردار نباشد قدرت او را تباه مي              

فقيه درستكاري و     براي ولي . منافع شخصي يا گروهي را بر منافع اجتماعي و ملي مقدم بدارد           
  .امانت و عدالت شرط است تا مردم با اطمينان و اعتماد زمام امور را به او بسپارند

فرمايد كسي كه داراي برخي  ميالبلاغه   نهج 131خطبه  السلام در     اميرالمؤمنين علي عليه  
  )10(.از صفات رذيله است جايز نيست كه حاكم مسلمانان باشد



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

14 

  :فرمايد مسلمين ميسلام نيزدرباره صفات حاكم لا امام حسين عليه
فَلعَمريِ ما الإْمِام إِلَّا الْحاكمِ بِالكِْتَابِ القَْائمِ بِالقِْسطِ الدائنُِ بِديِنِ الْحقِّ الْحابِس نفَْسه علـَى           «

مطابق با دستور كتـاب خـدا    كه كس جامعه جز آن يجان خودم سوگند پيشوا  هب  ـ  ذَاتِ اللَّه
 ـ      )عدل و داد را در ميان افراد رواج دهد        (يام كند   به قسط ق   كند و    حكم ديـن  ه   و خـود هـم ب

  )11(».، نيستبردار خدا بداند حق، متدين و پابند باشد و خود را مطيع و فرمان
  .يعني مدير و مدبر باشد: ـ آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي3

امـام علـي    و  . حديثي كه در بخش اول آمـد بـه نـوعي اشـاره بـه ايـن مطلـب نيـز دارد                     
  :السلام در حديث ديگري در احتجاج به حقانيت خود بر امر خلافت فرموده است عليه
 ـ آشناترين شما به عواقب امور و  و أَعلمَكمُ بعِواقبِِ الأْمُورِ و أذَْربكمُ لِساناً و أَثبْتكُمُ جنَاناً«
  )12(».باشم يترين شما در قلب و دل م ترين شما در گفتار و قوي قاطع

هـا    و كاملاً مشخص است كه اين صفات لازم براي رهبر جامعه است كه اميرالمؤمنين آن              
  .را بيان فرموده است

  

  مطلقه بودن ولايت فقيه
  .ذكر مقدماتي لازم است» مطلقه « براي مشخص شدن معناي 

  :باشند السلام داراي سه نوع ولايت مي عليهم ي اطهار پيامبر و ائمه
  :لايت تكوينيالف ـ و

توانند كارهايي فوق     يعني قادر به ايجاد تغييرات در عالم مخلوقات و كائنات هستند و مي            
  .توان بشر انجام دهند

  :ب ـ ولايت تشريعي
را بـراي مـردم     ) احكام(نمايند و بايدها و نبايدهاي شرعي         گذاري مي   يعني اقدام به قانون   

  .كنند بيان مي
  :ج ـ ولايت اجتماعي

هاي به موقـع     گيري  باشد كه از طريق تصميم      ي سرپرستي و حكومت بر جامعه مي      به معنا 
  .كنند در حوادث مختلف اجتماعي جامعه را هدايت مي
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بـه همـين دليـل حـضرت     . فقيه از نوع سوم يعني ولايت اجتماعي است ي ولايت  محدوده
  سياست كـه بـراي      امور مربوط به حكومت و     ي  كليه«: فرمايند  عليه مي   االله  رحمت خميني  امام

السلام مقررشده در مورد فقيه عادل نيز مقرر است           وسلم و ائمه عليهم     وآله  عليه  االله  پيامبر صلي 
  )13(.»توان فرقي ميان اين دو قائل شد و عقلاً نيز نمي

  .)باشد ي امور مربوط به حكومت و سياست شاهد بحث ما مي جمله(
بـه معنـاي    » مقيـده «د كـه در برابـرآن       باش ـ  به معناي فقدان قيد و حدود مـي       » مطلقه« 

  .داشتن قيد و بند و حدود قرار دارد
  

  )يعني محدود نيست .( باشد فقيه در موارد زير داراي اطلاق مي  ولايت
  :الف ـ اطلاق زماني

نياز نخواهد بود و همواره احتياج به رهبر فرزانـه دارد كـه    بشريت هيچ زماني از ولايت بي    
  .ها امامان و در زمان غيبت فقها اين ولايت را برعهده دارند پيامبران و بعد از آن

  :ب ـ اطلاق مكاني
ترين   عنوان كامل  اسلام به . گردد  ي ولايت به هيچ مرز جغرافيايي مقيد نمي         يعني محدوده 

دين مدعي تكامل پيام هدايت براي تمامي مردم جهـان بـوده و همـه را دعـوت بـه هـدايت                      
  .فقيه را اطاعت كند عالم موظف است تا اوامر ولينمايد و هر كس در سراسر  مي

  :ج ـ اطلاق موضوعي
فقيه بر تمامي موضوعات و ساختارهاي جامعه اعم از سياسي فرهنگـي و اقتـصادي       ولايت

فقيه در مورد موضوعات مختلف حق        باشد و ولي    جاري است و محدود به موضوعي خاص نمي       
  .بايد از آن اطاعت كننددارد راي و نظرخود را بدهد و مردم جامعه 

تواند خارج از حدود شـرعي        فقيه فوق هر قانوني است و مي        اين بدان معني نيست كه ولي     
حكم بدهد بلكه دستورات و نظرات او بر اساس حدود و احكامي است كه در كتاب الهي آمده 

  .السلام تبيين گرديده است و از جانب ائمه معصومين عليهم
هاي  كند كه در تمامي زمينه حدود و ابعاد ولايت را مشخص مي    » مطلقه بودن « بنابراين  
  .تواند ولايت خود را اعمال نمايد طور مطلق مي هذكر شده ب



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

16 

  )فقيه  ولي( روش تعيين حاكم اسلامي 
  .در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد

  :ي انتخاب الف ـ نظريه
شود و برپـايي       ولايت تعطيل نمي   السلام از آن جهت كه امامت و        عليه در زمان غيبت امام   

دولت اسلامي در هر زماني واجب است بر اساس روايات برپايي حكومت اسلامي وظيفه فقهـا      
انـد ولـي      باشد بنابراين اگر چه تمامي فقها از جانب امام معصوم براي رهبري تعيين شـده                مي

م واجب است بـراي     پس در اين هنگام بر مرد     . ي آنها نيست    امكان اعمال ولايت از سوي همه     
شناختن و شناساندن فقيه واجد شرايط رهبري تـلاش كننـد و بـا راي مـستقيم يـا توسـط                     

  .خبرگان وي را انتخاب كنند
گويند فقيه براي مشروعيت ولايتش بر مردم، عـلاوه بـر داشـتن               طرفداران اين نظريه مي   

را ) مقبوليت مردمـي  (» بيعت و ميثاق مردمي   «بايد  ...) عدالت، فقاهت و  ( هاي لازم     صلاحيت
  .هم داشته باشد تا ولي مردم گردد

  :مردم بدانيم فقيه را منتخب ترين اشكالات نظريه انتخاب اين است كه اگر ولي مهم
كند كه توضيح داده شد كـه چنـين نيـست و         ي مردم اخذ مي   أـ مشروعيت خود را از ر     1
  .فقيه مشروعيتش از جانب امام معصوم است ولي

شود و حدود ولايت وي بستگي به تعداد طرفـداران            يل مردم محسوب مي   فقيه وك   ـ ولي 2
گردد كه طبـق همـان        و خواست مردم دارد و هرگاه مردم او را نخواستند ولايت او ساقط مي             

توضيحات قبلي چون ولايتش از جانب امام معصوم است حدود آن نيز توسط معصوم تعيـين                
يح داده شد و با خواست يـا عـدم خواسـت            گرديده است كه اين حدود در صفحات قبل توض        

  .گردد مردم ولايت او ساقط يا محدود نمي
  :ي انتصاب ب ـ نظريه

 ـا  بيـت علـيهم     ي اهـل    طبق اين نظريـه بـر اسـاس روايـات و سـيره             سلام، آنـان فقيهـان     ل
كننـد و فقيـه       اند پس فقها بر مردم ولايت پيدا مي         امر مسلمين قرار داده     الشرايط را ولي    جامع
داراي ولايت اسـت    » اند  صلاحيت و احراز شرايطي كه اهل بيت تعيين نموده        «با داشتن   فقط  
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  .و تنها در مرحله عينيت بخشيدن به حكومت و اعمال ولايت به پذيرش مردمي نياز دارد
ي فقها در امـور مـسلمانان موجـب هـرج و مـرج                 دخالت همزمان همه   كهي  آنجايولي از   

دانند يعنـي در صـورت         امور مسلمين را واجب كفايي مي      ي  گردد تشكيل حكومت و اداره      مي
  .شود انجام آن از سوي يك فقيه، اين تكليف از ديگران ساقط مي
فقيـه از     شود بلكـه ولـي      فقيه نمي   بر اساس نظريه نصب، راي مردم موجب مشروعيت ولي        

 بـراي   نمايـد ولـي     باشد و مشروعيتش را از امام كسب مي         جانب امام معصوم داراي ولايت مي     
اعمال ولايت نياز به مقبوليـت مردمـي دارد و ايـن راي مـردم تـأثيري در حـدود اختيـارات                      

  .فقيه ندارد  ولي
ــي ــد دوران عل ــه همانن ــامبر     علي ــود را از پي ــت خ ــشروعيت ولاي ــشان م ــه اي ــسلام ك ال

م داراي  وسلم به عنوان اما     وآله  عليه  االله  وسلم كسب كردند و بعد از پيامبر صلي         وآله  عليه  االله  صلي
نشين شدند و   سال خانه25ولايت بودند ولي چون مردم با ايشان بيعت نكردند آن حضرت تا 
  .نتوانستند اعمال ولايت نمايند ولي ولايت حضرت ساقط نگرديد

فقيـه از سـوي       گردد كه ولـي     چه از دلايل عقلي و نقلي ذكر شد مشخص مي          بر اساس آن  
 اعمال ولايت نياز به بيعت مردم دارد كه اين كار          امام معصوم منصوب گرديده است ولي براي      

و يا برگزيدن منتخبيني توسط مردم بـراي ايـن          ) مانند انتخابات   ( تواند با بيعت مستقيم       مي
فقيه را امـام معـصوم مـشخص          در هر حال حدود اختيارات ولي     . بيعت و انتخاب صورت گيرد    

توانند در ايـن حـدود دخـل و          نان نمي نموده و در فقه شيعه آمده است و مردم يا منتخبين آ           
  .تصرفي نموده و آن را كم يا زياد كنند

شـده و مـردم يـا       ) به نصب عـام   (ولي فقيه از سوي امام معصوم منصوب        : به عبارت ديگر  
  .نمايند منتخبين آنان فقط او را كشف مي

  الشرايط رهبري از ميان فقها چگونگي تشخيص فقيه جامع
 حكومت را در اختيار نـدارد ـ اگـر شـرايط در اختيـار گـرفتن       در دوراني كه هيچ فقيهي

حكومت وجود داشته باشد ـ بر همه فقها واجب است تا در جهت تشكيل حكومـت اسـلامي    
» ولايت « و به تبع آن » مشروعيت « از سوي يكي از فقها » اقدام اوليه « اقدام نمايند و لذا 
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يگر نيز تحت ولايـت او هـستند و نبايـد بـر خـلاف      دنبال دارد و فقهاي د هرا براي اين فقيه ب  
تواننـد خـود را از كـار           وي عمل نمايند و با تشكيل حكومت، ديگر فقها مي          )حكومتي(احكام

  .گونه وجوبي را بر دوش خويش احساس نكنند حكومت مبرا بدانند و هيچ
، ديگـر   اما در دوراني كه حكومت اسلامي شكل گرفته است اگر فقيه حاكم از دنيـا بـرود                

زيرا اقدام اوليه قبل از آن صورت (الشرايط را شناخت  توان با ملاك اقدام اوليه فقيه جامع نمي
فقيه   عنوان ولي  و ممكن است در اين زمان چند فقيه با صدور احكامي خود را به             ) گرفته است 

وجـود  (لـذا در ايـن مقطـع        . گـردد   به مردم معرفي كنند و اين امر موجب هـرج و مـرج مـي              
الـشرايط    بايد روشي را پذيرفت كه از آن طريق فقيه جامع         ) فقيه  ومت اسلامي و فوت ولي    حك

  .شناخته شود
كـه مطـابق قـانون      اين اسـت    بيني شده است      روشي كه در جمهوري اسلامي ايران پيش      

ـ كه همه از فقها     » خبرگان  « عنوان نمايندگان خود به نام       اي به   اساسي مردم با انتخاب عده    
سـپارند و آنـان يـك فـرد واجـد       فقيه را به آنان مـي  باشند ـ كار انتخاب ولي  ن ميو مجتهدي

  .نمايند شرايط رهبري را انتخاب مي
بر اين اساس فقيهي كه براي رهبري به مردم معرفي شود داراي ولايت نيز هست و فقيه                 

  .تواند ادعاي ولايت كند ديگري نمي
دو شـكل محتـوا يكـي اسـت و در هـر دو          البته توضيح اين نكته ضروري است كه در هر          

كنند و تنها     الشرايط شرايط اعمال ولايت را براي او مهيا مي          مورد مردم با بيعت با فقيه جامع      
  .روش بيعت متفاوت است
  انجامد؟ فقيه به ديكتاتوري نمي  ولايتآيا:  پاسخ به يك اشكال

ن باشد و خود را در برابـر        آيد كه رهبر يك جامعه فوق قانو        ديكتاتوري زماني به وجود مي    
گو نداند و هيچ مقامي نتواند او را از رهبري عزل نمايد و به اين دليـل خـود را                     تخلفات پاسخ 

  .در چارچوب خاصي نداند و هر طور كه صلاح دانست تصميم بگيرد
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  :فقيه وجود ندارد هاي ديكتاتوري براي ولي اما با توجه به نكات زير زمينه
  :نظارت دروني) الف

بر اساس آيات و روايات و همچنين شرايطي كه قانون براي رهبر جامعه اسلامي در نظـر                 
گردد فردي رهبر جامعه خواهد شد كـه          مشخص مي ) به خصوص تقوا و عدالت    ( گرفته است   

كند مطابق احكام اسلامي حركت كند و خود را مقيد به رعايت قوانين الهي                همواره سعي مي  
اساس وجدان دروني و تقوايي كه دارد از روي هواي نفس تصميم             بداند لذا چنين شخصي بر    

  .گيرد نمي
  :نظارت بيروني) ب

باشد و هـيچ برتـري        فقيه در برابر قانون همانند ديگر افراد مي         بر اساس قانون اساسي ولي    
چنين منتخبـان مـردم در   مه. صورت تخلف محاكمه خواهد شد    نسبت به ديگران ندارد و در     

تواننـد    اعمال و رفتار وي را زير نظر دارند و مـي          » مجلس خبرگان   « به نام   يك نهاد كنترلي    
فقيه پرسش نمايند و هر زمـان احـساس كردنـد كـه وي                نسبت به مديريت و تصميمات ولي     

  .شرايط ادامه رهبري را ندارد او را عزل كنند
  :شوند عبارتند از برخي از اصول قانون اساسي كه مانع ديكتاتوري رهبر مي

  .تساوي رهبر با ديگران در برابر قانون: 107ل اص
در صورت ناتواني و يا از دسـت دادن يكـي از شـرايط، رهبـر توسـط مجلـس             : 111اصل  

  .خبرگان عزل خواهد شد
فقيه حكمي را با توجه به موازين شرعي و  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه چنانچه ولي       

 فقها، خودش نيز بايد آن را رعايت نموده و به آن            قانوني صادر نمايد، علاوه بر همگان و ساير       
  .عمل كند
  :فقيه و قانون اساسي ولايت

فقيه اشاره شده اسـت   به موضوع ولايتنيز قانون اساسي  57  و110  و109  و5 لودر اص 
  . درباره اختيارات ولي فقيه است110ها اصل  ترين آن مهمكه 

  : نكته ضروري است2ي اين اصول ذكر  درباره
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  :ي اول كتهن
 بــه دســتور حــضرت امــام خمينــي) مطلقــه(در هنگــام بــازنگري قــانون اساســي لفــظ 

  پـيش از ايـن ذكـر شـد منظـور از            .  قانون اساسـي اضـافه گرديـد       57 به اصل    عليه  االله  رحمت 
  .باشد هاي حكومتي مي ي زمينه فقيه است كه در همه حوزه اختيارات ولي» ولايت مطلقه«

عليه مبني بر افزودن لفظ مطلقه از اين سخنان ايشان            االله  حمتر علت دستور حضرت امام   
  :اند گردد كه فرموده مشخص مي

اسـت، يكـى از      سـلم  و وآلـه  عليه اللَّه صلى اللَّه اى از ولايت مطلقه رسول     حكومت، كه شعبه  «
  )14(.».احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است

 وسلم بيشتر از حضرت امير      وآله  عليه  االله  ين توهم كه اختيارات حكومت رسول اكرم صلي       ا«
السلام بـيش از فقيـه اسـت، باطـل و             عليه السلام بود يا اختيارات حكومتي حضرت علي        عليه

  )15(.»غلط است
  :ي دوم نكته

ظـيم  چون قانون اساسي يك قرارداد مبتني بر تجربه است لذا ممكن است به درسـتي تن               
طور كه بـه لحـاظ ايجـاد برخـي شـرايط        همان. نشده و در همه حال كارآمد و راهگشا نباشد        

  سـال بـه دسـتور امـام خمينـي          10بيني نشده بـود بعـد از          جديد كه در قانون اساسي پيش     
هاي آن تغييـر نمـود و    عليه قانون اساسي مورد بازنگري قرار گرفت و برخي از اصل           االله  رحمت
لـذا در صـورت بـروز چنـين         . مي گذاشته شد و توسط ملت تاييـد گرديـد         پرسي عمو   به همه 

هـاي قـانوني و حقـوقي        بست  فقيه براي خارج كردن نظام اسلامي از بن         شرايطي، مداخله ولي  
فقيه در مواقع ضـروري قـانون را از هـدايت جامعـه بـه        به عبارت ديگر اگر ولي    . ضرورت دارد 
اي خاص در چهارچوب فقاهت و        تواند در برهه    ، مي هاي ديني و ملي ناتوان يافت      تحقق ارزش 

كه اين امر با توجه به مطلقه بـودن ولايـت فقيـه و         . عدالت، فراتر از قانون انجام وظيفه نمايد      
  .طور كامل قانوني است ه قانون اساسي بدان اشاره شده است، كاري ب110كه در اصل  اين
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  :ها پي نوشت
   ـ  380ص 75لـد  و ج180فحهص ـ 53لد و  ج90فحهص 2لدجبحارالأنوار  ـ 140فحهص 27لدج هالشيع وسائل) 1

 ـ  290صالغيبةللطوسـي  ــ   1113ص 3ج ،والجـرائح  الخرائج ـ  452صالورى  إعلام ـ  469ص 2ج ، الاحتجاج
  122صالأنوارالمضيئة  منتخب ـ 483ص 2جالدين  كمال ـ 531ص 2جالغمة  كشف

ــ   136ص 27 جو 34ص 1جالـشيعة   وسائل ـ  301ص و 218ص 6جالأحكام  تهذيبـ  67ص 1جالكافي ) 2
  133ص 4جاللآلي  عوالي ـ 311ص 17جالوسائل  مستدرك

 ـ  287ص 17جالوسـائل   مـستدرك  ـ  91ص 27جالـشيعة   وسـائل  ـ  420فحهص ـ 4لـد جالفقيـه   لايحضره من )3
ــارالأنوار  ــالي ـ   221ص 86و ج144ص 2جبحـ ــاني ـ   180صللـــصدوق  الأمـ ــار  معـ    ـ   374صالأخبـ

  37ص 2ج) ع(أخبارالرضا عيون ـ 56ص) ع(صحيفةالرضا ـ 181صخبار الأ جامع
  67 و 40يوسف  ـ 57انعام ) 4
  55مائده ) 5
  59 نساء) 6
  )تهيه شده توسط مركز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه( كتاب ولايت فقيه )7
  9 زمر )8
  173البلاغه خطبه   نهج)9

ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبـرى         ست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت       همانا شما دانستيد كه سزاوار ني      )10
يابد، و امامت مسلمين را عهده دار شود، تا در اموال آنها حريص گردد، و نادان نيز لياقت رهبـرى نـدارد تـا بـا                          

ق مـردم را    تواند رهبر مردم باشد، كـه بـا سـتم ح ـ           نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيز نمى          
غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى كه در تقسيم بيت المال عدالت ندارد زيرا در اموال و ثـروت آنـان                         

تواند امام باشد زيـرا كـه    دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمى      كند و گروهى را بر گروهى مقدم مى        حيف و ميل مى   
رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر        و حق را به صاحبان آن نمى      براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پايمال،          

  كشاند كند لياقت رهبرى ندارد زيرا كه امت اسلامى را به هلاكت مى صلىّ اللّه عليه و آله و سلمّ را ضايع مى
  334ص 44جبحارالأنوار ـ  39ص 2جالإرشاد مفيد  )11
  74ص 1ج ، الاحتجاجـ 185ص 28جبحارالأنوار  )12
  35 ص)ره(مبحث ولايت فقيه از كتاب بيع، امام«، ترجمه »  شوون و اختيارات ولايت فقيه«م خميني، اما) 13
  452 ص20  صحيفه نور، ج)14
  64كتاب ولايت فقيه ص) 15
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رق ඩज़یام  म  
  

  :است كه فرمود دهشروايت ) ع(از امام باقر 

كنند كه  اند و حق را طلب مي بينم كه از مشرق قيام كرده گويا گروهي را مي

شود  ها داده نمي كنند باز هم به آن شود و دوباره طلب مي ها داده نمي به آن

كنند و  وقتي وضع را چنين ديدند اسلحه به دست گرفته و نبرد مي

كنند تا  ها قبول نمي دهند، ولي آن ها تن مي هاي آن نانشان به خواستهدشم

برسند و دولت تشكيل دهند و آن حكومت را به  كه خودشان به حكومت اين

هاي  كنند و كشته  واگذار نمي)عج يعني امام زمان(كسي مگر به صاحب شما 

كردم خود را در خدمت  بدانيد كه اگر من آن زمان را درك مي. ها شهيدند آن

  .دادم ها قرار مي و اختيار رهبر آن
 273، ص5، حديث 14كتاب الغيب للنعماني، باب 
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  ඒࣂඩرو    ീয࣌ਂی
  

ند ീীو ৗق :ه الله  صد ৘بد ا   ࣅ
  
 

  24/ فرهنگ بسيجي در يك جمله 
  25 / پيشرو الگوي

  25/ الگوي امروزي پيشرو بودن 
  25/ مسابقه 
  26/ فضل كبير 
  27/ مقربون 
  28/ صفات پيشروان 

  30/ فرد پيشرو بودن  اسلام راه منحصر به
  31/ تفاوتي آفت پيشرو بودن  بي
  31/ پيشرو بودن در كجاست؟  
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رو      ീয࣌ਂی   ඩࣂඒ  
  

 
  

  اشاره
رو در    از ايـن  . ترين صفت يك بسيجي است      به فرموده مقام مظم رهبري پيشرو بودن مهم       

اما اهميت موضـوع و     .  مطالبي در يكي از نشريات بسيج به اين موضوع پرداخته بوديم            سلسله
بنـدي    بـا دسـته   نوع مخاطبان اين نشريه مارا بر آن داشت تا اين مطالب را به صورت يكجا و                 

  .اميدواريم كه مورد استفاده مربيان محترم قرار گيرد. تر در اينجا بياوريم تر و مشروح دقيق
  فرهنگ بسيجي در يك جمله

 فرهنـگ   1384در پنجم خردادماه سال     در ديدار دانشجويان بسيجى     مقام معظم رهبري    
  :اند ات فرمودهايشان در ابتداي اين بيان. بسيجي را در چند محور ترسيم فرمودند

بسيجى يك فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يك جملـه تعريـف كنـيم،                   «
  ».هاى اساسى زندگى ى عرصه بايد بگوييم پيشرو بودن در همه
  :اند ي پيشرو بودن بسيجيان فرموده ايشان در دو بيان ديگر درباره

 در ميدان علم و ديـن و جهـاد،          ها، واقعاً بهترين جوانانند كه     همين پاسداران و بسيجي    «
هـا را خيلـى كـم داريـم و در      در كجا چنين جوانانى را سراغ داريم؟ نظير اين     . پيشرو هستند 

  ».هيچ جاى دنيا تعدادشان به اين كثرت نيست
ى نيروهاى فرهنگى و فكرى، نيروهاى علمى و نيروهاى هنرى هم اين نيـروى                در همه  «

 باشد؛ چون جوان است، چون با نشاط است، چون از متن تواند پيشرو عظيم بسيج مردمى مى
  ».مردم است
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  پيشرو الگوي
  :اند رهبر دانا و حكيم انقلاب در معرفي الگوي پيشرو فرموده

ى دوران چهـل سـاله و پنجـاه           عنوان يك چهره    السلام را فقط به     شما اميرالمؤمنين عليه  «
وانى، همـان الگـوى مانـدگارى       درخشش آن حضرت در دوران ج     . ساله و شصت ساله نبينيد    

ى جـوانى در      در دوره . توانند آن را سرمشق خودشان قـرار دهنـد          ى جوانان مى    است كه همه  
در . مكه، يك عنصر فداكار، يك عنصر با هوش و يك جـوان فعـال و پيـشرو و پيـشگام بـود                     

در . داشـت  رمـى  ب)وسـلم  وآلـه  عليه االله صل(هاى بزرگ را از سر راه پيامبر      ها، مانع  ى ميدان   همه
بـا فـداكارى    . گرفـت   ترين كارها را بر عهـده مـى         كرد و سخت    هاى خطر سينه سپر مى     ميدان

 را بـه مدينـه فـراهم كـرد و بعـد در دوران               )وسلم  وآله  عليه  االله  صل(خود، امكان هجرت پيامبر   
ر د. هاى فعال، عالم، هوشـمند، جـوانمرد و بخـشنده بـود     مدينه، فرمانده سپاه، فرمانده دسته  

در . ى حكومت، يك فرد كارآمد بود در عرصه. ميدان جنگ، سرباز شجاع و فرمانده پيشرو بود
  ».ى به تمام معنا بود ى مسائل اجتماعى هم يك جوان پيشرفته زمينه

  الگوي امروزي پيشرو بودن
هـا   انـد كـه عمـل آن     الگوي امروزي پيشرو بودن را نيز شهدا و ايثارگران معرفـي فرمـوده            

  :يار بزرگي براي ملت ايران داشتنتيجه بس
رفتند . هاى شهيدان و ديگر ايثارگران      شهدا پيشرو و پيشگام بودند و سنگر دوم، خانواده        «

حـالى و     ها را از سر راه برداشتند و توانستند يك ملتى را كه چند قرن او را بـه بـى                    جلو، مانع 
يـن ملـت بانـشاط، سـرافراز،        تسليم در مقابل زورگويان عادت داده بودند، تبديل كننـد بـه ا            

  ».ى مستحكم و راسخ پرافتخار و با عزم و اراده
  مسابقه

كـار    هاي زندگي جلوتر باشند و بـراي ايـن          ي عرصه   افراد پيشرو بايد از بقيه مردم در همه       
  :فرمايد قرآن در سوره حديد در اين خصوص مي. زحمت بيشتري بكشند

 و جنَّةٍ عرضُْها كعَرْضِ السماءِ و الـْأَرضِ أُعـِدت لِلَّـذينَ آمنـُوا            مغْفرِةٍَ مِنْ ربكمُ    سابِقُوا إلِى «
به سـوى مغفرتـى از    )21(بِاللَّهِ و رسلهِِ ذلكِ فضَلُْ اللَّهِ يؤْتيهِ منْ يشاء و اللَّه ذوُ الْفضَلِْ العْظيمِ    

ت بـشتابيد، كـه بـراى       پروردگارتان و بهشتى كه عرض آن چون عرض آسـمان و زمـين اس ـ             
كسانى آماده شده كه به خدا و رسولان او ايمان آوردند، و اين فضلى است از خدا كه بـه هـر                   

  »!دهد، و خدا داراى فضلى عظيم است كس بخواهد مى
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 : ترجمه تفسير الميزان در توضيح اين سبقت آمده است19 جلد 290در صفحه 

جـويى در رسـيدن بـه         به معناى غلبـه     است "سابقوا" كه مصدر فعل امر    "مسابقه"كلمه«
تـر از حركـت حـريفش     هدف است، به اينكه هر يك از دو طرف مسابقه حركت خود را سريع  

كند، پس در معناى مسابقه چيزى زيادتر از معناى مسارعت هست، چون مسارعت تنهـا بـه                 
 هـم   رساند و  معناى كوشش در سرعت دادن به حركت است، ولى مسابقه هم اين معنا را مى              

  ».فهماند كه سرعت دادن بايد طورى باشد كه زيادتر از سرعت حريف شود اين را مى
  فضل كبير

اند به سه دسته تقسيم        سوره فاطر كساني را كه وارث كتاب الهي بوده         32خداوند در آيه    
  :فرمايد مي

م لِنَفْسهِِ و مِنْهم مقْتصَدِ و مِنْهم سابِقٌ        ثمُ أوَرثْنَا الكِْتاب الَّذينَ اصطَفيَنا مِنْ عبِادِنا فمَِنْهم ظالِ        «
  ».بِالخْيَراتِ بإِذِنِْ اللَّهِ ذلكِ هو الْفضَلُْ الكْبَيرُ

از ) اما(را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم           ) آسمانى(سپس اين كتاب    «
 بودنـد، و گروهـى بـه اذن خـدا در            اى ميانه رو   اى بر خود ستم كردند، و عده       ها عده   ميان آن 

  ». پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است) از همه(ها  نيكي
  : درباره اين آيه آمده است260 فحه، ص18 لد جدر تفسير نمونه 

خداوند پاسدارى اين كتاب آسمانى را بعد از پيامبرش بر عهده اين امت گذاشته، امتـى                «
بعـضى بـه    : شـود  هاى مختلفى يافت مى    ميان اين امت گروه    خدا است، ولى در      ي  كه برگزيده 

 بزرگ خود در پاسدارى از ايـن كتـاب و عمـل بـه احكـامش كوتـاهى كـرده، و در                       ي  وظيفه
گروهـى ديگـر تـا       .باشند  مى " ظالم لنفسه  "ها مصداق   حقيقت بر خويشتن ستم نمودند، اين     

هـا و    انـد، هـر چنـد لغـزش        حد زيادى به اين وظيفه پاسدارى و عمل به كتـاب قيـام نمـوده              
و  .باشـند  مـى ) ميانـه رو   (" مقتـصد  "هـا مـصداق     اند، اين  هايى در كار خود نيز داشته      نارسايي

بالآخره گروه ممتازى وظائف سنگين خود را بـه نحـو احـسن انجـام داده، و در ايـن ميـدان                      
آيه فـوق از    ها هستند كه در      اند، اين گروه پيشرو همان     مسابقه بزرگ بر همگان پيشى گرفته     
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  ».تعبير شده "سابِقٌ بِالخْيَراتِ بإِذِنِْ اللَّهِ "عنوان ها به آن

  » ذلكِ هو الْفضَلُْ الكْبَيرُ «: و براي اين گروه سوم فضيلت بزرگي است

در ) اين فضيلت بزرگى اسـت     (»ذلِك هو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ   « ي  كه در جمله   در تفسير اين آيه اين    «
اند همان ميـراث كتـاب الهـى     بعضى گفته گفتگو است كه مشاراليه در آن چيست؟      ميان مفسران   

شـود، و بـه    اند كه شامل حال سابقين بـالخيرات مـى   است، و بعضى آن را اشاره به توفيقى دانسته  
  )265همان(» .تر است كنند، ولى معنى اول با ظاهر آيه مناسب اذن خدا اين راه را طى مى

خداونـد بـزرگ مواهـب عظيمـى بـه امـت اسـلامى داده كـه از                  به گواهى قرآن مجيـد      «
امت مسلمان را بر ساير امـم برگزيـده و        .ها همين ميراث بزرگ الهى قرآن است        ترين آن  مهم

ها را مورد لطـف خـاص خـويش قـرار             ها داده، ولى به همان نسبت كه آن         اين نعمت را به آن    
تواننـد حـق     تنهـا در صـورتى مـى       .سـت ها گـذارده ا     داده، مسئوليت سنگين نيز بر عهده آن      

يعنـى از   . درآينـد "سـابقين بـالخيرات  "پاسدارى اين ميراث عظيم را انجام دهند كه در صف    
ها پيشى گيرند، در فراگيرى علم و دانش سبقت جويند، در تقوى             ها در انجام نيكي    تمام امت 

ساب، و در ايثار و و كوشش، در نظم و ح و پرهيزگارى، در عبادت و خدمت به خلق، در جهاد
 .انـد  ايـن صـورت حـق آن را ادا نكـرده            در غيـر   ، باشـند  رو اين امور پيش   ي  فداكارى، در همه  

اى دارد كـه تقـدم در        چنان مفهوم وسيع و گسترده      آن "سابقين بالخيرات " تعبير به  مخصوصاً
آرى حـاملان چنـان ميراثـى       . شود اعمال نيك را شامل مى    و  هاى مثبت زندگى      جنبه ي  همه

  )265همان(» .توانند باشند تنها چنين كسانى مى
  مقربون

ا ثَلَاثـَةً        «.بينـيم   بندي را در سوره واقعه نيز مي        همين دسته  حاب   )7(و كُنـتمُ أزَواجـ فأَصَـ
ــةِ ــا أصَــحَاب المْيمنَ نَــةِ مميْةِ )8(المَْــشم َالم َابــا أصَــح ةِ مََْــشمالم َابأصَــح ا )9(والــس بِقُونَ و

  )11(أوُلَئك المْقرََّبونَ )10(السابِقُونَ
چـه  ) هـستند (سـعادتمندان و خجـستگان      ) نخـست ( )7! (و شما سه گروه خواهيد بـود      
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گــروه ديگــر شــقاوتمندان و شــومانند، چــه شــقاوتمندان و  )8!(ســعادتمندان و خجــستگانى
  )11!(رّبانندمقها   آن)10(پيشگامان پيشگامند،) سومين گروه(و  )9!(شومانى
  :ه در خصوص سابقون ذكر شده در اين آيات توضيح داده شدهتفسير نمون 23 لدجدر 

سابقون كسانى هستند كه نه تنها در ايمان پيشگامند، كـه در اعمـال خيـر و صـفات و                    «
 مردمند، و امام و پيشواى خلقنـد، و بـه   " قدوه " و " اسوه "قدمند، آنها  اخلاق انسانى نيز پيش   

ها  بنا بر اين اگر بعضى از مفسران پيشگام بودن آن .مقربان درگاه خداوند بزرگندهمين دليل 
يا نمازهاى پنجگانه، يا جهاد، يا هجرت، يا توبـه،  ) اطاعت خدا (طاعة اللَّهرا تنها به سبقت در   

انـد،   اى از اين مفهوم وسيع را مورد توجه قرار داده          اند، هر كدام گوشه    و امثال آن تفسير كرده    
شود، و نيز اگر در روايات       ها از خيرات و بركات را شامل مى         ها و غير اين      گرنه اين كلمه اين    و

 كـه هـر     " حبيب نجـار   " و " مؤمن آل فرعون   " و " هابيل " به چهار نفر   " سابقون "اسلامى گاه 
كـه   الـسلام   عليـه  طالـب  ابـى  بن كدام در امت خود پيشگام بودند، و همچنين اميرمؤمنان على         

هاى روشـن آن اسـت، و    لمان از مردان بود تفسير شده، در حقيقت بيان مصداق       نخستين مس 
  .»نيست  به معنى محدود ساختن مفهوم آيه

  صفات پيشروان
  :فرمايد گونه بيان مي قرآن كريم در سوره مؤمنون صفات سابقون و پيشروان را اين

م   )58( الَّذِينَ هم بَِاياتِ ربهمِ يؤمِْنُونَو )57(إنَِّ الَّذِينَ هم منْ خَشيْةِ ربهمِ مشْفِقُونَ   و الَّذِينَ هـ
ونَ     و الَّذِينَ يؤتُْونَ ما ءاتَواْ و قُلُوبهمُ وجِلـَةٌ أَنهـُم إلِـى             )59(برَِبهمِ لَا يشرِْكُونَ    )60( ربهـِم راجعِـ

َله مه ونَ فىِ الخيَْرَْاتِ وارِعسي لَئكُابِقُونَأو61(ا س(  
و آنان كه به آيات پروردگارشـان        )57(مسلّماً كسانى كه از خوف پروردگارشان بيمناكند،      

هـا كـه نهايـت       و آن  )59(ورزنـد،  ها كه به پروردگارشان شرك نمى      و آن  )58(آورند، ايمان مى 
هايـشان هراسـناك اسـت از     دهند و با ايـن حـال، دل   كوشش را در انجام طاعات به خرج مى  

چنـين كـسانى در خيـرات       ) آرى( )60(گردنـد،  سوى پروردگارشـان بـازمى     هاينكه سرانجام ب  
  )61).(و مشمول عنايات ما هستند(گيرند كنند و از ديگران پيشى مى سرعت مى
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 منطقى براى بيان صـفات ايـن گـروه از مؤمنـان         آيات فوق ترسيم جالب و تنظيم كاملاً      «
حترام و تعظيم كه انگيزه ايمان به پروردگار و نفـى           پيشگام است، نخست از ترس آميخته با ا       

هر گونه شرك است شروع كرده و به ايمان به معاد و دادگاه عدل خدا كـه موجـب احـساس               
 چهار ويژگى و يك نتيجـه      گردد و مجموعاَ    هر كار نيك است منتهى مى      ي  مسئوليت و انگيزه  

  )265، ص 14  تفسير نمونه، ج(»).دقت كنيد(كند را بيان مى
  : فرمود كهآمده استنيز  )وسلم وآله عليه االله صل( رسول خداازدر حديثى 

دانيد چه كسانى پيشگامان بـه    آيا مى؟  ـ تدرون من السابقون الى ظل اللَّه يوم القيامةاَ «
  »سوى سايه لطف پروردگار در قيامتند؟

  ».تر است خدا و رسولش آگاه: اصحاب عرض كردند«
 ا الحق قبلوه، و اذا سالوه بذلوه، و حكموا للناس كحكمهم لانفـسهم         الذين اذ اعطو   «:فرمود

گردند، و هنگامى كه از حق       ها داده شود پذيرا مى     ها كسانى هستند كه وقتى حق به آن         آن ـ
ي   كننـد كـه دربـاره      گونه حكم مى    مردم آن  ي  گذارند، و درباره   را در اختيار مى    سؤال شوند آن  

  )823 ص15كنزالعمال ج(» .خودشان
اگر  «: اند  هاي ديني فرموده    عليه نيز با الهام از همين آموزه       االله  حضرت امام خميني رحمت   

  )52 ص21صحيفه نور ج(» .آن ملت پيشرو است، افراد يك ملت تزكيه و تربيت شده باشند
كاملاً واضح است كه يك ملت، از افراد مختلـف تـشكيل شـده و جلـودار حركـت ملـت،                     

شـرط    پس اگر شرط پيشرو بودن ملت تزكيه و تربيت است، پيش          . تندنخبگان و دلسوزان مل   
  .آن تزكيه و تربيت نيروهاي بسيجي است كه بايد در اين امر نيز پيشرو باشند

از سوي ديگر مقام معظم رهبري در بيـاني تمـام كـساني را كـه آمـادگي دفـاع از ايـران              
براي پيشرو بودن شرايطي را بيـان       طور عام بسيجي دانستند، ولي        اسلامي را داشته باشند به    

  .داشتند
هـا ممكـن اسـت داخـل در           خيلـى . ى مردمى اسـت     بسيج در واقع يك حركت گسترده     «

هاى مقاومت و نيروى مقاومت سپاه هم نباشند؛ امـا در دل، بـسيجى          نيروهاى بسيج و گردان   
اى كـشور در    ه  درصد جوان  90هاى ما كردند، بيش از       هايى كه از جوان     در نظرخواهى . باشند

همين روحيـه  . اين، معناى بسيج است. ى دفاع از ملتند اين نظرخواهى اعلام كردند كه آماده 
وقتى با اخلاص بيشتر، با پايبندى بيشتر به مبانى و با پرهيزگارى و پارسـايى همـراه شـود،                    
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  ».كند هاى ممتاز و پيشرو مشخص مى هاى نورانى جوانان بسيجى عزيز ما را در بخش چهره
  :اند له در فرمايش ديگري مجاهدت و پايداري را شرط پيشرو بودن تبيين فرموده معظم

هـايى هـستند كـه در يكـى از           ها، ملـت   ى دوران   هاى پيشرو و موفق جهان در همه       ملت«
هـاى مجاهـدت و      هاى تاريخى تصميمى شرافتمندانه و شجاعانه گرفته و سختي          چنين لحظه 

ى اَمـن و      اند و خود را با تلاش و هوشمندى بـه نقطـه              كرده پايدارى را با شوق و شور، تحمل      
  ».اند عزت و استقلال رسانده

  فرد پيشرو بودن اسلام راه منحصر به
انـد، از     مقام معظم رهبري يگانه راه براي پيشرو بودن را تمسك به اسلام معرقفي فرموده             

ايد بـه اسـلام تمـسكس       ترين صفات آنان است نيز ب       اين رو بسيجيان كه پيشرو بودن از مهم       
واقعي و كامل داشته و تمام اصول اخلاقي و عقيدتي اسـلام را در زنـدگي خـويش بـه طـور                      

  .گردد اين مطلب با دقت در بيان ايشان روشن مي. دقيق پياده كنند
ى   همه. ى اول براى ملت ايران مطرح است، تمسك به اسلام است            چه امروز در درجه    آن«

لت آرزومندِ داشتن آنهاست، به بركت اسلام براى يك ملت حاصل           خيرات و بركاتى كه يك م     
دست  دست بياوريم، رفاه عمومى به     دست بياوريم، استقلال به    ما براى اينكه آزادى به    . شود مي

هـاى گونـاگون بـشرى را        دست بيـاوريم، پيـشرو بـودن در ميـدان          بياوريم، پيشرفت علمى به   
 فـراهم بكنـيم، راه   ـ بـه عنـوان ملـت ايـران      ـان  دست بياوريم، اوج عـزت را بـراى خودم ـ   به

ها را در تعاليم خود،       ى اين   اسلام همه . فردِ امروز ما عبارت است از تمسك به اسلام         همنحصرب
  ».آورد در بطن خود، براى يك ملت به ارمغان مى

 فقيه در سپاه پاسداران انقلاب      فرماندهان و مسؤولان دفاتر نمايندگى ولى     ايشان در ديدار    
ي دانش نظامي صحبت كردند، دليل پيشرو بودن را مسلمان و     نيز هنگامي كه درباره    اسلامى

انقلابي بودن دانسته و ديگران را كه فاقد ايـن دو عنـصر هـستند را عقـب افتـاده و مرتجـع                       
  :ناميدند

ما كه مسلمان و انقلابى هستيم، ما كه پيشاهنگ حركت نوين عالم هستيم، بايد بهتر از «
انـد، ديگـران رو بـه         ديگران مرتجعند، ديگـران عقـب افتـاده       . ن اين دانش را بلد باشيم     ديگرا

ترين  ديگران اسير شهوتند، اسير كوچك    . وبرقشان نگاه نكنيد    گذشته دارند؛ به ظاهر و به زرق      
هاى بشريند؛ پيشرو شماييد، پيشقراول شماييد، نوآور شماييد، پيام جديد را شما براى              هانگيز
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 از جملـه، دانـش نظـامى و فنـون     ـى هـر دانـشى كـه بـشود و بتـوان        يد، در عرصهدنيا دار
  ». شما بايد بهترين را داشته باشيدـنظاميگرى و روشهاى نوين سازماندهى نظامى 

  تفاوتي آفت پيشرو بودن بي
طـور خـاص و بـراي عمـوم جوانـان             مقام معظم رهبري پيشرو بودن را براي بسيجيان به        

دانند چه برسـد بـه بـسيجي          تفاوت را لايق ايراني بودن نمي       دانسته و فرد بي   طور عام لازم      به
  :به اين فرمايش ايشان دقت كنيد. بودن
. ى افتخارآميز ملت ايران، جوانان هميشه بايد پيشاهنگ و پيشرو باشند            در مسير مبارزه  «

 صـحيح و  انحراف نگهداريد و هوشمندانه خط      ى پيشاهنگى در خط صحيح و بى        خود را آماده  
ى الهى را تـرويج و شـعاير اسـلامى را     هاى انحرافى باز شناسيد و صبغه مستقيم را از كجراهه   

  ».تعظيم كنيد
خـصوص   ه بـبراى نسل جوان  . در حركت عظيم ملت ايران، نسل جوان بايد پيشرو باشد«

آن جوانى كه بـه سرنوشـت كـشور    . تفاوتى و خونسردى جايز نيست  بىـنسل جوان دانشجو  
شـود،    هايى را كه نسبت به كشورش در دنيـا سـازماندهى مـى             نينديشد و حوادث و خصومت    

ها نجوشد و نخروشد، آن جوان لايق اين نيست كه نـام جـوانِ شـهروندِ                  نبيند و نسبت به آن    
هـا،   روح جوان، آن روح پر تپشى است كه در سختي. يك ملت انقلابى را روى خودش بگذارد   

  ».ها را نجات داد د و آنبه داد كشور و ملت رسي
  پيشرو بودن در كجاست؟

كـه تجـدد در ايـران درسـت           رهبر فرزانه انقلاب در ديدار دانشجويان بسيجي با بيان اين         
را   هاي مختلف آن    آوري را همان پيشرو بودن معنا فرموده و زمينه          معنا نشده است، تجدد و نو     

  :گونه بر شمردند اين
نگاه كنيد ببينيد چه كم داريد، كجا خلأ داريد .  استتجدد چيست؟ تجدد، پيشرو بودن«

و اين خلأ چگونه به بهترين وجه قابل پر شدن است؛ ذهن خلاق خودتان را به كار بيندازيـد                   
اين حرف، در لبـاس هـست؛ در مـنش ظـاهرى            . شود پيشرفت   و آن خلأ را پر كنيد؛ اين مى       

ر مسائل اجتماعىِ گوناگون هـست؛      ى جامعه هست؛ د     ى اداره   هست؛ در فكر هست؛ در شيوه     
  ».در مسائل سياسى هست؛ در همه چيز اين حرف جارى است
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ید ب ାار  ੀ७و ا ৕  
و روى علِي بنُ إِبرَاهيِم بنِ هاشمٍِ عنْ أَبيِهِ عنْ بسِطاَم بنِ مرَّةَ عنْ عمرِو بنِ ثاَبِـتٍ قَـالَ قَـالَ                      

  :السلام ليهعلِي بنُ الحْسينِ سيد الْعابدِِينَ ع
 ا أَعطَاه اللَّه أَجرَ ألَْفِ شَهيِدٍ مِثلَْ شُهداءِ بدر منْ ثبَت علَى موالاتِنَا فِي غيَبةِ قَائمِِنَ

   428صإعلام الورى بأعلام الهدى 
هر كس در هنگام غيبت قائم ما به دوستى ما ثابت بماند خداوند به وى اجر هزار          

 .شهيد مانند شهداى بدر خواهد داد
**************  

نْ أَبيِهِ عع رَاهيِمنُ إِبب لِيقاَلَ قاَلَ ع ِاليزةََ الثُّممنْ أَبِي حميِرةََ عنِ عفِ بينْ سرٍ عيمنِ أَبِي عنِ اب
  :السلام ليهأَبو عبدِ اللَّهِ ع

 منِ ابتُلِي مِنَ المْؤمِْنيِنَ ببِلَاءٍ فصَبرَ عليَهِ كَانَ لهَ مِثلُْ أَجرِ ألَْفِ شَهيِد

  146ص 3 ترجمه مصطفوى ج، اصول كافى
هر كس از مؤمنين ببلائى گرفتـار شـود و صـبر            : امام صادق عليه السلام فرمود    
  .كند، برايش اجر هزار شهيد باشد

**************  
  : عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله في خطبة

  اللَّه حقّاو من مشى في إصلاح بين امرأة و زوجها أعطاه اللَّه أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل

  401  صالحكم الزاهرة با ترجمه انصارى
 زن و  ميـان كسى كـه بـراى اصـلاح   : نقل شده است) ص(اى از پيامبر   در خطبه 

 ـشوهرى گام بردارد، خداوند پاداش هزار شهيد  كه در راه خـدا بـه حـقّ كـشته      
  .كند  به او عطا مى ـاند شده
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ر  یپای భس ر ධ෉  

ن ඼ یان   భ ن نا آساد  ້ ঻ ঃ಻൜न ण  
  

ن خاب و ৬دو ଌا ر:ষࣇ ฬ ن یور  ا ඪ ಻ඖ   ঺࣓ࢤ
  

  
    

  34/ داند ها را مفسد مي قرآن آن
 35 / جريان نفاق در دوران نظام اسلامي

 37 / ساد انگيزي منافقين زير پوشش اصلاحف
  39 / بيني منافقين خود بزرگ
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ن ඼ یان   భ ن نا آساد  ້ ঻ ঃ಻൜न ण  

  
  هاشار

منافقين زيـر   اي ازبيانات مقام معظم رهبري در خصوص فساد انگيزي           خلاصهمتن ذيل،   
  .پوشش اصلاح است كه در ادامه جلسه چهاردهم تفسير ايشان بيان شده است

  
  داند ها را مفسد مي قرآن آن

و چـون بـه آنـان       ) 11/بقـره  (واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون          
  .ايم گفته شود در زمين فساد نكنيد گويند، ما همين اصلاح كننده

آگاه باشيد كه آنان همانند مفسدانند      ) 12/بقره (الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون       
  .فهمند وليكن نمي

گفته شـود   ها    واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتي به آن         : گويد  كه قرآن مي   اصل اين 
دانـد،    ها را مفـسد مـي       در زمين فساد نكنيد، خود اين تعبير حاكي از اين است كه قرآن آن             

كنـد؟ معلـوم      گفت وقتي به او بگوئيد چرا فساد مي         دانست نمي   ها را مفسد نمي     چون اگر آن  
الا انهـم   : ي  داند پس قبل از آني كه جملـه         ها را مفسد مي     كنند و قرآن آن     شود فساد مي    مي
 نـشان   اذا قيل لهم لا تفـسدوا فـي الارض        : ي اول يعني     گفته بشود، خود جمله    نو المفسد هم

ها فـساد   كنند و بينش قرآن اين است كه اين ها در زمين فساد مي ست كه آن اي اين  دهنده
  است و اكنون ببينيم فساد و جريان نفاق چيست؟
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شود اين فـساد را در        كه مي ي مسلمه و جمع مسلمان اين فساد است           اقدام كردن عليه فئه   
هـاي كوچـك و      تواند مثلاً از خرابكاري     سطح وسيع و طيف بزرگي مشاهده كرد و اين فساد مي          

  :كما اينكه در قرآن همين مورد ذكر شده است. پراكني كه فساد است شروع بشود شايعه
كـردن و  ، يعنـي شـايعه ايجـاد    ) ـ نساء 83 (واذا جائهم امر من الا من اوالخوف اذا عوابه

پراكندن براساس خبري يا تحقير مؤمنين به قصد تضعيف روحيه آنها، يـا ايجـاد ترديـد در                  
هـا    هـاي ضـعيف آن     عقايد مؤمنين يعني با صاحبان عقايد ضعيف روبـرو شـدن و در ايمـان              

ها را نسبت به ايمان خودشـان در   هاي نادرست، آن ها و بيان اختلال ايجاد كردن و با پرسش  
ي كفر ايجـاد      ي دشمن و جبهه     تواند رابطه با دشمن باشد يعني با جبهه         ن، مي ترديد انداخت 

هـا راهنمـايي    هـا خبـر دادن، بـه آن    ي موجودي كردن، به آن   ها مبادله   ارتباط كردن و با آن    
توانـد حتـي      ها دستور و الهام گرفتن يا كمك گرفتن، مـي           ها پول گرفتن و از آن       دادن از آن  

هاي برجـسته باشـد، كـه       تصميم به ترور پيغمبر و ترور شخصيت      قصد جان پيغمبر كردن و      
  . هايي براي فساد و افساد منافقين در قرآن هست ي اين موارد و موارد ديگر از مثال همه

 جريان نفاق در دوران نظام اسلامي

كـنم لااقـل، در ايـن         بار ديگر مطلبي را كه يكي دو بار گفتم يادآوري مـي            اينجا من يك  
ي بقره، منظور از نفاق فقط آن احساس شخصي ناشي از اخـتلال     آيات اول سوره  ي      مجموعه

رواني او باشد نيست، بلكه منظور جريان نفاق است و جريان نفاق را گفتيم، يعنـي در درون                  
كردن، زير پوشـش      كردن و توطئه    زدن و مخالفت    اي به قصد ضربه     نظام اسلامي يك مجموعه   

اينكه اين شجاعت را داشته باشند كه صريحاً اعلام كننـد مـا   حق بجانب بوجود بيايد، بدون  
  .دشمنيم

مورد ديگر باز براي افساد كه در قرآن به آن اشاره شده، نفوذ در نيروهاي جنگـي بـراي                   
ترين مسائل يك جامعه انقلابـي اسـت          چون جهاد يكي از اساسي    . شكستن مقاومت آنهاست  

كنند و او مجبـور       هايي را بر او تحميل مي      جنگتواند بدون جهاد زندگي كند، يعني         كه نمي 
هايي هست كه مجبور است آمـادگي خـودش را حفـظ              است دفاع كند نسبت به او سوءنيت      
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هاي شـيطاني هـستند دفـاع        ي قدرت   هاي مظلومي كه زير سلطه      كند و مجبور است از ملت     
ستند كه البتـه    ها وجوهي براي جهاد اسلامي ه       ي اين   ها حمله كند همه    كند و به آن قدرت    

لذا نفـوذ در     پس جهاد يكي از اركان است، و      . جهاد اسلامي هم تدافعي و هم تهاجمي است       
االله و مبارزه در راه خدا سست كردن و متزلزل كردن پايـه جهـاد                نيروهاي مجاهد في سبيل   

ها را كه انواع فساد در جامعه اسلامي و در درون نظام اسلامي اسـت چـه                   ي اين   است و همه  
ي دشـمن ممكـن اسـت بيايـد در داخـل جامعـه                دهد؟ آيا دشمن با چهـره       ي انجام مي  كس

پس دشـمن در درون نظـام اسـلامي         . اسلامي اين كارها را انجام بدهد؟ طبيعي است كه نه         
هـا اسـتفاده    سـازد، يـا اگـر هـستند از آن        ي خودي و در باطن بيگانه مي        كساني را در چهره   

ين و همان جريان نفاق در برابر جربان ايمان و در معارضـه  ها همان گروه منافق كند و آن   مي
  .با جريان ايمان است
قـالوا انمـا    گيـرد؟     ها گفته بشود فساد نكنيد او در جواب چه موضعي مي            وقتي كه به آن   

اين حرف با دو    . ما قصد اصلاح داريم قصد فساد نداريم      : گويد  او مي ) 11/بقره(نحن مصلحون   

كني، يك    گويد تو چرا فساد مي      گر فرض كرديم آن كسي كه به او مي        ا. شود  انگيزه گفته مي  
كـاري اسـت و    گويد ما فقط مصلح هستيم، اين به انگيزه پنهان       مؤمن است؟ جواب او كه مي     

وقتي به او بگوييد شما چرا      . گويد نه من مقصودم اين نبود       كند، مي   كار خودش را توجيه مي    
 نسبت دروغ بود در فلان مجمع زديد، يـا در فـلان             پراكني و يك    اين حرف را كه يك شايعه     

ممكن (گويد مقصود من اين نبود كه شما خيال كرديد،            مقاله يا در فلان كتاب نوشتيد؟ مي      
  ).است با انگيزه باشد

ي دوم اين است كه، او در درون خودش يك تـصور بـاطلي كـه ايـن كـار، كـار                        و انگيزه 
كنـي    گويد تو چـرا فـساد مـي         سي كه به او مي    درستي است و اين در صورتي است كه آن ك         

چـرا شـما    : گويـد   جزو افراد خودي باشد، يعنـي يـك منـافق ديگـري بـه ايـن منـافق مـي                   
گيريـد؟ چـرا      دهي؟ چرا بـا دشـمن تمـاس مـي           كني؟ چرا نسبت دروغ مي      پراكني مي   شايعه
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اين كارها  كنيد؟ وقتي گفته بشود چرا        كنيد؟ چرا مؤمنين را تحقير مي       روحيه را تضعيف مي   
فهمي مـصلحت مـردم در        تو نمي گويد    ميكنيد؟    دهيد، و اين فسادها را چرا مي        را انجام مي  

اي را بـر   كنيم، يعني يك معيار واژگونه اين است كه من اين كار را بكنم، ما داريم اصلاح مي        
كند، چـون او حقيقـت ايمـان        كند و بر اساس آن قضاوت و حكم مي          ذهن خودش حاكم مي   

كند اين كاري كه دارد  او فكر مي  ! كند  هاي والاي حركت مسلمين را درك نمي        هدف مردم و 
كـه ايـن    (دهد كاري است براساس صلاح، البته اگر خود او هم دقت و تعمق بكند                 انجام مي 

و منصفانه به حـوادث و مـسايل نگـاه         ) گيرد  حالا در فقرات بعدي بيشتر مورد توجه قرار مي        
كنـد    ه كار او چيزي جز فساد انگيزي نيست، اما چون تعمق نمي           كند، تصديق خواهد كرد ك    

هاي   و چون نگرش او به كارها از روي انصاف نيست و چون محصور احساسات غلط و تعصب                
لذا قرآن با اين  و. كند اين كار اصلاح است هاي كج خودش هست، فكر مي نادرست و انديشه 
  :فرمايد كند و مي روش برخورد مي

ها به معنا و در حق مفسد هستند و فساد            بدانيد كه اين  ) 11/بقره (المفسدونالا انهم هم    

كند دارد به نفع جامعه، يا به نفع كشور و يا بـه ادعـاي     برانگيزند، پس اين كسي كه فكر مي      
كنـد، در حقيقـت او دارد فـساد           خودش بر فلان ارزش كه از نظر او معتب است تـلاش مـي             

كنـد و     كند، او دارد زير پاي ملت را سـست مـي             حركت مي  و بر خلاف مصالح مردم     كند  مي
ولكـن  . كنـد   نمايد، او حتي عليه خودش دارد حركـت مـي           زمينه تسلط دشمن را فراهم مي     

  . فهمد اما حقيقت قضيه اينست كه نمي) 12/بقره(لايشعرون 

 فساد انگيزي منافقين زير پوشش اصلاح

هـاي والايـي در نظـر        سـمت هـدف   يعني شما آنجا كه يك حركت عمومي مـردم را بـه             
گيريد، مثل همين حركتي كه ملت ما در انقلاب شروع كردند و تا امروز ادامه دارد، اين،                   مي

ي انـساني اسـت، يعنـي اهـداف انقـلاب مـا فقـط در                   شده  حركت به سمت اهداف پذيرفته    
 شود امروز آنچه را كه يك ملتـي بـا ايـن عظمـت،               هاي مذهبي محدود نمي     چارچوب بينش 
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كنـد، ايـن مـورد تائيـد و تـصديق افكـار        انقلابي را فراهم آورده و دارد در راه آن تلاش مـي        
هايي است كه حتي از مذهب يا از اسلام هم اطلاع درستي نداشته باشـند، امـا داراي                   انسان

  .كنند ها را تائيد مي ها هم اين هدف بينش سالمي باشند و از روي صفا نظر بدهند، حتي اين
هـاي بيگانـه، هـدف       ي قـدرت    هدف استقلال، هدف رها شـدن از سـلطه        : ملتبراي يك   

ي فرهنـگ   آلوده نبودن به كالاهاي فاسد و پس مانـده    هاي اخلاقي و هدف    رسيدن به ارزش  
هـا و     سر باز زدن از اين    ) اند  كه امروز در اروپا و امريكا خودشان به ستوه آمده         (فاسد غربي و    

 والايي است، كه اگر كسي بتواند با يك بينش منصفانه حركت            هاي ها، هدف   سرتافتن از اين  
كنـد كـه اگـر سـنگي جلـو پايـشان              و جهاد و مقاومت اين مردم را مشاهده بكند تائيد مـي           

اي اسـت از آنچـه در صـدر اسـلام وجـود              انگيزي است و عيناً صـحنه      انداخته شد، اين فساد   
هـا يـك     طور بـود، مـسلمان      هم همين  اي اصل است، در آنج      داشت، و مطابق با همان نسخه     

هاي انساني با تلاش مخلصانه شروع كرده بودند،  حركتي را با راهنمايي وحي به سمت ارزش     
هـا را   ي اين خطوط براي انـسان روشـن بـشود و هـدف     بدون راهنمايي وحي همه(كه البته   

ا بين خودشـان    ها هم ساخته بودند و برابري ر        با سختي ) بشناسد و حركت كند، امكان ندارد     
برقرار كردند، نسبت به آنچه كه كجي بود سرسخت بودند و با تمام وجود با زشتي و بدي و                   

كردند و به زخارف دنيا، يعني آن چيزي كه شهوت انسان و هواهاي انـساني،           ظلم مبارزه مي  
  .كردند طلبد به چشم يك اصل نگاه نمي او را مي

جـود دارد، آن كـسي كـه دارد در راه ايـن           لذا وقتي يك حركت، با اين هدف صحيح و         و
اندازد، يعني آن منافق كه با يهوديان و با كفار مكه يا با كشور امپراطـوري                  حركت سنگ مي  

. انگيـزي بـود    آورد و كـارش يـك كـار فـساد           اين فساد به بار مـي        روم آن روز ارتباط داشت،    
فهمند و ملتفت نيستند، لـذا        يها مفسدند، اما خودشان نم      اين: گويد  قرآن قاطع مي  : بنابراين

توانيد كـساني     هايي از اين دست مي      كنند و شما نمونه     به خيال خودشان دارند كار خوب مي      
نويسند يا كاري     گويند چيزي مي    ي كنوني خودمان مشاهده كنيد كه چيزي مي         را در جامعه  

د ايـن يـك     كنن ـ  كنند، كه در جهت مقابله با اين هدف و با اين حركت است و خيال مي                 مي
اصلاح است و يك حركت به نفع مردم يا به نفع كشور است، در حالي كه وقتـي بـا بيـنش                      

بينيد درست در جهت مصالح دشمنان و جهـت عكـس مـصالح ملـت                 درست نگاه كنيد، مي   
  .است
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  بيني منافقين خود بزرگ
 چون به آنـان   و) 13/بقره . (كما امن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء        واذا قيل لهم امنوا   

آيـا ايمـان بيـاوريم چنانكـه        : گوينـد   اند مي   گفته شود ايمان آوريد، چنانكه مردم ايمان آورده       
  اند؟ نابخردان ايمان آورده

ولـي  . آگـاه باشـيد آنـان خـود نابخردنـد         ): 13/بقره . (الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون     
  .دانند فهمند يا نمي نمي

 ـ       بيني و توده   ست، يعني خودبزرگ  اين هم باز يك خصوصيت ديگر ا       ه ي مردم را نـابخرد ب
ي اعـصار تطبيـق       روز، و هـم در همـه       حساب آوردن و تحقير قشرهاي مردم كه اين، هـم آن          

كند با كساني كه از اندكي دانش و معرفت برخوردارند چه روشنفكر ديني چـه روشـنفكر                   مي
ي خودمان از اين قبيل داشـتيم         امعهكند و ما در ج      غير ديني، به مردم با نظر تحقير نگاه مي        

هاي مردم كه با عشق و اخلاص بـراي           و همچنان متأسفانه هنوز هم داريم، وقتي به اين توده         
كند، به مراسم مردم و به        ها را تحقير مي     كند اين   شتابند نگاه مي    هاي جنگ مي    دفاع به جبهه  

  .كند باورهاي مردم با نظر تحقير نگاه مي
آوا و   هـا هـم     شـويد و چـرا بـا آن         چرا شما در جمع مـردم وارد نمـي        : شوداگر به او گفته ب    

  شويد؟ گام نمي هماهنگ و هم
  !ها هم آوا بشوم؟ آيا من با اين: گويد مي

هـاي مـردم      در حالي كـه ممكـن اسـت تـوده         ! داند  هاي مردم را نابخرد مي      ملت را و توده   
ي كارهاي بـزرگ كـه        ي ادوار همه    همهسواد، يا احساساتي باشند، اما نابخرد نيستند و در           بي

طور كـه مـا در       هاي مردم انجام گرفته، همان      ي ملي بوده، به دست توده       حاكي از عزم و اراده    
البتـه  . كننـد   انقلاب خودمان ديديم مردم جلوتر از روشنفكران و صاحبان داعيه حركـت مـي             

نـوعي بـا    بـه   ني كـه    ي كـسا    اينجا منظورم از روشنفكر فقط روشنفكر فكلي نيست بلكه همه         
 هم روشـنفكر     اي،  كتاب و با فكر و با فرهنگ ارتباط و سروكار دارند كه در بينشان هم عمامه               

روز بـوده    هاي اهل كتاب و اهل معرفت، استاد، دانشجو و غير و ذالك، هم آن              فكلي و هم آدم   
  .و هم امروز هست

 كـساني كـه دارنـد       هـاي اشـغالي فلـسطين آن       شما ببينيد هم اكنون در داخل سرزمين      
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هـاي مـردم كـه البتـه در بينـشان افـراد بـا                 كنند چه كساني هستند؟ آحاد توده       مقاومت مي 
فرهنگ و با فكر و عالم ديني و عالم غيـر دينـي هـم وجـود دارد، امـا همـان چيـزي را كـه                           

را احساس   دار كه هيچ درسي هم نخوانده آن        سواد خانه   خواهد بفهمد، آن زن بي      روشنفكر مي 
كـرد جـوانش را       را عميقاً درك نمـي     هم داد، كه اگر اين    را   و از خانه آمد بيرون، جوانش        كرد
فرستاد، شما مشاهده كرديد در همين مقاومت عمومي مردممان در جنگ كـه از اقـصي                  نمي

شود   اي حركت كردند آمدند ممكن است وقتي با او روبرو مي            نقاط روستاهاي كشور، يك عده    
اي را بـه روشـني و وضـوح درك كـرده              معلوماتي هم ندارد، اما يك نكته     ببيند كه او سواد و      

تن و جان خود در راه اين آرمان عمومي با است و آن اينكه امروز روزي است كه هركس بايد 
هاي حكمت است، حكمتـي      به دفاع برخيزد، اين را او درك كرده، يعني اين از جمله مصداق            

مـن در ايـن   . شـوند  فهمنـد و در عمـل وارد نمـي    متر ميرا ك ها آن كه متأسفانه درس خوانده 
انـد    ام كه در تصورات هنري خودشان مطلب را درك كرده           زمينه بعضي از روشنفكرها را ديده     

ي ا  مه قبل از انقلاب من يك نمايشنا     . اند لكن نتوانستند با مردم حركت كنند        و حتي گنجانده  
اين نمايشنامه نقـش    . مگويخواهم ب   دم كه نمي  هاي ايراني دي   نويس مال يكي از اين نمايشنامه    

يعني همان مردمي كـه  (گيرد  روشنفكر را نشان داده بود كه در عمل پشت سر مردم قرار مي  
لكن اين . اين شخص مذهبي نبود، غير مذهبي و اتفاقاً ضد انقلاب هم بود         ) بينش او را ندارند   

اش را سـپر كـرده در          الان سـينه   هرحال همين آدم منافق كـه      ه  ب. حقيقت را درك كرده بود    
آن وقتـي كـه بـا دل خـودش خلـوت كنـد       : طور كه گفتـيم  مقابل جريان حق ايستاده همان  

اش در ميان نباشد ممكن است   كند، حتي آن وقتي كه پاي منافع شخصي         حقيقت را پيدا مي   
 در يك وقتـي كـه حـالا       . و اين شخص درست تصوير كرده بود      . حقيقت را بر زبان هم بياورد     

بينند  ي مردم نمي عامهكه اي نبود، روشنفكر چيزي را  پاي منافعي هم در ميان نبود و مسئله  
بيند، چون بالاخره روشنفكر است و اطلاعات و معلوماتي دارد، بينشي دارد كه عامه مردم                 مي

بينـد، براسـاس آن و بـه اقتـضاي او گـام            ممكن است از آن محروم باشند، اما آنچه را كه مي          
ي مردم ممكن است اين حرف را كه از او بشنوند وقتي در دلشان جايگزين          دارد و عامه    يبرنم

فهمند اينجا جاي حركت كردن       كنند كه بايد حركت كنند و مي        اساس او احساس مي    شد، بر 
 آن كسي است كـه      لهذا نابخردي از آنِِ   . است، كه اين درك صحيح و هوشمندي واقعي است        
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  .كند او مردم را تحقير مي: د و بنابراينكن اين نكته را درك نمي
كنـد بـر اثـر دلبـستگي نفـساني و            او كه مردم را تحقير مـي      : قالوا انؤمن كما امن السفهاء    

ها برتر فرض  خود را از آن. ها نتوانسته آن حقيقتي را كه مردم درك كردند درك بكند  تعصب
  :گويد قرآن مي. كند اه ميگذارد، اما در حقيقت اشتب ي بالاتري مي كند و در رتبه مي

دانند و حقيقـت هـم        ها خودشان نابخردند اما نمي      اين: الا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون     
ي منافق بود كه در اين آيات خوانديم   اين هم يك بخش ديگري از ترسيم چهره       . همين است 

نتان عمق پيدا شود فكر كنيد و كاري كنيد كه در ذه و لازم است اين مطالبي را كه گفته مي
لـذا در قالـب الفـاظي     ها را ندارنـد، و     بسياري از مطالب هست كه الفاظ توانايي بيان آن        . كند

شود كه بعد شما بايد در آن الفاظ تعمق و تأمل كنيـد و بـه عمـق مطلـب برسـيد،                        بيان مي 
طـور كـه    خصوص آيات مربوط به نفاق در اين بخش از قرآن، يعني اول سوره بقـره، همـان      هب

ها بـا آن جريـان مواجـه بودنـد و            روز مسلمان  عرض كردم، اشاره است به يك جرياني كه آن        
امروز هم، ما در داخل كشور با آن مواجهيم و در كشورهاي اسلامي هم عيناً همـين جريـان                   

وجود آمده، مثلاً در كـشورهاي       هامروز هست يعني هر جايي كه حركت اسلامي كم و بيش ب           
كنيـد، حـالا      جا مـشاهده مـي     همين جريان و خصوصيات را عيناً در آن       اسلامي شمال افريقا    

رسد يـا خيلـي كـم        ها نمي   شان را كه دست شما به آن        هاي  شايد مطبوعات و مطالب و نوشته     
بندي و مقابله كردن      بينيم كه عيناً وجود دارد، يعني براي صف         ها را مي    بيشتر اين  رسد ما   مي

ها همان فسادي است كـه در   ي اين شيوه  شود، و همه     مي با جريان حق، صدها شيوه برگزيده     
ها همين تحقير مردم و تحقير مـؤمنين          و يكي از اين شيوه    : لا تفسدوا في الارض   : اينجا آمده 
  .ها را رد كردن تري از معرفت انگاشتن و آن ها را در سطح پائين است و آن
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وق   ت  रا عاده  ঙࢡࢹ   ॹا
ࢌ  ୃඇඏ  

  
  :امام خميني رحمت االله عليه

 ـشما در قرآن كريم الَمين  «خوانيد كه   مى  ـ در اول سوره قرآن كريم  هِ رب العـ  » الحمدللَّـ
اند كه در    ما را مكلف فرموده    و. كند را و مبدأ تربيت را در اول قرآن طرح مى         » ربوبيت«كلمه  

كـه   اين را در ركعات نماز بخوانيم و توجه داشـته باشـيم بـه ايـن        روز چندين مرتبه   هر شبانه 
 ـمسئله تربيت و ربوبيت  كه درجه اعلاى آن مخصوص بـه خـداى تبـارك و تعـالى اسـت و       
 ـهـا  ها به ساير انـسان  شود در انبياى عظام و به وسيله آن دنبال آن منعكس مى  ايـن در آن   

و بـاز در    . ، مربى عالمين آمده است    »رب العالمين «،  »للَّه«پايه از اهميت بوده است كه دنبال        
اليه اين   و منتهى . است» صراط مستقيم «خوانيد كه غايت تربيت، حركت در        همين سوره مى  

دعوت شده است كه ما تحت تربيت انبيا برويم         . صراط مستقيم؛ كمال مطلق است، اللَّه است      
و هر روز . ها ما را هدايت كنند به راه مستقيم و تحت تربيت بزرگان از اوليا واقع بشويم، تا آن

چندين مرتبه از خداى تبارك و تعالى بخواهيم كه ما را هدايت كند به صـراط مـستقيم، نـه          
  غيَرِ المْغضُْوبِ عليَهمِ ولَا الضَّالِّينَ: راه چپ، و نه راهِ راست

گـر خـود رو بـار بيـاييم؛         ما بايد توجه به اين معنا داشته باشيم كه موجودى هستيم كه ا            
چه تحـت تربيـت واقـع بـشويم و           و چنان . ترين موجودات هستيم   بدترين موجودات و منحط   

جايى كـه    توانيم فكرش را بكنيم؛ آن     جا كه نمى   رسيم به آن   صراط مستقيم را طى بكنيم، مى     
  . بحر عظمت است، بحر كبريايى است

  153 ص14 صحيفه نور، ج
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گاه  ت  Aণخا ن  دیدگاه  از  ࣻ࠽ر ಻ൔॹخا ख़  
ی   و ৑قد و    آن ୀ ਉر

ندگان ീীو ৗ: لام اࣵࡆت ی و س لا د  گਚو ا ओ  لام اࣵࡆت یعسلا ਩ی زما ਚ  
  44 / خاستگاه رجعت

  45 / رجعت در لغت و در اصطلاح
  46 / از ديدگاه شيعهامكان رجعت 

  47 /  امكان رجعت از ديدگاه اهل سنت
  47 /هاي پيشين  رجعت در امت
ــز ــتان عزي ــرارى   / داس ــانوار ف ــزار خ ــاد ه   هفت

ــاعون ــر   / از ط ــاد نف ــاجراى هفت ــحاب از م اص
  اسرائيل زنده شدن قتيل بني/  )ع(موسى

  49  /ادله وقوع رجعت
 روايات اهل بيت / آيات قرآن

ــشه ــاي  ري ــلامي ه ــر اس ــاي غي ــودن ادع    ب
  53 /رجعت ستگاه خا

 مخالفت عقيده رجعـت بـا       ي  ي درباره شبهات
  53  /تعاليم اسلامي

  عـــدم وجـــود دليـــل معتبـــر بـــر رجعـــت در 
  54  /منابع اسلامي

  55/ ده رجعت انكاركننده عقياحاديث 
  56  / مذهب شيعهداشتن منشاء يهودي ادعاي

  57 /  رجعتبارهدر جعلي احاديث
  58/ ها  نوشت پي
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گاه  ت  Aণخا ن دیدگاه  از  ࣻ࠽ر ಻ൔॹخا ख़  

ی   و ৑قد و    آن ୀ ਉر
  

  مقدمه
 را مورد حملات    )السلام  عليهم (پيروان اهل بيت   ،رجعتبه  عقيده   به دليل مخالفان شيعه   

       در اين مقالـه در صـدد هـستيم بـا موشـكافي             . اند  متهم كرده  شديد قرار داده و به كفر و غلو
منكران و معتقـدان  (گاه و ابعاد مختلف آن و ادله دو طرف     مفهوم رجعت، بررسي دقيق خاست    

 را مـورد    حقيقت مطلب را روشن كنيم و علل و ادله منكران اين مـساله اعتقـادي               )به رجعت 
  .نقد و بررسي قرار دهيم
  خاستگاه رجعت

 مذهب قومي از عرب در زمان جاهليـت بـوده كـه             ،برخي از مخالفين معتقدند كه رجعت     
 برخي ديگر   )1(.هاي مسلمين از جمله شيعه نيز آن را پذيرفته است           ي فرقه پس از اسلام برخ   

سـباء فقـط بـراي پيـامبر اسـلام           بـن  االله اعتقاد بـه رجعـت را عبـد        بر اين باورند كه اولين بار     
آله قائل شد، سپس در آغاز قرن دوم جابر جعفي از او تاثير گرفت و رجعت امام            و عليه االله صلي

تا اينكه در قرن سوم،     . ا نيز مطرح نمود ولي براي آن زماني را تعيين ننمود          السلام ر  علي عليه 
 شدند و زمان آن را هنگـام        آله و عليه االله صلي بيت پيامبر  اماميه معتقد به رجعت دشمنان اهل     

و سرانجام گروهي ديگر اعتقاد به رجعت در ميان شـيعه            )2(.ظهور امام مهدي تعيين نمودند    
  )3.(دانند و نصاري ميرا متأثر از يهود 
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  رجعت در لغت و در اصطلاح
 و در اصـطلاح     )4(.رجعت در لغت از ماده رجع و به معناي بازگشتن يا بازگردانيدن است            

 بــه دنيـــا بعـــد از ظهــور حـــضرت مهـــدي    مردگـــانبــه معنـــاي بازگــشت برخـــي از  
اين جهان باز  كساني كه پس از مردن به )5(. و قبل از قيامت استالشريف فرجه تعالي االله لعج
يا از ايمان بالا برخوردارنـد و از مؤمنـان محـض هـستند و يـا             : بر دو دسته هستند    گردند مي

جنـاب سـيد   . افرادي در نهايت درجه فساد و بدي و از منافقـان و مـشركان محـض هـستند                
عقيده شيعه اماميه چنين است كه خداي متعـال     « :فرمايد باره مي   در اين  هالرحم مرتضي عليه 

 گروهي از شيعيان را كـه پـيش از قيـام    الشريف  فرجه  تعالي  االله   عجل نگام ظهور امام زمان   به ه 
گرداند تا آنان به پاداش ياوري و همراهي آن حضرت  مي اند به دنيا باز رفته آن حضرت از دنيا

كند  به درك حكومت آن وجود مقدس نايل آيند و نيز برخي از دشمنان حضرتش را زنده مي        
بدين ترتيب كه آشكاري حق و بلندي مرتبت پيروان حق را بنگرند و . ن انتقام گيردتا از ايشا

  ».اندوهگين شوند
نكته ديگري كه در رجعت بايد به آن توجه نمود آن است كه خداي متعال، پيامبر اكرم و 

ــيهم  ــصومين علـ ــه معـ ــدي   ائمـ ــضرت مهـ ــاني حـ ــام جهـ ــز پـــس از قيـ ــسلام را نيـ  الـ
نمايـد تـا    ، يكي پس از ديگري براي ادامه حكومت عدل زنـده مـي      الشريف  فرجه  تعالي  االله  عجل

  .مردم جهان طعم شيرين زندگي در سايه حكومت الهي را بچشند
  

عدِبحث در باب رجعت از سه ب:  
  امكان رجعتـ 1
  هاي گذشته رجعت در امتـ 2
  السلام وقوع رجعت بعد از ظهور امام زمان عليهـ 3

شدن نقطه اختلاف ديدگاه شيعه و اهل سنت، اين سـه           باشد و براي روشن      قابل طرح مي  
  .دهيم بعد را مورد بررسي قرار مي
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  از ديدگاه شيعه امكان رجعت 
تـوان در قالـب       مي  امكان رجعت از منظر عقل و آيات و روايات         ي  هديدگاه شيعه را در بار    

  :چند نكته مطرح نمود
 بـدون يـن دنيـا از منظـر عقـل           به ا  ها آن و بازگشت مجدد     گانزنده شدن مرد   :نكته اول 

كه سيد مرتضي  ؛ همچنان)6(را رد نكرده است باشد و آيات و روايات و تاريخ نيز آن      مي اشكال
قـدرت داشـتن    در باب امكـان رجعـت و        موحدان   در ميان مسلمانان و   «: گويد  مي باره در اين 

رانـدن   مـي عـد از  گونه اختلافي وجـود نـدارد؛ زيـرا خداونـد ب        هيچ خداوند متعال بر انجام آن    
توانـد    مـي  رو هرگاه خداوند بخواهد    باشد؛ از اين    مي ها  دوباره آن  زنده كردن  موجودات قادر بر  

   )7(».ها را به اين دنيا برگرداند دوباره آن
 دارد و وقوع آن، دليل قطعـي بـر امكـان آن             رجعتادله نقلي دلالت بر تحقق       :كته دوم ن

  )8(.خواهد بود
 كه آن موجـود بـه       رسد  مي فراهنگامي مرگ موجود زنده     : ند كه معتقدبرخي   :نكته سوم 

او  به فعليت رسيده باشد و لازمه رجعت، بازگشت دوباره           هايش قابليت ي  هكمال رسيده و هم   
باشـد، مگـر      مي است، و چنين چيزي از ديدگاه عقل، امري محال        قابليت و استعداد    به حالت   

 ـ  ر وقوع چنين امري خبر دهد؛ همچنان      اي از قرآن يا روايتي معتبر ب       كه آيه  اين ه نقلـي   كه ادلّ
 وقـوع آن در آينـده خبـر قطعـي از قـرآن و               ي  باره ؛ ولي در  كردهرا در گذشته اثبات      وقوع آن 

  )9(.ت معتبر وجود نداردارواي
  :بر اين ادعا چند اشكال را مطرح كرده استعلامه طباطبايي 

بـا خبـر دادن آيـات و        باشـد، تـا      ر نمـي   محال ذاتي است استثنا بردا     چيزي كه عقلاً   :اول
اگـر    اگر كسي خبر دهد كه عدد يك نصف عـدد دو نيـست،              مثلاً .ممكن شود ،  روايات معتبر 

، و اگر نتوانستيم نـاگزير كلامـش را بـه    خبر دهنده شك كنيمراستگويى اين  بايد در   بتوانيم  
  )10(.كنيم، تا از محال بودن خارج شود اي توجيه مى گونه

دوباره به حالـت    ، ديگر محال است     رسيدهبه فعليت   هايش   قابليتچه چيزى كه     اگر   :دوم
 رجعـت بـا     ي  هدر بار  او   نظر مورد   فرضباشد، و     نمي گونه اين، ولي مسئله رجعت     قبل برگردد 

 كسى است كه عمـر طبيعـى   ي همتفاوت است؛ فرض او دربار باشد    مي  مورد نظر ما   فرضي كه 
عى از دنيا رفته باشد، كه برگشتن او به دنيـا مـستلزم آن              خود را سپري كرده و به مرگ طبي       
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عملي غير طبيعي همانند قتل و يا مرض از دنيـا            ي  هاما كسي كه به واسط     امر محال است، و   
باشد؛ زيرا ممكن اسـت كـه        رفته است، بازگشت چنين شخصي مستلزم هيچ امر محالي نمي         

دسـت آورد و يـا       هگردد تا آن كمال را ب      يبعد از مرگ مستعد كمالي شود و دوباره به دنيا برم          
ممكن است اصل استعداد چنين شخـصي مـشروط بـه زنـدگي در عـالم بـرزخ باشـد تـا آن                      

داراي آن كمال    را به فعليت برساند و     دست آورده و با بازگشت دوباره به دنيا آن         استعداد را به  
  )11(.محالي نيستله رجعت، مستلزم هيچ امر أگردد، كه در هر يك از اين دو فرض مس

  امكان رجعت از ديدگاه اهل  سنت
 و وقـوع آن را در       مـسئله امكـان رجعـت     ) 12(  سوره بقـره   243 ي  هفخر رازي در ذيل آي    

و دليل امكان رجعت را وقوع آن در        . ورزد  مي پذيرفته و بر ضرورت پذيرش آن تأكيد      گذشته  
 اي خبـر دهنـده   نگـامي كـه     داند و قائل شده است كـه ه         مي  قرآن از آن   خبر دادن گذشته و   

 ممكن است خبر دهد، ضروري است كه ما بـه آن            اي كه عقلاً   بر وقوع پديده  ) خداوند( صادق
  )13(.يقين پيدا كنيم

كه وقـوع آن را در اديـان         كند كما اين   ناصرالدين غفاري نيز اصل امكان رجعت را رد نمي        
يـات مـا آمـده    ا اسـت كـه در رو  هايي چه را كه رد كرده برخي از ويژگي پذيرد، آن  مي گذشته
  )14.(است

  هاي پيشين  رجعت در امت
اي در اديـان قبـل اشـاره شـده      در قرآن كريم در چند مورد به بازگشت پس از مرگ عده  

 و با توجه به آيات قرآن، بسياري از علماي اهل سنت و شيعه وقوع آن را در ميان اقوام                    است
  : كنيم ميبه چند مورد اشاره كه .اند گذشته پذيرفته

  :آيه اول داستان عزيز
هـاى    در حالى كه سـقف     ،يا همانند كسى كه از كنار يك روستاى ويران شده عبور كرد           «

: گفت  با خود  ،ها پوسيده و پراكنده شده بود       و مـردم آن مرده و استخوان      ،آن فروريخته بـود  
 او را يكـصدسال      خـدا  در ايـن هنگـام،    . كنـد  ها را پـس از مـرگ زنـده مــى         اين ،چگونه خدا 

يك روز يا   : گفت.قدر درنگ كردى   چه) نوايى شنيد : ( و به او گـفت    ، سپس برانگيخت  ،راند مي
پـس نگـاه كـن بـه خـوردنى و           . نه بلكه يـكصدسال درنگ كـردى     :  به او گفت   ،اى از روز   پاره

ه  ولى به الاغ خود نگـا ،گونه فرسودگى در آن رخ نداده       هيچ ،آشاميدنى خود كه همراه داشتى    
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اى براى مـردم قـرار دهـيم         كه ما تو را نشانه    ... كن كه چگونه فرسوده و از هم گسيخته شده        
هـا را     تـا چگونـه آن     ،از هم گسيخته الاغ خـود نـگـاه كـن       هاى پوسيده و   اكنون به استخوان  
پس هـنـگامى كه اين حقايق بـر       . پوشانيم  سپس گوشت بر آن مى     ،سازيم فرآورده استوار مى  

  )15( ». كارى توانايى دارد دانم خداوند بر همه هرآينه مى:  گفت،گرديداو آشكار 
  آيه دوم هفتاد هزار خانوار فرارى از طاعون

هـاى خـود بيـرون     گروهى را كه از ترس مرگ از خانه ـ  اى يعنى ندانسته ـ  اى آيا نديده«
ونـد فرمـان   خداـ و به بـهـانه بيمارى طاعون از شركت در جهاد خـوددارى نمودنـد     ـ  شدند

. آنان را زنده نمودـ الشان   بر اثر دعاى پيغمبرى عظيم ـ   سـپـس،مرگ آنان را صـادر نـمـود
  )16(».دارند خداوند نسبت به بندگان خود بخشاينده است گرچه بيشتر مردم سپاس نمى

الـسلام آيـه فـوق را مربـوط بـه            مرحوم كليني و عياشي با نقل روايت از امام صادق عليه          
 و سپس با    ،دانند كه دچار مرگ ناگهانى شدند       مي  هفتاد هزار خانوار فرارى از طاعون      داستان

  )17(. زنده شدندـ سومين وصى حضرت موسى ـ دعاى حزقيل نبي 
 دلالـت   ... و بسياري از علماي اهل سنت نيز از جمله طبري، فخر رازي، آلوسي، زمخشري            

  . اند آيه فوق بر وقوع رجعت را در گذشته پذيرفته
   السلام عليهآيه سوم ماجراى هفتاد نفر اصحاب موسى 

 تـا خـدا را بالعيـان      ، آوريـم  ايمـان نمـى   : به ياد بياوريد هنگامى را كه به موسـى گفتيـد          «
گـاه شـما را پـس از         آن. كرديد پس صاعقه شـمـا را فراگرفت در حالى كه نظاره مى         ... ببينيم

  )18(».گزار باشيد مرگتان برانگيختيم باشد تا سپاس
تا :  به موسى گفتند   اسرائيل صريحاً  اند كه قوم بني    مفسرين در تفسير اين آيه چنين گفته      

خدا را بالعيان و با همين چشم نبينيم هرگز ايمان نخـواهيم آورد؛ لـذا خـداي متعـال بـراي             
 ديدن برخي از مخلوقـات خداونـد را نداريـد، چـه     طاقت بفهماند كه شما حتي    انكه به آن   آن

 ،اي بر آنـان فـرود آورد كـه در اثـر آن             كه خداي متعال را مشاهده نماييد، صاعقه       ينرسد به ا  
كـه بهانـه را از       الـسلام  بـراي آن      حضرت موسـي عليـه    . جان گشتند  همه از پاي درآمده و بي     

ها را به زندگى كرد و اين تقاضاى      اسرائيل بگيرد، از خدا تقاضاى بازگشت آن       ماجراجويان بنى 
  )19(.نان دوباره زنده شدنداو پذيرفته و آ
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  اسرائيل آيه چهارم داستان زنده شدن قتيل بني
 ،افكنديد مى بـه يـاد آوريد هنگامى كه فردى را كشتيد و گناه كشتن او را به گردن يكديگر               «

و ) تـا گـاوى را كـشته      (پس فرمان داديم    . سازد ساختيد آشكار مى   چه را پنهان مى    ولى خداوند آن  
اين چنين است كه خداوند مردگان را       . زنده گردد ) با اذن خدا  (ه كشته بزنيد تا     قسمتى از آن را ب    

  )20(». باشد تا انديشه كنيد،سازد دلائل خود را براى شما آشكار مى  و،كند زنده مى
اي  د، به گونه  گرد  شود و قاتل او مشخص نمي       مي اسرائيل كشته   فردي از بني   طبق تفاسير 

كند؛ لذا    مي اي خود را از آن تبرئه      گيرد و هر قبيله     مي يل نزاع در  اسرائ كه در ميان قبايل بني    
 آيند تا بـين آنهـا داوري نمايـد؛ از جانـب خداونـد فرمـان                 مي السلام  حضرت موسي عليه   دنز

چنـين بـه اذن      رسد كه گاوي را ذبح نموده و قسمتي از آن را به بدن مـرده بزننـد و ايـن                    مي
   )21(.نمايد  ميا معرفيخداوند او زنده شده و قاتل خود ر

  ادله وقوع رجعت
  آيات قرآن

كند كه به برخي از آيـاتي كـه           مي آيات متعددي از قرآن بر وقوع رجعت در آينده دلالت         
  :شود  ميتري دارد اشاره دلالت روشن
  آيه اول

اى   از هر گروهى دسته    ؛ روزى كه  )22(»و يوم نحَشرُُ مِنْ كلُِّ أمُةٍ فَوجاً ممِنْ يكذَِّب بĤِياتِنا         «
  .دنددا يمورد تكذيب قرار م  از كسانى كه آيات ما را، انگيزيم مى را بر

شود كه حشر در آن روز، غيـر از         بسياري از مفسرين معتقدند كه از ظاهر آيه استفاده مي         
 از هر امـت نـدارد،        گروه حشر در روز قيامت است، زيرا حشر در روز قيامت اختصاص به يك            

شرَْناهم فَلـَم نُغـادِر مـِنْهم         «شـوند و بـه حكـم آيـه         ها در آن محشور مى     مى امت بلكه تما  و حـ
كه طبق آيـه مـور بحـث از هـر امتـى         افتد، در حالي    حتي يك نفر هم از قلم نمى       )23(»أَحداً

  )24(.شود فوجى محشور مى
كـرده و معتقـد     ي خود از دو آيه بعد اين سوره استفاده          اعلامه طباطبايي براي تأييد مدع    
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است كه قرار گرفتن اين آيه و دو آيه بعدش بعد از داستان بيرون شدن دابه از زمين علامت                   
شود، قيامتى كه در چند آيه بعد اوصاف وقايع           قبل از قيامت واقع مى      آن است كه اين حشر      

آن، يكى از   كند، و معنا ندارد كه قبل از شروع به بيان اصل قيامت و وقايع                آن روز را بيان مى    
 از هـر  يكند كه اگـر حـشر فـوج    وقايع آن را جلوتر ذكر كند، چون ترتيب وقوعى اقتضاء مى         

طـور ذكـر     امت هم جزو وقايع قيامت باشد آن را بعد از مساله نفخ صور ذكر فرمايد، ولى اين                
شـود ايـن     نكرد، بلكه قبل از نفخ صور مساله حشر فوج از هر امتى را آورده، پس معلـوم مـى                  

  )25(.ر جزو وقايع قيامت نيستحش
 آيه دوم

»            ُلكِمَا مِنْ قبثلَُ الَّذِينَ خَلَوم ُأتْكِما يَلم نَّةَ وخُلُوا الْجَأنَْ تد ُتمِسبح َايد  ؛ شما پنداشته  )26(»أم
  . هاى گذشته واقع شده در شما نيز واقع شود، داخل بهشت شويد چه در امت كه آن قبل از آن

ه و سني آن را نقل كرده       ع كه شي  وسلم  آله  عليه  االله   صلي يه را در كنار سخني از پيامبر      اگر اين آ  
 ايـن   وسـلم   آلـه   عليـه   االله   صلي شود و سخن پيامبر     مي تر است، قرار دهيم، بحث وقوع رجعت روشن      

دست اوست، كه شما مسلمانان با هر سنتى كه در           به آن خدايى كه جانم به     « :است كه فرمود  
ها جريان يافته مو به مو  چه در آن امت ذشته جريان داشته روبرو خواهيد شد، و آن   گ هاى امت

شـويد، و نـه    ها منحرف مـى  طورى كه نه شما از آن سنت      هدر اين امت جريان خواهد يافت، ب      
  )27(».گيرد اسرائيل بود شما را ناديده مى ها كه در بنى آن سنت

چـه كـه    باشد آن  ميمخالفين رجعت نيزطبق مضمون آيه و روايت فوق كه مورد پذيرش   
هاى گذشته اتفاق افتاده است، براي امت اسلامي نيز رخ خواهد داد، كـه از جملـه                  براي امت 

له رجعت و زنده شدن مردگانى است كه در زمـان ابـراهيم و موسـى و                 أآن اتفاقات وقايع مس   
  )28(.ت نيز رخ دهدعيسى و عزير و ارميا و غير ايشان اتفاق افتاده و بايد در اين ام

  آيه سوم
بيِلٍ       قالُوا ربنا أمَتَّنَا اثْنَتيَنِ و أَحييتَنَا اثْنَتيَنِ فَاعترَفَْنا بذُِنُوبِنا فَهلْ إلِى          «   ؛)29(» خـُرُوجٍ مـِنْ سـ

پس اينـك    ،راندى و دو بار زنده نمودى       دو بار ما را مي     ،خداوندا: در روز قيامت كافران گويند    
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  .اى هست  آيا براى بيرون شدن از اين گرفتارى راه چاره، خويش گردن نهاديمبه گناهان
السلام كه در ذيل اين آيه        حديثي از امام صادق عليه     شاهد قرار دادن  برخي از مفسرين با     

برخي ديگـر    )31(دانند  مي اين آيه را به بحث رجعت مرتبط      ) 30(»ذلَكِ فِي الرَّجعةِ  « :فرموده
از آيات ديگر قرآن بر اين باورند كه إماته و ميراندن در جايي است كه حيـاتي                 نيز با استفاده    

جايي كه حيـات سـابقي وجـود نـدارد، مـوات صـدق               رو در  از قبل وجود داشته باشد، از اين      
كيَف تكَْفرُوُنَ بِاللَّهِ و كُنـْتمُ أمَواتـاً   «كند نه اماته، بنابراين قول كساني كه با تمسك به آيه      مي
، اماته اولي را همان حالت نطفـه بـودن و       )32(» أَحياكمُ ثمُ يميِتكُمُ ثمُ يحييِكمُ ثمُ إلِيَهِ ترُْجعون       فَ

اند، صـحيح   اماته دوم را مرگ پس ازحيات دنيوى و حيات دوم را حيات اخروى تفسير نموده         
 ،ه حالت فقد حيات موافق است هرگونكار رفته كه با هب» اموات«؛ زيرا در اين آيه تعبير       يستن

عـلاوه، لازمه اين فرض اين      هب. ولى اماته در صورتى است كه از چيزى سلب حيات شده باشد           
موت بـه معنـاى فقـد حيـات پـيش از            : است كه انسان سه موت و سه حيات را سپري نمايد          

  . استموت پس از حيات برزخى  موت پس از حيات دنيوى و،دميدن روح
كـه بازگـشت در رجعـت و نيـز حيـات       اند در حالي  دوم را در قبر دانسته   برخى نيز حيات  
 بـراى    بلكـه صـرفاً    ،كس نيست  طور مطلق پيش از روز رستاخيز براى همه        برزخى در قبر و به    

كيَف تكَْفرُوُنَ بِاللَّهِ و كُنـْتمُ      «مؤمنان محض يا كافران محض است و بـيـشـتر مردم طبق آيه            
ميرنـد و     مى ، پس از حيات دنيوى      )33(» كمُ ثمُ يميِتكُمُ ثمُ يحييِكمُ ثمُ إلِيَهِ ترُْجعون       أمَواتاً فأََحيا 

نيـز  ) 34(» إِلاَّ موتَتَنـَا الـْأوُلى    * أَ فمَا نحَنُ بمِيتِـينَ      «آيه   و.  شوند براى روز رستاخيز زنده مى    
 ،مگر نيست كه ما ديگر نخواهيم مـرد       : گويند مؤيد اين مطلب است كه مومنان در بهشت مى        

  )35(.جز يك مردن نخستين كه بر ما گذشت
 السلام روايات اهل بيت عليهم

السلام در باب رجعـت بـه دسـت مـا رسـيده              روايات بسيار زيادي از ائمه اهل بيت عليهم       
ـ  اين روايـات   ي هبندي هم از جمع. اند است، كه درباره موضوعات مختلف رجعت سخن گفته
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رسيم كـه    ميبه اين نتيجه ـ  اند كه برخي تا ششصد روايت را در كتب روايي خود ذكر نموده
له رجعت از همـان اول      أت مربوط به اصل رجعت متواتر است، به حدى كه مخالفين مس           ارواي

و علامه مجلـسي در ذيـل روايـات     )36(اند له را از مسلمات و مختصات شيعه دانسته       أاين مس 
ت فراوان اين بـاب و همچنـين اجمـاع شـيعه در تمـام               ابا توجه به رواي   : گويد  باب رجعت مى  

 ،الـسلام ايمـان دارنـد      رسد كه براى كسانى كه به گفتار ائمه اطهار علـيهم            مي نظر  به ،ها زمان
ت وارده در اين بـاب     ا زيرا رواي  ،  حق است  ، له رجعت أماند كه مس   جاى شك و ترديد باقى نمى     

 و نزديك به دويست روايت وارد شده اسـت كـه              در حد تواتر است    سلامال   عليهم  از ائمه اطهار  
در اين امر صـراحت دارند و اين روايـات را بـيش از چهـل نفـر از بزرگـان علمـا و محـدثين                    

  )37(.اند در بيش از پنجاه كـتـاب مـعـتـبـر روايـت كرده... قدر عالي
  :كنيم  ميما در اينجا به چند روايت آشاره

 سـوال   )83/نمل(»و يوم نحَشرُُ مِنْ كلُِّ أمُةٍ فَوجاً      « آيه   ي   درباره ،السلام  عليهادق  از امـام ص  
: فرمود.  گويند درباره قيامت است    مى:  گفتند ؟گـويند چـه مـى  ،   آن ي  مردم درباره  : فرمود ،شد

 ، نـه . ندشـو  شوند و بقيه وانهـاده مـى      اى برانگيخته مى   قيامت از هر گروهى دسـتـه     آيا در روز  
و حشرَْناهم فَلمَ نُغـادِر مـِنْهم    اما آيه قيامت آيـه  ،  اين آيه مربوط به رجعت است ، چنين نيست 

  )38(. است)47/كهف(أَحدا
اند،   به مرگ طبيعي از دنيا رفته       مؤمناني كه قبلاً   ،در رجعت «: السلام فرمود  امام رضا عليه  

  )39(».روند اند به مرگ طبيعي از دنيا مي  شهيد شدهشوند و كساني كه قبلاً  ميشهيد
رجعـت بـراي همگـان و بـه صـورت عمـومي             «: از امام صادق نقل شده است كـه فرمـود         

  )40(».باشد  ميص مؤمنان خالص و كافران خالصتباشد بلكه مخ نمي
خداوند مـرا از كـسانى قـرار        «: خوانيم  نيز مي ) الجنان  مفاتيح(در زيارت جامعه كبيره دوم      

 و بـه هـدايت شـما هـدايت     ،دارنـد  مـى  پيرو آثار شما هستند و در راه شما قـدم بـر  دهد كه   
گردند و در دولت شـمـا بـه  در رجعت شما بازمى شوند و شوند و در گروه شما محشور مى      مى

  )41(»...رسند دولت مى
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  رجعتخاستگاه  بودن غير اسلاميادعاي هاي  ريشه
  
   تعاليم اسلامي مخالفت عقيده رجعت باي ي دربارهشبهات.1

  :ترين اين شبهات عبارت هستند از مهم
عقيده بازگشت به دنيا پس از مرگ، براي مجازات بدكاران و پاداش دادن به               :شبهه اول 

شـما پـاداش    « :فرمايـد   مي خداوند متعال در اين زمينه    . نيكوكاران با طبع دنيا ناسازگار است     
دور شـده و بـه      ) دوزخ(ها كـه از آتـش        آنطور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت         هخود را ب  

اند و زنـدگى دنيـا، چيـزى جـز سـرمايه فريـب               بهشت وارد شوند نجات يافته و رستگار شده       
هـا نيـست و    بنابراين طبق بيان قرآن، دنيا مكـاني بـراي جـزاي اعمـال انـسان               )42(».نيست

  )43(.خداوند روز قيامت را براي آن قرار داده است
طور كامل است و معناي آيه ايـن اسـت           در آيه به معناي پرداختن به     » نَوُفَّو«كلمه   :نقد

   )44(».شود جزاى كامل شما، در قيامت داده مى«كه 
  :دهد  ميگونه شرح فخر رازي مفسر بزرگ اهل سنت اين معنا را اين

رسد زيرا هر منفعتي كه در دنيا بـه           مي اجر و پاداش كامل فقط در روز قيامت به مكلف         «
كه همراه با غم و ترس از پايان يافتن آن اسـت، نـاقص اسـت؛ امـا                   علت اين  رسد به  مي مكلف

باشـد    مـي رسد لذت و سرور و سعادت و امنيت خالص  ميپاداشي كه در روز قيامت به مكلف 
 در مجازات نيز همين مطلب صـدق      . رسد  مي بنابراين پاداش كامل در جهان آخرت به مكلف       

يز خالص نيست زيـرا همـراه بـا مقـداري راحتـي و تخفيـف اسـت              كند زيرا رنج در دنيا ن      مي
   )45(».بنابراين رنج خالص فقط در عالم آخرت وجود دارد

بنابراين اين آيه منافات با رجعت ندارد زيرا از نظر شيعه رجعت برخي از مردگان به دنيـا                  
د، بلكه غرض از    ها پاداش يا مجازات كامل خود را در دنيا دريافت كنن           براي اين نيست كه آن    

رجعت، نشان دادن شكوه اسلام و عزّت مؤمنان و ذلّت كافران و رسيدن افراد رجعت كننـده                 
شده و ثواب    به درجاتي از ثواب و عذاب است و شيعه معتقد است پس از رجعت، قيامت برپا               

  .و عذاب كامل مربوط به قيامت است
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ت است و هدف كساني كه عقيده        عقيده رجعت موجب تضعيف ايمان به روز قيام        :شبهه دوم 
  )46(.رجعت را در ميان مسلمانان بدعت گذاشتند از بين بردن اعتقاد مسلمانان به قيامت است

عقيده رجعت نه تنها منافاتي با اعتقاد به آخرت نـدارد بلكـه موجـب تقويـت ايمـان بـه                    :نقد
 اهـل سـنت هـم بـه آن     گردد و اين مطلب نه تنها مورد اعتقاد شيعه است بلكه بزرگان       مي آخرت

  .اند تصريح كرده
أَ لمَ تـَرَ    «: كه در تفسير آيه    فخر رازي كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت است پس از اين           

    ِوا مِنْ دِيارِهماسـراييل و زنـده      ماجراي مردن هزاران نفر از قـوم بنـي        ) 47(»...إلَِى الَّذينَ خرََج
  :گويد  ميها به دنيا را مطرح كرده شدن و بازگشت آن

 هـا در مـوارد بـسياري بـه نظـرات يهوديـان تمـسك        اما آن. قوم عرب منكر معاد بودند « 
كه از   )رجعت مردگان ( خداوند متعال با نزول اين آيه يهوديان را متوجه اين واقعه          . كردند مي

معاد را از اين واقعه آگاه كردند و بديهي اسـت            ها هم قوم عرب منكر     كرد و آن   آن آگاه بودند  
گونه   منكران معاد با دانستن اين واقعه دست از انكار بردارند و به معاد معتقد گردند و اين                 كه

كه به رجعـت مردگـان      ( گردند بنابراين ذكر اين ماجرا       از عذاب رهايي يافته و مستحق ثواب      
  )48(».احسان خداوند متعال در حق منكران معاد است) اشاره دارد

  ت در منابع اسلاميعدم وجود دليل معتبر بر رجع. 2
 در رد عقيده رجعت و ادعاي خاستگاه غير اسـلامي بـراي آن مطـرح                ي كه يكي از شبهات  

  )49.(شده است ادعاي عدم وجود دليل معتبر بر وقوع رجعت است
باشد با قطع نظر از       مي  اشاره شد اعتقاد به رجعت داراي ادله قوي         قبلاً طور كه  همان: نقد

 هاي معتبـر حـديثي اهـل سـنت هـم           ت حتي با مراجعه به كتاب     ادله شيعه براي اثبات رجع    
توان براي وقوع رجعت در امت اسلامي دليل آورد زيرا بر طبق احاديث بسياري كه راويان          مي

اسراييل واقع شده است در امـت اسـلامي          اي كه در قوم بني     اند هر واقعه   اهل سنت نقل كرده   
  )شدكه در قبل توضيح داده (. هم واقع خواهد شد
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  ده رجعت انكاركننده عقياحاديث . 3
 ـالسلام از اصحاب امام علي عليهـ در حديثي آمده است عاصم بن ضمره    به امـام حـسن    

ايـن  :  فرمود السلام عليه امام حسن . كند  مي پندارند علي رجعت    مي شيعيان :السلام گفت  عليه
كرديم و  اث او را تقسيم نمي گويند اگر ما به اين مطلب معتقد بوديم مير          مي دروغگويان دروغ 

  )50(.كردند زنانش پس از او ازدواج نمي
الـسلام را رد     عليـه   ادعاي رجعت اميرالمومنين علـي     السلام عليه در اين حديث امام حسن    

  .هم مردود است السلام  معليهكرده است بنابراين اعتقاد شيعه به رجعت نزد اهل بيت 
 : نقد

گفتند امـام     مي صحيح باشد ناظر به قول كساني است كه       كه اين حديث      بر فرض اين   اولاً
 بـا   الـسلام  عليـه  كند و امام حـسن      مي السلام نمرده بلكه غايب شده و روزي رجعت        علي عليه 
كند و شاهد بر اين مطلـب ايـن اسـت كـه امـام حـسن                   مي  عقيده اين گروه را رد     ،بيان خود 

 را  الـسلام  عليـه  ا امـوال امـام علـي      اگر سخنان آن گروه حقيقت داشت م ـ      : فرمودالسلام   عليه
  .كردند كرديم و زنانش بعد از او ازدواج نمي  ارث تقسيم نمي عنوان به 

در گـزارش نـوبختي      .رسـد   مـي  هاي كهن تاريخي به اثبات     اين مطلب با مراجعه به كتاب     
  :درباره عقايد منسوب به اين فرقه چنين آمده است

ه معتقد به امامت او بودند به سه گروه تقـسيم       السلام كساني ك   پس از شهادت علي عليه    «
كـه   ميرد و كشته نشود تا ايـن       علي كشته نشده و نمرده و نمي       :ها گفتند   گروهي از آن   .شدند
اينـان  . پـر از عـدل كنـد      ين را كه از ستم و بيداد پر شـده           ها را با دست خود براند و زم        عرب

  )51(».قد به توقف بر امامت علي شدند معت، كه پس از پيغمبربودند در اسلام  گروهنخستين
  اين دسته را كه منكـر شـهادت امـام علـي            سخن فوق،  با   السلام عليه بنابراين امام حسن  

اذعان نكردند دروغگو   ) السلام عليه امام حسن (  بودند و در نتيجه به امامت ايشان         السلام عليه
ار عقيده رجعت باشـد زيـرا ايـن         كه در صدد انك     نه اين  كرده است ها را رد     خوانده و عقايد آن   

و قبل از وقوع قيامت است  پس از شهادت ايشان  السلام عليهعقيده، متضمن رجعت امام علي 
  .پذيرد  ميو شهادت آن حضرت را
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، باشـد   ده رجعت كه مورد اعتقاد شيعه است       بر فرض كه اين حديث در صدد رد عقي         ًثانيا
مه معصومين هر حديثي كه مخالف با قرآن باشـد          توان آن را پذيرفت زيرا طبق بيانات ائ         نمي

 باشـد ائمـه معـصوم آن را بيــان    وســلم وآلـه  عليـه  االله  صـلي يـا مخـالف بـا سـنت پيــامبراكرم    
  . و بايد آن را جعلي دانست)52(اند نكرده
   مذهب شيعهداشتن منشاء يهودي ادعاي. 4

دانـسته و شـيعه را      اي مربوط به يهوديان      برخي از نويسندگان اهل سنت رجعت را عقيده       
  )53.(اند به دليل اعتقاد به آن داراي خاستگاه يهودي معرفي كرده

 كـه يهـودي بـود در زمـان          »سـبا  بـن  عبداالله«ها معتقد هستند كه فردي يمني به نام          آن
انگيزي به شـهرهاي مختلـف       گري و فتنه   منظور آشوب  او به .  اسلام آورد  خلافت عثمان ظاهراً  

ــرد و د  ــفر ك ــسلمانان س ــين آنم ــرم     ر ب ــامبر اك ــت پي ــه رجع ــي از جمل ــد خاص ــا عقاي ه
تعجب اسـت كـه كـسي بپنـدارد عيـسي           : گفت  مي او. كرد  مي را تبليغ  وسلم  وآله  عليه  االله  صلي

 )54.(كند اما رجعت محمد را انكار كند  ميرجعت

سـبا يهـودي     بـن  طبق اين نقل تاريخي عقيده به رجعت در اسلام وجود نداشته و عبداالله            
 هـاي او   يده را در اسلام بدعت نهاد و مذهب شيعه و عقيده رجعـت همگـي از بـدعت                 اين عق 

  .باشد مي
  :نقد
) جـري قمـري   ه 310 تولـد م( بار اين نقل تاريخي در كتاب تاريخ طبـري           نخستين )الف

 بـا تحقيقـات ارزشـمند       )سباء بن در كتاب عبداالله   (گونه كه علامه عسگري    آمده است و همان   
هـاي   ويسندگان ديگر اين نقل تاريخي را از كتاب طبري گرفته و در كتاب        خود اثبات كرده  ن    

 و تبليغ رجعت توسط او را از فردي         ءسبا بن ، ماجراي عبداالله   شاند اما طبري خود    خود نگاشته 
هاي اهل سنت كـه دربـاره راويـان اظهـار          با مراجعه به كتاب   . كند  مي عمر نقل  بن به نام سيف  
  )55( .شويم  ميعمر و دروغگو بودن او آگاه بن تبار سيفاند از عدم اع نظر كرده

سبا و طـرح عقيـده رجعـت         بن  بر فرض محال كه چنين نقل تاريخي در مورد عبداالله          )ب
توان باطل بودن عقيده شيعه   توسط او صحيح باشد باز نمي    وسلم  وآله  عليه  االله  صلي پيامبر اكرم 
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اد شـيعه بـه رجعـت بـه دليـل پيـروي از              به رجعت را به اين دليـل اثبـات كـرد زيـرا اعتق ـ             
السلام عقيده بـه      يهودي نيست بلكه شيعه به پيروي از قرآن و اهل بيت عيهم            ءسبا بن عبداالله

  .رجعت دارد
بـا  . سبا بـسيار متفـاوت اسـت    اعتقاد شيعه به رجعت با اعتقاد مطرح شده از سوي ابن           پ

السلام همـان     مدعي بود علي عليه    ءسبا بن يابيم كه عبداالله   ميدر تاريخيهاي   مراجعه به كتاب  
السلام همان امـام     كند او و پيروانش مدعي شدند كه علي عليه          مي خداست و مردگان را زنده    

 اما شيعه بر طبق آيات قرآن و       )56(.ميرد قائمي است كه خروج خواهد كرد، زنده است و نمي         
سـبا   گ است در حالي كه ابن     احاديث فراواني كه نقل شده معتقد به رجعت به دنيا پس از مر            

   .بودالسلام   عليهبه كلي منكر شهادت امام علي
   رجعت بارهدر جعلي احاديث. 5

    افتادند احاديثي را درباره وقايع پس از رجعت جعـل كردنـد كـه               گروهي كه به وادي غلو 
 وجود اين احاديث در ميان احاديث رجعت موجب شـد كـه             .هاي اسلامي بود   مخالف با آموزه  

گونه احاديث جعلي را رد كنند، اصل رجعت را كه موافق بـا قـرآن و                 كه اين  جاي اين  خي به بر
 در اينجا به يكي از ايـن احاديـث          .احاديث صحيح فراوان است مورد خدشه و انكار قرار دهند         

  :كنيم  مياشاره
  :كند  ميگونه روايت  اينالسلام  عليهدر اين حديث يونس بن ظبيان از امام صادق

ها قبل از روز قيامـت اسـت و در           السلام متصدي حسابرسي اعمال انسان      حسين عليه  امام
  .شود  ميروز قيامت فقط فرستادن افراد به بهشت و جهنم انجام

گيرد بلكه   ها انجام نمي    حسابرسي اعمال انسان   ، در روز قيامت   ،بر طبق اين حديث جعلي    
 اين با مفاد بسياري از آيـات قـرآن و           حسابرسي اعمال در همين دنيا و قبل از قيامت است و          

  .احاديث پيشوايان اسلام منافات دارد
متوجـه   )ها آمده اسـت    كه شرح حال راويان حديث در آن      (رجال  هاي   با مراجعه به كتاب   

شاذان او  بن ظبيان از كساني است كه بزرگان شيعه مانند فضل     بن شويم كه يونس    مي اين نكته 
دانـد    مـي  اند و نجاشي نيز او و احاديث منقول از او را نامعتبر            دهگويان مشهور شمر   را از دروغ  

  )57(. شمرده است، جاعل حديث و اهل غلوگو دروغغضائري هم او را  ابن
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ل ೯ ୀد او উ ৔  
هـر  : الـسلام وحـى كـرد      خداوند به حـضرت داود عليـه      : فرمايد امام صادق عليه السلام مى    

اى از بندگانم فقط به من متمسك شود و من نيت او را صادق بيابم، اگر آسمان و زمين و  بنده
ز بندگانم به اى ا و هر بنده. دهم هاست با او در افتند برايش راه گريز قرار مى         چه در آن   تمام آن 

كسى جز من متمسك شود و اين معنى را در نيت او بيابم، اسباب آسمانى را از دست او قطع                    
  .كنم، و برايم مهم نيست كه در كجا هلاك شود و زمين را زير پايش سوراخ مى

در كتـابى خوانـدم كـه خـداى تعـالى           : فرمايـد  مـى حـضرت    در روايتي ديگر نيـز آن     و  ...
عزت و مجد و جلالم، قسم به رفعتم بر عرش، هر كس به كسى جز مـن                 قسم به   : فرمايد مى

كنم، و از مقام قربم طرد و        اميدوار باشد اميدش را به يأس مبدل و در بين مردم خوارش مى            
بندد؟ در حالى كـه شـدائد در         سازم، در شدائد به غير من اميد مى        از درجه وصلم دورش مى    

كوبـد در حـالى كـه        و در خيالش در ديگرى را مى      دست من است؟ به غير من اميدوار است         
ام به روى كسانى كه مـرا بخواننـد بـاز            كليد تمام درهاى بسته در دست من است و در خانه          

است؟ چه كسى در مهمى به من اميد بست كه اميدش را قطع كردم؟ من آرزوى بندگانم را       
هـايم را از كـسانى كـه از          من راضى نشدند، آسمان   ها به حفظ     نزد خود محفوظ داشتم و آن     

ها دستور دادم كه در به روى بندگانم نبندنـد و            شوند پر كردم و به آن      تنزيه من خسته نمى   
داند كه هر كس به مـصيبتى دچـار شـود كـسى              بندگان به قول من اعتماد نكردند، آيا نمى       

كـنم ولـى بـا     اسـت عطـا مـى   كـه قبـل از درخو  مـن   پندارد   تواند خلاصش كند؟ آيا مى     نمى
داند؟ آيا جـود و      ام مرا بخيل مى    دهم؟ آيا من بخيلم كه بنده      درخواست، جواب سائلم را نمى    

هـا و زمـين      كرم از من نيست؟ آيا عفو و رحمت در دست من نيست؟ اگر تمام اهل آسـمان                
شـود   نمـى اى از ملكم كاسـته       آرزومند باشند و به هر كدام به قدر آرزوى همه عطا كنم ذره            

چگونه كم شود از ملكى كه قيم آن مـنم؟ پـس واى بـه حـال كـسانى كـه از رحمـت مـن                          
  .نااميدند، واى به حال كسانى كه مراعات مرا نكردند و مرتكب معصيت من شدند

 االله شيخ جواد ملكي تبريزي ي لقاءاالله ـ آيت رساله
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 ଘ خ ی।پا ਦؤالا १భ  ی باره   
ی ل ࠛد   ਙঀا

  ೶थ࢟ت اول
ند ീীو ৗت :ه صاری ࣵࡆ  ید  لام  अالا ൌॣ   س

  
  62 / يك پرسش

  64 / عدلمعناي 
  64 / عدل الهياقسام  

  65 / عدالت در حوزه آفرينش
  66/ گذاري  عدالت در حوزه تشريع و قانون

  67 / عدالت در جزا
  68/ اقسام عدل الهي 

   عدل جزايى / عدل تشريعى) /وجودي (عدل تكوينى
  69 / عدل و حكمت

  69 / استدلال عقلى بر عدل الهى
  70 / شبهات عدل الهي

  70/ عدل الهي و مسأله شرور و بلاها 
  71/ منشأ خطاي انسان درباره شبهات عدل الهي 

ــين كمــال     / حقيقــي و مجــازي عــدم تمــايز ب
  عدم توجه به آخرت

  72 / گذاري بين تفاوت و تبعيض فرق
  73/ حقيقت شرور 

 ي امـر  شـرّ /  اسـت     امر موهوم و پنداري    شرّ
/  است    از لوازم وجود خير    شرّ/  است   عدمي
  معلول اختيار آدمي   شرّ/  است    منشأ شر  ،ماده
  شرّ نسبي است / است
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 ଘ خ ی భباره।پا ਦؤالا १ ی   
ی  لࠛد   ਙঀا

  اشاره
 ايـن  و اسـت  عدالت تشنه فطري طور به انساني هر و دارد انسان فطرت در ريشه عدالت،

 ابعاد همه كه فراگير است قانوني عدالت .گيرد مي نشأت او وجود اعماق از شيفتگي و تشنگي
  .چرخد مي آن محور بر نيز هستي نظام و گيرد مي بر در را اجتماعي زندگي
 ،توحيـد  همانند ،عدل .است كلامى و اعتقادى مهم بسيار اصول از يكى الهى عدل لهأمس
 در اى ويـژه  جايگـاه  ،آن ناپـذير  وصـف  اهميت دليل به ولى است، الهى اوصاف از يكى بيانگر

 از يكـى  عنـوان  بـه  عدل از كه جاست آن تا اهميت اين .است يافته كلامى و اعتقادى مباحث
 در همـواره  و شود مى ياد معاد، و نبوت مانند اصولى، كنار در و مذهب يا دين گانه پنج اصول
 رشـد  و پيـدايش  موجـب  و داده اختـصاص  خـود  بـه  را فراواني هاي بحث اسلام، تاريخ طول

  .است شده اسلام عالم در اعتقادي ناهمگون هاي گرايش
  پرسش يك
  شود؟ مي ذكر دين اصول در عدل صفت تنها متعال، خداوند گوناگون صفات ميان از چرا

 معتزلـه  و شيعه بين گذشته در كه كرد جستجو اختلافي در بايد را بحث اين ريشه :پاسخ
   .آمد پيش شرعي، و عقلي قبح و حسن مسئله در ديگر، طرف از اشاعره و طرف يك از

 و نيكو ند،بيافري و آفريده را هرچه هستي عالم در خداوند چنانچه كه بودند معتقد اشاعره
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 خـوب  شـود  صـادر  خداونـد  ناحيـه  از امري هر هم، فرمان و حكم و تشريع عالم در .زيباست
 اگـر  :گفتنـد  مـي  .كـرد  ارزيـابي  را خـدا  كار توان  نمي بشري ناقص عقل هاي داوري با و است

  .بود خواهد عدالت عين باز جهنم، به را مومن و نيكوكار و ببرد بهشت به را ظالم خدا چنانچه
 را افعـال  بـدي  و خـوبي  توانـد  نمـي  دين بدون عقل، كه بودند معتقد كه اين كلام صهخلا

 و مـشخص  را كـردار  و افعـال  خوبي و بدي كه است الهي نهي و امر اين بلكه دهد؛ تشخيص
  .كند مي معين
 تنهـايي  بـه  عقل بودند معتقد كه داشتند قرار شيعيان و معتزله تفكر، اين مقابل نقطه در

عنـوان    به .كند درك را ظلم بدي و عدل خوبي جمله از اخلاقي افعال كليات و صولا تواند مي
 كشته زشتي و بدي ـ هم كافر و ايمان بي هاي انسان عقول حتي ـ فطري هاي عقل همه مثال
 و خـوبي  :گفتنـد  مـي  .كنند مي درك را رحم بي جنايتكار يك توسط خردسالي كودك شدن
 اين چون برد؛ نمي جهنم به را نيكوكار هرگز هم خداوند و ددارن عقلي و ثابت معيارهاي بدي

  .است حكمت و عقل خلاف مسئله
 به عدل صفت كه شد باعث بود، ظلم و عدل محور حول بيشتر كه مسئله اين حال هر در
   .شود ذكر دين اصول جمله از ممتاز و ويژه صورت

  :نويسد مي مورد دراين مطهري شهيد
تـوان   نظير است و همين جهت را مى       ميتى خاص و موقعيتى بى    داراى اه » عدالت«مسأله  

عدل را در رديـف     ) شيعه و معتزله، نه اشاعره    (توجيهى فرض كرد براى اينكه علماى اسلامى        
» عـدل «قرار دهند و دومين اصل از اصول پنجگانه دين بـشناسند، وگرنـه        » هاى دين  ريشه«

را جزء اصول دين بشمار آوريم لازم است        يكى از صفات خدا است و اگر بنا باشد صفات خدا            
ولى علت اصلى اينكه عـدل در شـيعه از   . را نيز در اين شمار بياوريم    ... علم و قدرت و اراده و       

شيعه با اهل سنّت در ساير صفات خداوند        : اصول دين شمرده شد امر ديگر است، و آن اينكه         
سأله عدل، اختلاف شديد داشتند و      اختلافى نداشتند و اگر هم داشتند مطرح نبود؛ ولى در م          

شـمرده  » مـذاهب «شديدا هم مطرح بود بطورى كه اعتقاد و عدم اعتقاد بـه عـدل، علامـت                 
  )1(.شد كه مثلا شخص، شيعه است يا سنىّ، و اگر سنىّ است معتزلى است يا اشعرى مى
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  عدل معناي
 راغـب ) 2(.است آمده داوري در انصاف و برابري درستي، و راستي معناي به لغت در عدل

  )3(.است دانسته مساوي طور به كردن تقسيم معناي به را عدل
 مستقيم درست، مردم ذهن در كه چيزي هر از است عبارت عدل :گويد مي منظور ابن و 

 )4(.دارد قرار جور مقابل در و باشد راست و

 و وضـع  از اسـت  عبارت عدالت« :است آمده السلام عليه علي المؤمنين امير از روايتي در
 )5(».آن مناسب جايگاه در شي هر دادن قرار

  الهي عدل اقسام
 متـصف  خداوند هم و شود  مي استعمال انسان كارهاي مورد در هم عدل هژوا كه دانيم مي

   .شود مي عدل به
 چـه  آن و دنيا آفرينش از اعم عالم آفريدگار هاي كار همه كه است معنا اين به الهي عدل 
 يور جهان آفرينش و تشريعي و تكويني امور همه و طبيعي حوادث ندمان دهد؛ مي رخ درآن

 سـتم  و ظلم و بيهوده و قبيح و زشت كار هرگز و است نيكو و سنح همگي و است مصلحت
  .گشت نخواهد و نگشته صادر او از

  :شود مي عدل به متصف جهت دو از خداوند كلي، طور به
 آمـده  نبـوي  حـديث  در است، آفريده دلع اساس بر را آفرينش جهان كه جهت آن از .1
 ـالارض و السموات قامت بالعدل و« :است  مانـده  بـاقي  استوار زمين و ها آسمان عدل توسط  
  )6(».است
 بـه  انپيامبر توسط و نموده وضع را عادلانه دستورات و قوانين خداوند كه جهت آن از .2
   .است دهمورف ابلاغ بشر
 پرسـش  دو حوزه دو هر در ولي ،است متفاوت يكديگر زا حوزهدو   اين در عدالت مفهوم و

  :دارد وجود اساسي
   چيست؟ عدالت )الف
  آورد؟ دست به را قانون و آفرينش يك بودن عادلانه توان مي معياري چه با)ب
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  آفرينش حوزه در عدالت
 را بـديعي  هنـري  اثـر  اسـت  درصـدد  كـه  دارد وجـود  دستي چيره نقاش كنيد فرض اگر

 جهـت  در را خود تلاش تمام هنرمند لازم، وسايل و امكانات بودن فراهم ورتص در بيافريند،
 .آفرينـد   مي اي  هنرمندانه هنري اثر نهايت، در و بندد  مي كار به عالي و زيبا هنري اثر آفرينش

   كنيد؟ مي عدل به متصف را اثر اين صورت چه در شما
 اثـر  جهـان  بينـيم   مـي  نگـريم،   مي خداوند و جهان رابطه به ما وقتي مثال، اين به توجه با

 ايجاد جهت فراوان و لازم علم از تعالي  باري ذات و است اثر اين خالق خداوند و است خداوند
 يعنـي  اسـت،  حكمت او اوصاف از يكي و دارد را آن ايجاد بر قدرت و است برخوردار عالي اثر

 و منـع  هـيچ  ،فـاعلي  نظـر  از بنـابراين  دهـد،   مـي  انجـام  محكمـي  و اتقان نهايت در را كارها
 اتقان زيبايي، و جمال نهايت در را آفرينش جهان خداوند كه اين در ندارد، وجود محدوديتي

  .بيافريند استحكام و
 و طبيعي موجودات تك تك اجزاي ميان بنگريم دقت اب اثر به ما اگر فاعل، از نظر قطع با
 توازن اين كه است حاكم خاص توازن و تناسب نوع يك طبيعت عالم هاي مولفه و اشيا ميان

   گـر  جلـوه  را خاصـي  زيبـايي  تناسـب  ايـن  و اسـت  كـرده  عطـا  جهـان  آفريـدگار  را تناسب و
  .است ساخته
 ،آفرينش جهان حوزه در عدل كه شود مي مشخص كرديم، اشاره ابتدا در كه مثالي به توجه با
 و تناسب اين كه وجود؛ لمعا هاي مؤلفه و اجزا ميان كامل هماهنگي و بودن موزون از است عبارت
  :كنيم مي كشف را عدالت اين طريق دو از ما و است، شده اعطا خداوند جانب از توازن

 علـم،  اسـاس  بـر  را خـود  كارهـاي  و است حكيم و قادر و عليم خداوند كه اين راه از )الف
  .ستني او فيض از منعي هيچ و نمايد مي ايجاد اتقان و احكام نهايت در خود حكمت و قدرت
 براي طبيعت، عالم هاي مؤلفه و اجزا بودن موزون كه طبيعت عالم و آثار مطالعه راه از )ب

  .است مشهود و معلوم شهودي نحو به ما
 ايـن  نرسـد،  خود شايسته كمال به موجودات از برخي نادري، موارد در است ممكن البته 
  )7(.است تزاحم عالم طبيعت جهان زيرا ندارد عدل با منافات امر
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  گذاري قانون و تشريع حوزه در عدالت
 كتـاب  و قلـم  اهـل  و دانشمند عالم، آنان از يكي است فرزند سه داراي پدري كنيد فرض

 كـه  ببخـشد  آنـان  بـه  را اموالي ثالثي شخص اگر .است كشاورز سومي و نجار ديگري و است
 ميـان  كه د،هد قرار تقسيم مسئول را پدر و است كشاورزي و نجاري آلات كتاب،   قلم، حاوي
  :است متصور قسمت مقام در فرض سه .نمايد قسمت عادلانه آنان

 يكي سهم را قسمت هر و قسمت، سه كتاب قسمت، سه قلم كند، قسمت سه را شيء هر
  .دهد قرار آنان از

  .بدهد آنان از يكي به را وسايل از كدام هر ،مزيتي دونب
 سـوم  گزينـه  اسـت  واضـح  ..نمايـد  تقـسيم  آنان ميان را اشيا كدام، هر تناسب به توجه با

  .است قسمت راه ترين عادلانه
 :نماييم تعريف چنين اين توانيم مي را گذاري قانون حوزه در عدالت ،فوق مثال به توجه با

 حـق  رعايـت  ،عدالت اين در معيار بنابراين، .آن حق ذي به حقي دادن از است عبارت عدالت
 حـق  و كنـد  رعايت خوبي به را طبيعي موجودات ساير و انسان حقوق تواند  مي كسي و .است

 مـسير  از و باشـد  داشـته  احاطـه  انـسان  وجـودي  هـاي  جنبه تمامي بر كه دهد حق ذي به را
   .است خداوند او و باشد، آگاه بندگانش انحطاط و سعادت
 در اسـت  ممكـن  چنـد  هـر   كنـد،   مي وضع را خود قوانين ،خصوصيات اين به توجه با لذا
 در اشـياء  تقـسيم  در كه است تفاوتي مثل تفاوت، اين اما برسد نظر به هايي   تفاوت او قوانين
  )8(.نيست كار در ظلمي و تبعيض و باشد مي الهي حكمت از ناشي و داشت، وجود فوق مثال

 يـا  و است آن صاحبان و حق به جهل يا :است امر دو از يكي ظلم منشأ كه، اين بر علاوه
 نه است؛ منتفي خداوند مورد در احتمال دو هر و باشد  مي ويشتنخ كار از ظالم شدن منتفع

 و مهربـان  او بلكـه  .اسـت  كـار  در انتفاعي نه و دارد آن صاحبان و حقوق و احكام به جهل او
  )9(.باشد عادلانه قوانينش كه است اين او رأفت هلازم و است رئوف
 رو آن از نه داريم، ايمان ريگذا قانون و آفرينش حوزه در خداوند عدالت به ما حال هر به
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 مـا  عقـل  چـون  بـزنيم،  محـك  را الهـي  قوانين و آفرينش موارد تك تك خودمان عقل با كه
 آگـاهي  قـوانين  راز و رمز و آن خصوصيات و آفرينش جهان همه به كه است آن از تر ضعيف
 بـه  فمتـص  را خداونـد  جهت آن از بلكه كند،  مي ادراك را جزئي موارد چند هر باشد، داشته
 قانون و آفرينش از چه آن هر و باشد  مي خود بندگان به رؤوف و حكيم او كه دانيم  مي عدالت
  .است رأفت و حكمت سر از كند مي وضع

  جزا در عدالت
 توجـه  مثـال  ايـن  بـه  .است جزا در عدالت آن و رود  مي كار به نيز سومي حوزه در عدالت

 موضوع در نويسي مقاله مسابقه در كسي هر :دنماي اعلام مسئولي مقام يا و نهادي اگر :كنيد
 خواهـد  داده پادش او به مبلغ، فلان عنوان مثال   به شود، رتبه حايز داستان و شعر يا و خاص
 نهـاد  يـا  و مقـام  و دنشـو  پـاداش  دريافـت  شـرايط  واجد كساني يا و كسي چنانچه بعد شد،

 را عمـل  ايـن  كـسي  هـيچ  اسـت  واضـح  است؟ عادلانه كار اين آيا نپردازد، را پاداش مسئول،
  .نمايد نمي ارزيابي عادلانه

 از بخشي و دهد قرار خود ميهمان روزي چند را جمعي باسخاوتي، انسان اگر :ديگر مثال
 را آنـان  ديگـر  بخـشي  بـه  نـسبت  تجـاوز  و تعدي از و دهد قرار آنان اختيار در را خود اموال
 نيـست  ترديـدي    نمايـد،  ابـلاغ  نآنـا  بـر  را خاصـي  مجـازات  تعـدي  صورت در و دارد برحذر
 اعـلام  اساس بر را آنان دارد حق ميهمانان افراط صورت در و دارد را حقي چنين خانه صاحب

 البتـه  اسـت،  تفـضل  و بزرگواري روي از نكند اگر و نمايد مجازات است كرده كه قراردادي و
  .باشد تناسبي جرم و كيفر ميان است لازم

 را آنان نيكوكاران نيك، اعمال مقابل در لذا است عادل كيفر و پاداش مقام در نيز خداوند
 شـان   جـرم  بـا  متناسـب  كيفـر  مستحق شان  زشت كارهاي سبب به بدكاران و دهد  مي پاداش

 ايـن  )10(.است مستحسني كار بلكه ندارد، او عدل با منافات نمايد عفو خداوند اگر و ندسته
  .نمايد مي بازگشت شآفرين نظام در عدالت به واقع در عدالت از قسم
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  الهي عدل اقسام
  
 و مواهب از او هاى شايستگى اندازه به موجودى هر به خداوند :)وجودي(تكوينى عدل ـ1
 مهمـل  و پاسـخ  بـى  حـوزه،  ايـن  در را، قـابليتى  و اسـتعداد  هـيچ  و كند مى عطا يشها نعمت
   انـدازه  بـه  خـويش،  مخلوقـات  از يـك  هـر  بـه  متعـال  خداونـد  سـخن،  ديگـر  به .گذارد نمى

   كمـالات  از استعدادشـان  و قابليـت  قـدر  بـه  را هـا  آن و كنـد  مـى  افاضه آن، وجودى ظرفيت
  .سازد مى مند بهره

 كـه  قـوانينى  جعـل  و تكـاليف  وضـع  در سـو،  يـك  از خداوند :)وضعي(تشريعى عدل ـ2
 بـه  را انـسانى  هيچ ديگر، سوى از و كند نمى گذار فرو است، آن گرو در انسان كمال و سعادت
 معنـاى  دو هر به الهى شريعت بنابراين، .سازد نمى مكلف اوست، استطاعت از بيش كه عملى

  .است عادلانه شده، ياد
 را انـسانى  هـر  جـزاى  خـود،  بنـدگان  كيفـر  و پـاداش  مقـام  در خداوند :جزايى عدل ـ3

 انآن نيكوكاران، نيك اعمال مقابل در خداوند اساس، اين بر .كند مى مقرر اعمالش با متناسب
  .كند مي كيفر زشتشان، كارهاى سبب به را بدكاران و دهد مى پاداش را

 ابـلاغ  او به كه تكليفى سبب به انسانى هيچ كه دارد اقتضا خداوند جزايى عدل همچنين،
 آخـرت  در ديگـرى  بخـش  و دنيـا  در كيفر و پاداش اين از بخشى .نشود مجازات است، نشده
 در كـه ( اعمـال  با آن تكوينى رابطه و اخروى مجازات تحقيق به توجه با البته .شود مى واقع
  .گردد مى باز خداوند تكوينى عدل به نهايت، در جزايى، عدل )كنيم مى اشاره آن به ادامه

  حكمت و عدل
 از معنـا  ايـن  و اسـت  قبـيح  و زشت كارهاى انجام از فاعل تنابجا ،حكمت معانى از يكى
 و قبـيح  عملـى  ظلـم  و شايـسته  كـارى  ورزى عـدالت  زيرا گردد، مى نيز عدل شامل حكمت،
 شمار به حكمت صفت هاى شاخه از يكى را عدل صفت توان مى اساس، اين بر .است ناشايست

 بر وارده ايرادهاي و شبهات نظر از كه است صفت دو پروردگار صفات ميان در رو اين از .آورد
  .حكمت  وعدالت :گرندييكد به نزديك و متقارب ها آن
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 مهمـل  را موجـودي  هـيچ  شايـستگي  و استحقاق كه است اين خدا بودن عادل از منظور
 ايـن  او بـودن  حكـيم  از منظـور  و دهد مي دارد استحقاق را چه هر كس هر به و گذارند نمي
  .است ممكن نظام نيكوترين يعني اصلح و احسن نظام آفرينش نظام كه است

 و هـا  روزي تيره و ها دبختيب وجود پروردگار، »حكمت« و »عدل«مورد در مشترك اشكال
 ايـراد  »ظلـم « عنوان تحت توان مي را »شرور مساله« .است »شرور مساله« تر جامع عبارت به
 حكمـت  بـر  نقـضي  » هـدف  بي هاي پديده« عنوان تحت توان مي و آورد شمار هب الهي عدل بر

 نيـز  ريمـاديگ  بـه  گـرايش  موجبـات  از ييك ـ كـه  اسـت  رو اين از و كرد تلقي پروردگار بالغه
  .گردد مي محسوب

  الهى عدل بر عقلى استدلال
 عقلـى  اسـتدلال  خلاصه .است عقلى قبح و حسن اصل الهى، عدل عقلى مبناى ترين مهم

 ناشايـست  عملى ظلم و شايسته كارى عدل عقل، نظر در :كه بود خواهد اين »عدل« اصل بر
 خداوند پس، .است منزه ،شمارد مى ناشايست عقل كه كارهايى انجام از حكيم خداوند و است
  .است عادلانه او افعال تمام و شود نمى ظلم مرتكب گاه هيچ

 كـه  رسـد  مـى  نظـر  بـه  ولـى  اند، كرده ارائه نيز ديگرى ادله عدل، طرفدار متكلمان البته،
 شـده  گفتـه  نمونـه  بـراى  .نيست تمام »عقلى قبح و حسن« اصل از استفاده بدون كدام هيچ
 رو روبـه  احتمـال  سـه  بـا  گـردد،  مـى  ظلـم  مرتكـب  سبحان داوندخ كه كنيم فرض اگر :است

 مقتـضاى  يـا  و گيـرد  مـى  سرچشمه نياز از يا و است لهج از ناشى عمل اين يا :بود خواهيم
 مطلق علم داراى و الوجود واجب خداوند زيرا اند، باطل وضوح هب اول احتمال دو .است حكمت
 آن انجام به او نيازمندى يا دهد مى انجام كه فعلى بودن ظالمانه به نسبت او جهل لذا و است
 قبـيح  و زشت فعل از اجتناب مقتضى حكمت، زيرا ،است باطل نيز سوم احتمال .است محال
  .شود ظلم ارتكاب موجب نيست ممكن رو، اين از و است

 نتيجه، در و اند باطل خداوند، سوى از ظلم ارتكاب باب در ممكن احتمالات تمام بنابراين،
  .است عادلانه او افعال تمام كه شود مى ثابت
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  الهي عدل شبهات
 و شـبهات  برخـي  اسخپ و طرح به الهي، عدل مفهوم و معنا در كوتاهي مرور از سپ اينك
  .ردازيمپ مي زمينه اين در وارده اشكالات
  بلاها و شرور مسأله و الهي عدل
 ايـن  .است عالم در رورش وجود شده وارد الهي عدل انديشه بر كه مهمي اشكالات از يكي
 رخـدادهاي  بـا  آدمـي  مواجهـه  .است ساخته مشغول خود به را آدمي انديشه ديرباز از مسئله
 نـدار  و دارا زيبـا،  و زشت سياه، و سفيد هاي انسان  ها، معلوليت و ها نقص و ها مصيبت ناگوار،

 گذشـت  زا پـس  كـه  هـايي  پرسـش  ورد،آ  مـي  پديد او جستجوگر ذهن در را هايي پرسش ....و
 جـواب  يـافتن  دنبال به و است ساخته مشغول خود به را ها انسان ذهن هم هنوز سال، هزاران

   .هستند آن
 وجـود  عـالم  در شـرّ  اساساً آيا كه هستند مطلب اين درك دنبال هب همه ديگر، عبارت به 
 و عـدل  همچـون  اوصافي به اعتقاد با شرور وجود آيا چيست؟ آن أمنش دارد وجود اگر دارد؟

 آيـا  دانست؟ ممكن جهان بهترين را شر حاوي جهان توان مي آيا است؟ سازگار الهي حكمت
   است؟ سازگار آفريدگار وحدت با شرّ وجود
   دانست؟ عادل را خداوند حال همان در و داشت باور شر وجود به توان مي آيا

 ضعف نشانه ،شرّ وجود آيا كند؟ مي تجويز را شرور وجود خيرخواه و رحيم خداوند چگونه
  ...و باشد؟ نمي آن كردن نابود از خداوند عجز و

 و ديـن  فلـسفه  مباحـث  در شـرور  وجود با خداوند وجود به اعتقاد رابطه يعني مسأله اين
 برخـي  بـا  شـرور  وجـود  آنان، از گروهي منظر از .است بوده اي ويژه توجه مورد غرب در كلام

 از انگليـسي،  گـراي  تجربـه  فيلـسوف  هيـوم  ديويـد  حتي .است ناسازگار خداوند اصلي اوصاف
 تمـسك  شـرّ  مـسأله  به خدا، وجود اثبات براهين از اي پاره تضعيف براي كه است فيلسوفاني

  .دهد مي قرار خدشه مورد را نظم برهان او است، جسته
 بـه  آن اصـل  كـه  دهد مي ارائه شرّ مسأله از تقريري ،ها همپرسه كتاب از بخشي در هيوم

  :دگرد مي باز اپيكور
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 ايـن  در توانـد؟  نمـي  ولـي  كنـد  جلـوگيري  شـرّ  وقوع از خواهد مي )خداوند يعني( او آيا«
 او آيـا  .اسـت  بدخواه او صورت، اين در خواهد؟ نمي ولي دارد قدرت آيا .است ناتوان او صورت

 شود؟ مي زاده كجا از شرّ صورت اين در كند؟ جلوگيري شرّ از خواهد مي هم و است قادر هم
  )11(دارد؟ وجود جهان در بختي شوم أساساً چرا و

 ايـن  اصلي منشأ به است لازم نخست ،ها اعتراض اين پاسخ ارائه و شبهات بررسي از پيش
  .كنيم اشاره شبهات

  الهي عدل شبهات درباره انسان خطاي منشأ
  :است شده باره اين در شبهاتي و اشكالات آمدن وجود به باعث اصلي عامل دو
 مجازي و حقيقي كمال ينب تمايز عدم) 1

 و حـضوري  ادراكـات  وسـيله  به الهي قدس اهگبار به تقرب همان واقع، در حقيقي كمال 
 كمـال  بـه  رسـيدن  نينچهم .است تعالي حق اتصاف قابل صفاتي به شدن متصف و شهودي
   .رود مي شمار به حقيقي كمال نيز جاودانه يگزند و اخروي

 الهـي  رضـامندي  و سـعادت  و كمـال  بـه  را انانـس  كـه  فـضايلي  تمامي تفسير اين طبق
 اخلاقـي،  خوش صالح، عمل تقوا، و ايمان مانند صفاتي :بود خواهند حقيقي كمال رسانند، مي

  ...و بردباري و صبر اخلاص،
 و منـال  و مـال  از واقعـي،  كمـالات  و حقيقـي  فضايل اين انگدارند از برخي است ممكن

 و شـبهات  از بسياري كمالات، به حقيقي و متعالي ياهگن با ولي باشند، بهره كم دنيوي ثروت
 العـاده،  فـوق  اسـتعداد  و هوش جمال، و ثروت و مال نداشتن و شد خواهد حل قابل اشكالات
  .داشت نخواهد معنا برايشان ...و مرفه خانواده

 آخرت به توجه عدم) 2

 سـراي  يـن ا از بايـد  و ماسـت  انتظـار  در بهتـري  و برتر يگزند كه شديم معتقد ما وقتي
 تر راحت آلام و مصايب از بسياري تحمل وقت آن برسيم، حقيقي اهگجاي به كرده عبور دنيوي
  .شد خواهد
 و ايـرادات  از بـسياري  وقت آن ندارد، وجود عالم اين وراي دنيايي كه بوديم قايل رگا زيرا
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 خودكـشي  با خود بعد و بكشد را نفر هزاران جنايتكاري، كه اين .بود وارد الهي عدالت شبهات
 توجيـه  و هـضم  قابـل  نبينـد،  را خـود  رفتـار  كيفر و برود دنيا از آن مانند و طبيعي گمر يا

  .شد نخواهد
 كه شده آماده ما براي زيباتر و برتر جهاني عالم، اين وراي كه شديم معتقد وقتي بنابراين

 جسم در سختي و مشقتي ونهگهر تحمل وقت آن مبراست، ضعفي و نقص و عيب ونهگهر از
  .شد خواهد تحمل قابل مال، و جان و

  كليدي نكته يك
 تبعيض و تفاوت بين گذاري فرق

 الهـي  عـدل  بـا  چـه  آن و ،"تبعـيض " نـه  اسـت  "تفـاوت " دارد، وجود آفرينش در چه آن
  .تفاوت نه است تبعيض است، ناسازگار

 هـاي  يشايستگ و ها استحقاق وجود با و يكسان شرايط در كه اين از است عبارت تبعيض،
 در كـه  اسـت  ايـن  از عبـارت  تفـاوت،  ولي شود؛ گذاشته فرق اشخاص، يا اشيا ميان همسان،
 گذاشـته  فرق اشخاص و اشيا ميان ناهمسان، هاي شايستگي و ها استحقاق و نامساوي شرايط
  .گيرنده جانب از تفاوت، و است دهنده ناحيه از تبعيض ديگر، عبارت به شود؛
 قـرار  آبي شير زير دارند، آب ليتر ده گنجايش كدام هر كه را ظرف دو اگر عنوان مثال   به
 گرفته صورت تبعيض جا اين در ليتر، پنج ديگري در و بريزيم آب ليتر ده يكي در ولي دهيم،
 بـاز  ظـرف  دو ايـن  در را آب شير كه است كسي نيز ظرف دو آب ميزان اختلاف منشأ .است
  .است كرده
 ليتـر  ده گنجـايش  يكـي  بلكه باشند، نداشته يكسان ظرفيت و گنجايش ظرف دو اگر اما
 يكـي  در و دهـيم  قرار آب شير زير را دو هر گاه آن ليتر، پنج گنجايش ديگري و باشد داشته

 هـست،  اختلاف ظرف دو اين ميان صورت، اين در بريزيم، آب ليتر پنج ديگري در و ليتر ده
  .دارند ظرفيت و گنجايش ظرن از ظرف دو آن خود كه است تفاوتي اختلاف، منشأ ولي

 علمـي  درجه و تلاش و استعداد نظر از كه دانشجوياني به استاد يك اگر عنوان مثال   به يا
 ظـالم،  اسـتادي  چنين و است تبعيض اين بدهد، گوناگون هاي نمره دارند، قرار سطح يك در
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 يـا  كـم  داسـتعدا  خـاطر  بـه  شاگردان از بعضي ولي باشد، يكسان همه براي ها سؤال اگر ولي
 نمـره  تـر،  افـزون  كوشش و بيشتر استعداد دليل به بعضي و كمتر نمره درس در نبودن جدي

   .نيست تبعيض اما هست تفاوت استاد كار صورت، اين در بگيرند، بيشتري
 ايـن  است ضروري آن يادآوري كه هچآن ولي است زياد سخن ،ها تفاوت راز و رمز مورد در
 و علـت  نظـام  لازمـه  و هـا  آن ذاتـي  موجـودات،  تفاوت" كه شيمبا داشته توجه بايد كه است

   ."است معلول
 بـر  و شـود  مي اداره تغييرناپذير و ذاتي قوانين و ها نظام سلسه يك با هستي جهان :يعني

  .است ناپذير دگرگون كه دارد خاصي موقعيت و مرتبه و مقام پديده هر آن، اساس
 اسـت  هـستي  براي متفاوت درجات و ختلفم مراتب وجود ،"هستي داشتن نظام" لازمه

  .است ها تفاوت و ها اختلاف خاستگاه كه
 كـه  پنـدار  ايـن  پس .است آفريدگان ذاتي لازمه بلكه شود، نمي آفريده اختلاف، و تفاوت 
  .است اساس بي و خطا است، داشته روا تبعيض آفريدگان ميان خدا

 جهـان  در چـه  آن و تفـاوت،  نه است تبعيض است، ناسازگار الهي حكمت و عدل با چه آن
  )12(تبعيض نه است تفاوت دارد وجود

  شرور حقيقت
 است آن بر شاهد خداوند، علم و حكمت عدالت، قدرت، چون صفاتي وجود كه گفت بايد

 بـه  كـه  شـود  مـي  مشاهده اموري جهان در اگر رو اين از .ندارد وجود جهان در واقعي شرّ كه
 و عجز يا جهل ظلمي، و شرّ چنين منشأ چون .شوند توجيه بايد آيند مي حساب به شرّ ظاهر

  .ندارد راه متعال خداوند در ها اين از كدام هيچ و است نياز يا
 أَنَّه ليَس فِي حكمْكِ ظُلـْم، و لـَا           و قدَ علمِت  « :است رسيده معصومين از مأثور دعاهاي در

ا يحتَـاج إلِـَى الظُّلـْمِ الـضَّعيِف، و قـَد                  فِي نَقمِتكِ عجلةٌَ، و إِنَّما يعجلُ        منْ يخَاف الْفـَوت، و إِنَّمـ
تَاليَا إلَِهِي-تعاً كبَيِرا- يلُوع ِنْ ذلَكام كه در حكـم و فرمانـت سـتمى و در     و من دانسته ـ   ع

از فـوت   كند كه    كيفر رساندنت شتابى نيست، و جز اين نيست كه كسى شتاب مي            هانتقام و ب  
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 اى خـداى    - ستم نيازمنـد اسـت، و تـو        هضعيت و ناتوان ب    كار گذشتن بترسد، و    شدن و وقت  
  )13(».  برترى بزرگ؛كه ستم يا شتاب كنى  برترى از اين-من

 و ضـروري  زيـر،  متفـاوت  هـاي  اهگديـد  و عنـاوين  به توجه شرّ حقيقت بازشناسايي براي
  :بود خواهد شاگكار

 درك عدم از ناشي ناميم، مي شر را آن ما كه چه آن :است اريپند و موهوم امر شرّ) الف
 در كـه  ديـد  خواهيم باشيم آگاه خوبي به امر آن حقيقت به ما اگر .است امر آن واقعيت از ما

 يافــت باسـتان  هنـد  فلـسفي  هـاي  آيـين  و مكاتــب ميـان  در نظريـه  ايـن  .اسـت  خيـر  واقـع 
  )14.(شود مي

 شـرّ  دارد، رواج مسلمان فلاسفه ميان در كه گاهديد اين طبق :است عدمي يامر شرّ )ب
 همـين  و اسـت  وجـود  بينـيم  مـي  خـارج  جهان در چه هر كه اين يعني .است عدم با مساوي
 »الخلـق  عدم« بلكه نيستند، مخلوق عدميات .اند حق ذات معلول و مخلوق كه است وجودات
 و بعد آن از شرّ مفهوم كه نيمبي مي ها آن همه در كنيم، مي نگاه شرّ موارد به وقتي ما .هستند

 سايه مثل دقيقاً .است كار در عدم و »نيستي« ،»فقدان« نوع يك كه شود مي انتزاع جايگاهي
  .آيد د ميوبه وج نور فقدان از كه

 قادر عادل، خداوند گفت توان نمي كه است آن گرفت توان مي مسئله اين از كه اي نتيجه 
 عـدمي  امـر  شرّ زيرا .است نكرده خلق اصلاً را شرّ خداوند چون نمود، خلق را شرّ چرا عالم و

  )15( .نيست مخلوق عدم و است
 بـاز  ارسـطو  هـاي   انديـشه  بـه  نظريه اين اوليه خاستگاه :است خير وجود لوازم از شرّ )ج
 امكاني موجودات است، شده نظريه اين از اسلامي هفلسف در كه تفسيري اساس بر و گردد مي
  :نيستند بيرون حالت پنج از

  .است ناب و محض خير كه چه آن )اول
  است ششرّ از بيشتر خيرش كه چه آن )دوم
  است مساوي شرش و خير كه چه آن )سوم

  است خيرش از بيشتر ششرّ كه چه آن )چهارم
  .است محض شرّ كه چه آن )پنجم
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 دوم و اول احتمـال  تنها پنجگانه، احتمالات ميان از كه رسد مي اثبات به مطلب اين ابتدا
 امـري  جهـان،  در قـسم  دو ايـن  وجـود  كه گردد مي روشن سپس و است پيوسته واقعيت به

 از خداوند اگر كه شود  مي گفته دوم قسم مورد در اما است روشن كه اول قسم .است ضروري
 اسـت  شـر  ايـن  با ملازم كه فراواني خير نيافريند اندك  شر دليل به را موجودات از قسم اين

 شـر  بـا  مقايـسه  در كـه  اسـت  بزرگي شرّ خود كثير، خير ترك كه آن حال گردد، نمي محقق
 كـه  رو آن از قـسم،  اين آفرينش از خداوند خودداري بنابراين، است، تر  عظيم مراتب به اندك،

 قـسم  فقـط  آفرينش جهان در البته )16(.بود نخواهد روا است، تري بزرگ شرّ تحقق مقتضي
   .شندپو مي تحقق لباس كه است آخر و اول

 و قـوانين  سـنن،  اسـاس  بـر  را آفـرينش  جهـان  متعـال  خداوند :است شر منشأ ،ماده )د
 سوي از .داد نخواهد رخ لييتبد و تغيير گونه هيچ ها آن در كه كند مي اداره معيني هاي شيوه
 در وجوديـشان  مرتبـه  و عوالم اين سنخيت اساس بر )ماده و مثال تجرد،( الكافي عوالم ديگر،
 و احكـام  مـاده  عالم در يعني خودند؛ به مخصوص سنن و قوانين داراي يك هر ،هستي نظام
 در كـه  اسـت  سـنني  تجـرد  و مثـال  عالم در نيز و نيست تجرد و مثال عالم در كه است آثار

 نباشـد،  آن بر حاكم سنن و احكام از اثري ولي باشد ماده عالم اگر پس .باشد نمي ماده جهان
 محض خير تنها كه تجرد عالم برخلاف ـ عالم اين در .بود نخواهد ماده، عالم ديگر ماده عالم
 شرّ و خير بالاخره و اميد و رنج و شادي و غم بطلان، و زوال محدوديت، تزاحم، تضاد، ـ است
  )17(.دارد وجود
 اختيـار  همـين  و .اسـت  او اختيار گرو در آدمي كمال :است آدمي اختيار معلول شر )ـه
 البتـه  و) 18(»كفـوراً  امـا  و شـاكراً  امـا  السبيل هدينا، انا« .باشد  مي شرّ و خير پيدايش منشأ
 و )19(.بـود  خواهـد  برتر و تر كامل مراتب به ها آن از خالي جهان از مختار موجودات با جهان
  .است خير خود كمال همين
 و كنـد  مي سخت را آمد و رفت و زندگي باران و برف بارش كه وقتي :است نسبي شر )و

 گرد از غير رهگذران براي و كنند مي ويران نوسازي برايرا   اي فرسوده ساختمان كه هنگامي
 آن اثر وقتي دانند؛  مي بلا و شر را امور اين مردمان از بسياري آورد  نمي بار به منفعتي غبار، و
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 كـه  عظيمـي  بنـاي  فرسـوده،  بناي آن جاي به يا بگيريم، نظر در را بخش حيات باران و برف
 ايـن  كـه  كـرد  خـواهيم  تـصديق  كنـيم،  مـشاهد  را است المنفعه عام بيمارستان يك احتمالاً
  .است خير رسيدند، مي نظر به مطلق شر كوتاه بررسي يك در كه حوادث

  :نويسد مي مطهري استاد
 كـه  گونـه  آن هـا   بـدي  و هـا   خوبي است، نهفته خيري شريّ هر پرده زير است، نسبي  شرّ

 گـويي  كه اند آميخته هم با چنان بلكه نيستند، متمايز هم از جدايند هم از نباتات و جمادات
 نوع از تر  لطيف و تر  عميق  تركيبي بلكه شيميايي تركيب نوع از نه البته اند،  شده تركيب هم با

  )20(.عدم و وجود تركيب
  ممات شد را آدمي مر آن ليك                حيات باشد را مار آن مار زهر
  )21(بدان هم را اين باشد نسبت به بد               جهان در نباشد مطلق بد پس
 الهـي  عـدل  يرامـون پ وارده شـبهات  اصـلي  مصاديق از  ديگر برخي به كه جاست هب اينك

  .كنيم اشاره
  الخلقه ناقص افراد آفرينش

  ... و ها تفاوت ها، مصيبت ها، آفت
  مرگ آفرينش
  انسان گناه با آن نسبت و اخروي مجازات
  انسان رنج و درد و الهي عدل

  گناهكاران توبه پذيرش
 آفريد؟ ديگر هاي رنگ به را بعضي و سياه را بعضي چرا خداوند

  
  .ءاالله در شماره آينده به پاسخ اين شبهات خواهيم پرداخت شا ان
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 يزدي مصباح االله آيت عقايد آموزش ـ مطهري شهيدو بيست گفتار  الهي عدل
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  مهر سعيدي محمد، آموزش كلام اسلامي ـ  علي رباني گلپايگاني،استدلالي عقايد
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  عنِ النَّبِي ص أَنَّه قاَلَ 
  منْ مات علَى حب آلِ محمدٍ مات شَهيِداً

ألََا و منْ مات علَى حب آلِ محمدٍ مات مغْفُوراً لهَ ألََا و منْ مات علَى حب آلِ محمدٍ مات تَائبِـاً                      
  محآلِ م بلَى حع اتنْ مم آلِ      ألََا و ب ات علـَى حـ نْ مـ دٍ مات مؤمِْناً مستكَمْلَِ الإِْيمانِ ألَـَا و مـ

زفَ إلِـَى                   دٍ يـ محمدٍ بشَّرهَ ملكَ المْوتِ بِالْجنَّةِ ثمُ منكْرٌَ و نكَيِرٌ ألََا و منْ مات علَى حب آلِ محمـ
رهِِ                 الْجنَّةِ كمَا تزُفَ العْرُوس إلَِ     ى بيتِ زوجِها ألََا و منْ مات علَى حب آلِ محمدٍ ص فُتِح لهَ فِي قبَـ

نْ                       بابانِ إلَِى الْجنَّةِ ألََا و منْ مات علَى حب آلِ محمدٍ جعلَ اللَّه قبَرهَ مزَار ملَائكِةَِ الرَّحمةِ ألَـَا و مـ
اء                   مات علَى حب آلِ    دٍ جـ  محمدٍ مات علَى السنَّةِ و الْجماعةِ ألََا و منْ مات علَى بغـْضِ آلِ محمـ

                 ات دٍ مـ ات علـَى بغـْضِ آلِ محمـ يوم الْقيِامةِ مكْتُوب بينَ عينيَهِ آيِس مِنْ رحمةِ اللَّهِ ألََا و منْ مـ
نْ مم نَّةكَافرِاً ألََا وةَ الْجِائحر َشمي َدٍ لممحغضِْ آلِ ملَى بع ات  

 233ص 23 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج

  .هر كس بر محبت آل محمد از دنيا برود شهيد مرده
كـس بـر    متوجه باشيد هر كس بر محبت آل محمد بميرد آمرزيده اسـت توجـه كنيـد هـر                   

محبت آل محمد بميرد با توبه از دنيا رفته هر كس بر محبت آل محمد بميرد با ايمان كامل                   
از دنيا رفته و هر كس بر محبت آل محمد بميرد ملك الموت باو بشارت بهشت ميدهد بعـد                   
از او نكير و منكر هر كس بر محبت آل محمد بميرد چنان با جلال او را بـه بهـشت ميبرنـد                       

كه بخانه شوهر ميرود هر كس بر محبت آل محمد بميرد دربـى از قبـرش بـه                    عروسىمانند  
د بميـرد خداونـد قبـر او را                   .شود بهشت گشوده مى   توجه كنيد هر كس بر محبـت آل محمـ

جايگاه زيارت ملائكه رحمت قرار ميدهد هر كس بر محبت آل محمد بميـرد بـر راه و روش                   
آيـد بـر     س با كينه آل محمد بميرد روز قيامت كـه مـى           پيامبر و جماعت مؤمنين مرده هر ك      

هر كس بر بغض آل محمد بميرد كـافر از          . مأيوس از رحمت خداست   : پيشانى او نوشته است   
  .دنيا رفته و هر كس بر بغض آل محمد بميرد بوى بهشت را استشمام نخواهد كرد

  162ص 1 ترجمه جلد هفتم بحار الانوار ج ـ بخش امامت
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  بينانه راه حل واقع

 ذهن نخست، ديد در الهي، تكوين كتاب در آلام و شرور انواع و ها كاستي و ها كژي وجود
 او كند؛ مي الهي حكمت و عدالت صفت متوجه را هايي اشكال و ها شبهه و آزرده  را انساني هر
 خيرخـواه  و چيـز  همـه  بـه  نسبت عالم و امور همه رب قادر كه خداوندي چرا گويد مي خود با

  آيد؟ پديد ماده عالم ساختار در كاستي همه اين كه است داده اجازه است، محض
 آزار را آدمـي  ذهـن  عـالم،  شـرور  و خيـرات  عادلانـه  غيـر  ظـاهر  به تقسيم ديگر سوي از
 الهـي  هـداياي  چرا پس اند؛ الهي مخلوق همگي ها انسان اگر كه پندارد مي خود با او دهد؛ مي

 و دردهـا  انـواع  جـز  چيـزي  برخـي،  سـهم  دنيـا  ايـن  در گويـا  .اسـت  نـشده  تقـسيم  مساوي
   !نيست فرسا طاقت هاي مصيبت

كه در مقاله قبلي بـه       كه اند داده گوناگوني هاي پاسخ هايي شبهه چنين به الهي ي  هفلاسف
 قابـل  ي  هنكت ـ ولي نيستيم؛ اه پاسخ اين نقد دنبال به مجال اين در ما .ها اشاره شده است     آن

 بـا  نـه  و كنـد  مي فروكش دردمندان رنجِ »شر خواندن عدمي« با نه ظاهراً كه است آن توجه
 الهي، فيض ي  هسفر از افتادگان دور »عالم خيرات از شرور دانستن ناپذير انفكاك و ضروري«
  .گردند مي برخوردار آن از
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  :است ودهفرم توجه نكته اين به )ره(مطهري شهيد استاد
 انـد،  كرده توجه كل نظام در تفاوت لزوم جنبه به تنها شرور، اشكال پاسخ در كه كساني«

 نظـام  در است لازم كه حالا كه كند اعتراض دارد حق ناقص جزء زيرا است؛ ناقص پاسخشان
 بـر  كـار  چـرا  كامل؟ ديگري و شدم آفريده ناقص من چرا ناقص، يكي و باشد كامل يكي كل،

 نظـام  در اسـت  لازم كـه  حـالا  كه كند اعتراض "زشت" است ممكن همچنين نشده؟ عكس
 نشد؟ برعكس كار چرا زيبا؟ ديگري و باشم زشت من چرا زيبا، هم و باشد زشت هم آفرينش

 چـه  ،بيـشتر  وجـودي  بهـره  يكي و بگيرد كمتر وجودي بهره يكي كه است داير امر كه وقتي
 هذا علي كمتري؟ بهره "ب" و دارد دريافت بيشتري بهره "الف" المثل في كه هست مرجحي

 است ضروري توأماً ناقص و كامل زيبا، و زشت وجود جهان كل نظام در بگوييم كه اين صرف
  )1(».كند نمي حل را اشكال
 و كلـي  نظام به الهي عنايت و ذاتي غايت اختصاص الهي، فيض از تحليلي چنين ي هلازم

 اكثريت، منافع گرفتن نظر در با متعال خداوند كه عنيم اين به .باشد مي جزء به التفات عدم
 ي هزمين ـ بلكـه  برتافتـه؛  روي ـ بينانه خوش ديدگاه بر بنا ـ اقليت سعادت به عنايت از تنها نه

 خداوند به نسبت اي ايده چنين ي  هلازم .است آورده فراهم نيز را معاند كفار ي  هجاودان عذاب
   الهـي  صـفات  بـا  كـه  اسـت  »اكثريـت  بـراي  ليـت اق فـداكردن « بلكـه  جـزء،  حـذف  تنهـا  نه

  .ندارد همخواني
 و اتقان بر افزون كه كرد طرح اي بينانه واقع حل راه شرور، مشكل به پاسخ براي بايد پس
 و تبيـين  را مصائب و آلام انواع به گرفتاران و رنجيدگان شبهه تنها نه فلسفي، و عقلي اعتبار
  .دهد ارائه حيات و نشاط از تصويري بلكه كند، فصل و حل
 زلال هـاي  سرچشمه بلكه يافت؛ فلسفي قطور هاي كتاب لابلاي در توان نمي را تصوير ينا

  .دهند مي ياري آن به رسيدن در را ما علوي و نبوي كلمات و قرآن كامل دانش و معرفت
 بـا  را ها  آن سازگاري كه كنند مي تلاش شرور وجود به اذعان با اسلامي متكلمان از برخي

 »عوض« اصل ايشان منظور، اين براي .كنند اثبات حكمت و عدالت نظير الهي كمالي صفات
   .كنند مي مطرح را »انتصاف« و
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  شرور سه گانه
 دسـته  سـه  به را عالم شرور و آلام متكلمان، ابتدا كه دانست بايد بحث ي همقدم عنوان به
  :كنند مي تقسيم
 را خـود  دسـت  عمـداً  شخـصي  مـثلاً  اسـت؛  انـسان  خود رفتار پيامد كه هايي ناگواريـ  1

  .كند مي وارد خود به جراحتي يا سوزانده 
 ـداده ايـشان  بـه  خدا كه تواني باـ  ديگر هاي انسان كه هايي گرفتاريـ 2  ديگـران  بـراي   
  .آورند مي پديد
 بـلا  عنـوان  به يا امتحان براي را ها آن مستقيم طور به خداوند كه طبيعي هاي صيبت م ـ3

   . ... و دريا در شدن غرق ارتفاع، از سقوط سيل، لرزه، زمين مثل .كند مي وارد ها انسان بر
 مـداران  ديـن  تا كند نمي وارد آن هاي آموزه و دين بر اي شبهه و نقد شرور از اول ي  هدست

  .برآيند آن دفع مقام در
 كـين تم با دوم ي  هدست شرور كه جا آن از است؛ سوم و دوم ي  هدست شرور ي  هدربار سخن
 خداوند نيست، اي واسطه خداوند و سوم ي  هدست شرور ميان همچنين گرفته، صورت خداوند
  .باشند گو پاسخ بايد مداران دين و شده شناخته مسئول

  شرور دوم ي هدست پاسخ
 متكلمان ي هقاطب ولي است، انسان خود آلام، و شرور دوم ي هدست مستقيم مسئول گرچه

 دادِ بايـد  خداونـد  آن، اسـاس  بـر  كـه  دارند باور انتصاف اصل به ها آن ي  هدربار سنيّ و شيعه
 كـه  دارد را آن اقتضاي تعالي باري عدالتِ .برساند دار حق به را حق و ستانده ظالم از را مظلوم

 را دو هـر  ي هدربار داوري كه آن يا و كند؛  تنبيه را ظالم و حمايت مظلوم از دنيا همين در او
  )2.(شود مي تعبير »انتصاف« اصل به مسئله اين از دهد؛  حواله رستاخيز روز به

  دادخواهي اين كيفيت
 را ظـالم  حـسنات  خداوند :معتقدند برخي .دارند مختلفي هاي ديدگاه متكلمان باره اين در

 خداوند كه باورند اين بر نيز برخي .كند مي منتقل ظالم به را مظلوم سيئات و داده مظلوم به
 شـده  او بـه  دنيا در كه ظلمي تنها نه كه كند مي اعطا اجر و ثواب مظلوم هب اي اندازه به خود

  .شود مي نيز خشنود و راضي او از بلكه شود،  جبران
 بر كه آلامي به را آن شعاع و داشته ژرفي و گسترده بسيار مباحث مقوله اين در متكلمان



سان ی ا ৱد భ ساز৯د িش ॰د ਛ ا  ৑ࡺ
 

83 

 حـال  هـر  بـه  گنجـد،  مـي ن مختـصر  اين در آن طرح كه اند كشانده نيز شود مي وارد حيوانات
 و تأكيد آلام و شرور به مبتلا و متألم شخص و مظلوم حق جبران بر اسلامي متكلمان قاطبه
  .دارند نظر اتفاق

  شرور سوم ي هدست پاسخ
 بـه  اسـلامي  متكلمان شود، مي داده نسبت خداوند به واسطه بي شرور، صدور كه دسته اين در
 و دردهـا  ي ههم ـ برابـر  در بايـد   خداونـد  كـه  باورنـد  يـن ا بر و هستند جبران به قايل اولي طريق

 ـآخرت يا دنيا درـ  شود مي ها انسان متوجه كه هايي مصيبت  تـا  دهـد  پـاداش  و جـزا  اي اندازه به  
  )3(.شود مي تعبير »اعواض« يا »عوض« به كلامي اصطلاح در اصل اين از .گردند جبران ها آن

 ابتدايي و استحقاقي به آلام تقسيم
 تقـسيم  بـا  و داده نسبت »اماميه« به را »عوض« ي هنظري اصل )ق .ه 726 م( حلي مهعلا

 بـر  اگر دارد مي روا انسان حق در خداوند كه هايي رنج« :گويد مي ابتدايي و استحقاقي به آلام
 غيـر  صـورت  بـه  درد و رنـج    اگـر  امـا   نيـست،  عوضـي  آن در باشـد  اسـتحقاق  و انتقام وجه

  :است شرط دو تحقق به منوط آن حسن باشد استحقاقي
 در چـه  و "متـألم " حق در چهـ  لطف و مصلحت نوعي ي هدربردارند بايد درد و رنج  )الف

  .است منزه آن انجام از خداوند و بوده "عبث" وگرنه باشد،  ـديگران حق
 او اگـر  كه اي گونه به شود؛ داده مضاعف عوضي درد، برابر در دردمند، شخص به بايد )ب

 دومي او شود، گذارده آزاد "عوض و درد وجود" و "درد عدم" ي  هگزين دو از يكي بانتخا در
  )4(».بود خواهد تعالي حق سوي از ظلم ارتكاب آن ي هلازم وگرنه .كند انتخاب را

 جهان در ناملايمات وجود پذيرش ضمن ايشان كه يابيم درمي متكلمان آراي بر مروري با
 نفـع  و خيـر  بـه  ها غم و دردها اين پايان كه جا آن از :كنند مي توجيه چنين را ها آن طبيعت،
 صرفاً ها آن بلكه كرد؛ اطلاق واقعي شرّ امور، اين به توان نمي حقيقت در شود، مي ختم انساني

 محـسوب  كـامروايي  و سـعادت  بـه  انسان نيل و ترقي پل كه هستند ضررهايي و ها ناملايمت
  .شوند مي

 و كمبودهـا  از برخي توجيه عدم بر مبنيـ   متكلمان ي  هينظر مطهري شهيد استاد ظاهراً
  :گويد مي و پذيرد مي را ـ  آخرت در آن جبران عدم صورت در ها ظلم

  )5(».شود مي تأمين كمبودها و ها كسري اين همه قيامت در ...«
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   انسان تكامل و تربيت در شدائد نقش 
  !كنيد توجه داستان اين به

 بيـرون  براي پروانه جدال به ها ساعت شخصي .شد پديدار لهپي يك در كوچكي سوراخ روزي
 ديگـر  و كـرده  را خـود  تلاش تمام پروانه رسيد مي نظر به .نگريست كوچك سوراخ آن از آمدن
 دهـد،  يـاري  را پروانـه  گرفت تصميم او .ايستاد باز حركت از پروانه ناگهان دهد؛ ادامه تواند نمي
 هـايش  بـال  و ضـعيف  بـدنش  كـه  حـالي  در وـ   آساني به پروانه و گشوده را پيله قيچي با پس

 ـبود چروك  شده محكم و باز پروانه هاي بال كه بود انتظار اين در شخص آن .شد خارج پيله از  
 به خود عمر مابقي كه بود محكوم پروانه .نيامد پديد انتظار اين اما .كند محافظت پروانه بدن از و

 دانـست  نمـي  اش مهربـاني  همه با شخص آن كه چيزي .نيابد پرواز توان هرگز و گذرانده خزيدن
 ترشح براي خدا كه بود اي وسيله سوراخ از خروج براي لازم تلاش و پيله محدوديت كه بود اين

 خروج از پس او و شده تقويت پروانه هاي بال تا بود داده قرار هايش بال به پروانه بدن از مايعاتي
  .كند پرواز بتواند پيله از

 انسان ي هنهفت استعدادهاي فاييشكو

 اسـتعدادهاي  كـردن  شـكوفا  بـراي  كـه  اسـت  آن بـر  الهي آفرينش دائمي سنت و قانون
 زمايـد؛ ابي را آنـان  بنـدگان،  پـرورش  نتيجـه  در و هـا  آن رسـاندن  فعليت به و انسان ي هنهفت

 در را آدمي ،گردد ديده آب تا گدازند مي  كوره در بيشتر استحكام براي را فولاد كه گونه همان
  .پرورانند مي را او و كرده تقويت سخت، حوادث ي هكور

 صدورِكمُ و    و ليِبتَلِي اللَّه ما في    « :فرمايد مي و داشته اشاره حقيقت اين به نيز مجيد قرآن
داوند، آنچه در ها براى اين است كه خ و اين ـ  قُلُوبكِمُ و اللَّه عليم بذِاتِ الصدور ليِمحص ما في

است، خالص گرداند   ) از ايمان (هاى شما    چه را در دل    هايتان پنهان داريد، بيازمايد و آن      سينه
  .)6(» هاست، با خبر است چه در درون سينه و خداوند از آن

 پنهـاني  گـنج  صـورت  به افراد درون در نهفته كمالات نبود كار در آزمايش و امتحان اگر
  )7(.داد نمي نشان را خود و ماند مي باقي
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 و انـسان  نفـس  بيـشتر  تهـذيب  و تكميل براي است اي وسيله ها سختي به انسان امتحان
 نيرومنـد  و دهنـد  مـي  ورزش را روح مـشكلات  و هـا  سـختي  .او وجـودي  گـوهر  شدن خالص

 نقـش  مولـوي  .گـردد  نمي حاصل ها گرفتاري صحنه در جز آدمي وجود شدن بارور .سازند مي
 تحـولات  همـين  سايه در را او ارزش افزايش نتيجه در و انسان تكامل در ها سختي و ها رنج

  :كند مي بيان چنين
  انداختند خاك زير را گندمي               ساختند بر ها خوشه زخاكش پس

  آسيا ز كوفتندش ديگر بار                   جانفزا شد نان و افزود قيمتش
  )8( كوفتند دندان زير را نان باز               سودمند فهم و جان و عقل گشت
 بلا وسيله به تكامل

  :نويسد مي زمينه اين در مطهري شهيد
 بـه  كـه  خداونـد  .است تكميل و آوردن فعل به قوه از آن و دارد هم ديگري معناي امتحان،

 كمـالي  به را كسي ها اين وسيله به كه است اين معناي به كند مي امتحان شدايد و بلايا وسيله
 .نيـست  كميـت  و درجـه  و وزن سنجش فقط بلايا و شدايد فلسفه .رساند مي است آن لايق كه
 وزن كـه  كنـد  نمـي  امتحـان  است، كميت به دادن افزايش و درجه بردن بالا و وزن كردن زياد

 در يعنـي  كند مي امتحان شود، معلوم كسي شخصيت ي  هانداز و معنوي ي  هدرج و حد و واقعي
 بنـده  آن شخـصيت  حـد  و معنوي درجه و واقعي وزن بر كه دهد مي رارق شدايد و بلايا معرض
 و كنـد  مـي  امتحـان  شود، معلوم واقعي جهنم و واقعي بهشت كه كند نمي امتحان .شود افزوده

 همـين  خـلال  در ،بـرود  بهـشت  به خواهد مي كه آن كه آورد مي وجود به را شدايد و مشكلات
  )9(.بماند خود جاي سر نيست لايق كه آن و كند بهشت لايق و شايسته را خود شدايد

  :گويد مي باره اين در نيز )ره( جعفري تقي محمد علامه
 انسان كه اين براي و است شماري بي ناملايمات و گرفتاري انسان شخصيت تكامل راه در

 و بـسوزد  بايـستي  برآيـد  امتحـان  از خـالص  و صـاف  نقره و طلا مانند آيد بيرون آزمايش از
  )10(.سازد دور خود از را طبيعي آلايش ساير و مادي كالبد هاي فك و بگدازد
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  قهر شكل در لطف
 دانـست،  خداوند خشم و قهر نبايد را زندگي مسير در بلاها و ها سختي شدائد، از بسياري

 همچـون  و شـر  صـورت  در اسـت  خير قهر، شكل در است لطف مطهري شهيد تعبير به بلكه
 .اسـت  كمـال  بـه  پـستي  از انـسان  گـر  تبـديل  كنـد  مي تبديل ديگر فلز به را فلزي كه كيميا

 و قانون حكم به كه چرا است، ها زنگار و ها  كدورت زداينده .دارد را تخليص و تصفيه خاصيت
 پنجـه  و مبارزه ميدان در و شدائد و ها سختي با مواجهه در كمالات از بسياري خلقت ناموس

 در خـاطر  همـين  بـه  شـود،  مـي  حاصـل  مصائب و بلاها با شدن روبرو و حوادث با كردن نرم
 فـرو  هـا  فـشار  و شدائد در را او بدارد دوست را كسي وقتي خداوند است آمده مكرراً احاديث

  .برد مي
 شـدائد  در هستند آشنا الهي سنت و قانون و اصل اين به كه هوشيار هاي انسان رو اين از

 و نمـا  قهـر  هاي لطف اين از استفاده ثرحداك بلكه گيرند، نمي بغل غم زانوي تنها نه ها فشار و
 شـدائد  اسـتقبال  به حتي .برند مي را است نقمت صورت به ظاهر در كه خداوندي هاي نعمت

  .روند مي
 من پشت سر رسـول      :جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت        در الدرالمنثور است كه ابن    

چـه برايـت    اى ابن عباس از خـدا بـه آن        : سوار شده بودم، فرمود   ) سلم  و  آله  و  عليه  االله  صلي(خدا  
مقدر كرده راضى باش هر چند كه مخالف خواسته و آرزويت باشد، براى اينكه مقدرات تـو از                

كه  يا رسول اللَّه اين در كجاى قرآن است، با اين         : پيش در كتاب خدا ثبت شده، عرضه داشتم       
و         و عسى  «:آيه: فرمود) د ندارم؟ چنين چيزى بيا  (ام   من قرآن را خوانده     أنَْ تكَرَْهوا شـَيئاً و هـ
چـه   ـ  216 ـ بقره   أنَْ تحُبِوا شيَئاً و هو شرٌَّ لكَمُ، و اللَّه يعلمَ و أَنْتمُ لا تعَلمَونَ خيَرٌ لكَمُ، و عسى

و يا چيـزى را دوسـت       . بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خيرِ شما در آن است             
  )11(».دانيد داند، و شما نمى و خدا مى. كه شرِّ شما در آن است داشته باشيد، حال آن
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  ناتواني عامل ها سختي از دوري و نعمت و ناز در وري غوطه
 إِلانـسانَ  خَلَقْنـا  لَقـَد « :فرمايد مي خداوند گردد، مي تباه بشر نباشند، ها رنج و ها محنت اگر

 ـ  يسرا العسر مع ان« :فرمايد مي باز ولي )12(».آفريديم سختي و رنج در را سانانـ  :دٍكب في
 را هـا  سـختي  و كرده تحمل را ها مشقت بايد آدمي )13(».دارد همراه به را آساني سختي هر
 و موجـودات  همه تكامل تازيانه شدائد و ها سختي .بيابد را خود لايق هستيِ تا كشد دوش بر

   .اند انسان بالاخص
 ـبصره فرماندارـ  حنيف بن عثمان به اي نامه طي در السلام عليه علي امام  كـه  فرمايـد  مي  

 در زنـدگي  و گـردد  مـي  نـاتواني  موجـب  گزيـدن  دوري ها سختي از و زيستن نعمت و ناز در
 توانـا  و ديـده  آب را او هـستي  جـوهر  و سـازد  مـي  چابـك  و نيرومنـد  را آدمي دشوار، شرايط

 و اسـت  تـر  سـخت  چـوبش  بيابـاني  درخـت « :اسـت  آمـده  نامه آن از يقسمت در گرداند، مي
 و تـر  افروختـه  آتشـشان  شـعله  بيابـاني  گياهـان  و تـر  نازك پوستشان خرم و سبز هاي درخت
  )14(.»است تر بادوام

  تكويني و تشريعي هاي سختي
 هك ـ فرموده ارائه تكويني و تشريعي برنامه دو ها انسان جان پرورش و تربيت براي خداوند

 كـرده  واجب را عبادات تشريعي، برنامه در .است گنجانيده را هايي سختي و شدائد دو، هر در
 نهايـت،  در و افـراد  امتحـان  منظـور  بـه  تكـويني  برنامـه  در و فرموده نهي محرمات انجام از و

 تكـاليفي  انفـاق  و جهـاد  حـج،  نمـاز،  روزه، .اسـت  داده قرار را مصائب ها، آن تكامل و پرورش
 تكميـل  هـا،  آن انجـام  راه در اسـتقامت  و صبر و بوده همراه شدائدي با انجامشان هك هستند
 گرسـنگي،  ديگـر،  سوي از داشت؛ خواهد پي در را انساني عالي استعدادهاي پرورش و نفوس
 طـور  بـه  كـه  اسـت  داده قرار تكوين ي هبرنام در كه است شدايدي مالي و جاني تلفات ترس،
  .گردد مي او پرورش و تربيت مايه و ردگي مي بر در را انسان قهري

برم، زيرا  خدايا از فتنه به تو پناه مى: فردى از شما نگويد « :اند  فرمودهالسلام عليه علي امام
هـاى   خواهد به خدا پنـاه بـرد، از آزمـايش          اى نباشد، لكن آن كه مى      كسى نيست كه در فتنه    
  )15(.»گمراه كننده پناه ببرد
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  دوستي و ولايت ي هلازم بلا
   :فرمايند مي )ره(طباطبايي علامه
 خداونـد،  كـه  الهي است تربيتي شوند، مي مبتلا ها بدان خدا اولياي كه هايي محنت و بلايا

 بلاها آن از بعضي كه چند هر رساند؛ مي كمال حد به و پرورد مي را آدمي وجود آن، طريق از
 خـود  ايـن  و ناميـد  عتـاب  و اخذهمؤ را آن توان مي كه چنان باشند، داشته نيز ديگري جهات
  )16(است دوستي و ولايت ي هلازم بلا »للولاء البلاء« :اند گفته كه است معروف

  درجه ارتقاء و كمال
 عنـد  الدرجة له ليكون الرجل انّ« :كه شده نقل )سلم و آله و عليه االله صلي(خدا رسول از
 و مقـام  انـسان  بـراي  خداونـد  ـ  بـذلك  فيبلغهـا  جسمه في ببلاء يبتلي حتّي بعمله يبلغها لا االله

 بلايـي  به خود بدن در كه آن تا رسد نمي بدان خود عمل با او كه است گرفته نظر در منزلتي
  )17( ».رسد مقام آن به وسيله بدين و شود گرفتار

  الهي محبت
 فـإذا  ابـتلاه  عبـداً  االله أحـب  إذا« :كه شده نقل )سلم و آله و عليه االله صلي(خدا رسول از 
 خـدا  هرگـاه  ـ  ولـداً  و مـالاً  لـه  يتـرك  لا :قال افتناوءه؟ وما :قالوا .افتناه البالغ الحب االله أحبه

 كنـد؛  خـود  آن از را او بدارد دوستش فراوان چون و گرداند مبتلايش بدارد دوست را اي بنده
  )18(.»گذارد نمي برايش فرزندي و مال :فرمود كند؟ مي خود آن از چگونه كردند عرض

 دروني تذلل ايجاد و استكبار ينف

 شـدايد  انـواع  بـا  را بندگانش خداوند« :فرمايد مي قاصعه ي هخطب در السلام عليه علي امام
 نمايـد  مـي  مبتلا ها گرفتاري اقسام به و كند مي عبادت به دعوت مشكلات انواع با و آزمايد مي
  )19(.»نمايد جايگزين هاآن در را آرامش و خضوع و ساخته خارج هايشان قلب از را تكبر تا
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 گناه از پاكي
 .سازد مي آلوده را او پاك فطرت و گذارد مي اثر انسان روان و روح در ناشايست كردارهاي

لْ  كَلاّ« :فرمايد مي زمينه اين در كريم قرآن  ـيكـسبِون  كـانوا  مـا  قُلـوبهم  علـي  رانَ بـ  بلكـه   
 .)20(»اسـت  نـشانده  زنگـار  ايـشان ه قلب بر ]ايشان كردار و[ كنند مي كسب كه را چيزهايي
 و قلـب  هـاي  ناخالـصي  زنگـار  خداوند شود، مي پاك آتش كوره در زده زنگ آهن كه همچنان

 را اي بنـده  خداوند گاه سان بدين .گرداند مي پاكيزه مشكلات و حوادث كوره در را انسان جان
 ور غوطـه  كلاتمـش  و شـدايد  از دريـايي  در هـا،  ناپـاكي  از تخليص منظور به دارد دوست كه
 نعمـت  سـختي،  در و تفـضل  نعمت خوشي، در خداوند« :فرمايد مي )ع( كاظم امام سازد، مي
  )21(.»بخشد مي شدن پاك

 ذنـوب  تمحيص جعل الذي الله الحمد« :فرمايد مي دعايي در السلام عليه  علي موءمنان امير
 خدايي ستايش و سپاس ـ  هاثواب عليها ويستحقوا طاعاتهم بها لتسلم بمحنتهم، الدنيا في شيعتنا

 رنج اين با تا داد قرار دنيا در آنان گناهان شدن زدوده مايه را ما پيروان گرفتاري و رنج كه را
  )22(.»شوند آن پاداش سزاوار و مانده سالم طاعاتشان بلاها و ها

  عذاب و رحمت
 ي هماي افرك براي و است رحمت و تطهير ي هماي مؤمن براي بيماري« :فرمود )ع(رضا امام
 وجود در گناهي هيچ ديگر كه آن تا است مؤمن گير گريبان همواره بيماري و لعنت، و عذاب

  )23(.»نماند باقي او
 كافر از مومن تمايز ي هوسيل

 لَقـَد  و يفْتَنـون  لا هم و آمنَّا يقولوا أنَْ يترْكوا أنَْ النّاس أحسبِ« آيه تفسير در )ع( رضا امام
 ـقبَلِهمِ مِنْ ذِينَالَّ فَتَنَّا  ايم آورده ايمان ما بگويند تا شوند مي رها كه اند پنداشته چنين مردم آيا  
 را بودند ها اين از پيش كه هايي امت ما كه درستي به )نيست چنين هرگز (نشوند؟ امتحان و
 اكم ـ يخلـصون  الـذهب  يفـتن  كما يفتنون« :فرمايد مي ،)24(».آورديم در امتحان و آزمايش به

 را ناسـره  از سـره  زر، همچون و آزموده بيازمايند را، طلا كه همچنان را، آنانـ  الذهب   يخلص
  )25(.»بپيرايند
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   هكنند هوشيار و بيدارسازنده

 الانسان ان...« :كند مي گري طغيان كند؛ نيازي بي احساس گاه هر انسان قرآن، ي هفرمود به
 دچـار  را او  بيـدارباش  و تـذكر  بـراي  خداونـد  گـاه  رو ايـن  از ؛ )26(»اسـتغني  رآه ان ليطغي

  .كند مي هايي مصيبت و ها گرفتاري
 وحـبس  الثمرات بنقص السيئة الأعمال عند عباده يبتلي االله انّ« :فرمود السلام عليه علي امام
 ـ   مزدجـر  يزدجـر  و متذكر يتذكر و مقلع يقلع و تائب ليتوب الخيرات خزائن اغلاق و البركات

 از جلـوگيري  و هـا  ميوه كمبود با دهند انجام بد كارهاي كه هرگاه را خويش بندگان خداوند
 و كنـد  توبـه  گر توبه تا كند مي آزمايش آنان روي به خيرات هاي گنج در بستن و بركات نزول

  )27(.»ايستد باز )گناه از( شده نهي و پذيرد پند گيرنده، پند و كند بر گناه از دل گنهكار
 تربيـت  هم گرفتاري و سختي :نويسد مي الهي ابتلائات تربيتي اثر ي  هدربار مطهري شهيد

 ي  هكننـد  هوشـيار  و بيدارسـازنده  سـختي،  هاسـت؛  ملـت  ي  هكننـد  بيدار هم و فرد ي  هكنند
  )28( ...هاست اراده و ها عزم ي هكنند تحريك و خفته هاي انسان

  خداوند آزمايش ابزارهاي

 امتحـان  از گريـزي  ترقـي  بـراي  آن آموزان دانش ي ههم كه است اي مدرسه همچون دنيا
 يـا  كتبـي  آزمـون ( سـنخ  يـك  از تنهـا  مدرسه هاي آزمون مانند الهي هاي آزمون ولي ندارند،
 گـردد؛  مـي  آزموده گوناگوني هاي وسيله به انسان و داشته مختلفي هاي گونه و نبوده )شفاهي

 تكـاليف  ،)31(هـا  ارايـي د ،)30(دنيـايي  هـاي  زينت ،)29(شر و خير :چون اموري ي  هوسيل به
  )33( .ها كاستي و كمبودها )32(الهي

  :مصائب و آلام با رويارويي راه تنها صبر،
 و تـر   افـزون  هـدايت  و بيـشتر  راهيـابي  سـبب  حـق  حاكميـت  پذيرش و دين در پايداري
 عملكـرد  حـوزه  در هـم  مـؤمن  انـسان  و است معنوي و مادي بسيار هاي نعمت از برخورداري

 و اخلاقـي  تعليمـات  در .باشـد  مي صبر نيازمند اجتماعي هاي فعاليت زهحو در هم و شخصي
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 و سـعادت  ركـين  ركـن  تـابي  بـي  و جـزع  از پرهيـز  و استقامت و شكيبايي و صبر ما عرفانيِ
 بـر  اگر ـ  غدقا ماء لاسقيناهم الطريقه علي استقاموا لو ان و« :فرمايد مي قرآن .است خوشبختي

 طريقـه،  از مـراد  )34(».چـشانيم   مـي  زيـاد  و گـوارا  آبي را انايش ما بورزند استقامت رشد راه
 ثبـات  و ملازمـت  معناي به طريقه بر استقامت بزرگ، مفسران نظر از و است اسلام ئ  هطريق

 بـه  »غـدق  مـاء « و دارد را آن اقتـضاي  او آيـات  و خـدا  به ايمان كه است اخلاقي و اعمال بر
 بعيد »غدقا ماء لاسقيناهم« جمله دانستن مثل آيات، سياق اساس بر و است بسيار آب معناي
   )35(.رساند مي را رزق در توسعه و نبوده

 صـبر  معنـاي  ي هدربـار  ـ ـ افاضـاته  دامت ـ اي خامنه  اللهّ آيت حضرت انقلاب معظم رهبر
 تـوان  مـي  گونه اين را صبر آيد مي دست به روايات از مجموعاً چه آن بر بنا« :فرمايند مي چنين
 و فـسادآفرين  شـرآفرين،  هـاي  انگيـزه  برابـر  در تكامـل،  راه در آدمـي  مقاومـت  :كـرد  تعريف

  )36(.»...آفرين انحطاط
  احاديث در صبر اهميت
 ماننـد  ايمـان  به صبر نسبت« :فرمايند مي السلام عليه العابدين زين حسين بن علي حضرت

 يعـد  لا من« :كه دهآم نيز )37(.»ندارد ايمان ندارد صبر كه هر تن، به نسبت است سر جايگاه
 ـيعجز الدهرِ لِنَوائبِ الصبرَ  را "صـبر " روزگـار  بلاهـاي  و هـا  سختي با رويارويي براي كس هر  
  )38(».ماند مي در نكند آماده
 كمـك  كاري هر ]پيشرفت[ به صبر ـ  امَرٍ  كلُِ علي عونٌ الَصبرُ« :فرموده السلام عليه علي 

 ـالاَْبرارِ منازلَِ بصِبرِك أدَركتْ صبرْت انِْ« :رمايندف مي نيز  و )39(»كند مي  به كني صبر اگر  
  )40(.»رسي مي ابرار مقامات
 النُّورِ مِنَ الْعبادِ بواطِنِ في ما يظْهرُِ الَصبرُ« :فرمودند صبر آثار درباره السلام عليه صادق امام
 بنـدگان  درون صـفاي  و نور صبر، ـ  والْوحشةَِ الظُّلمْةِ مِنَ واطِنِهمِب في ما يظْهرُِ والْجزعَ والصفاءِ،

  )41( ».كند مي پديدار را آنها درون تنهايي و تاريكي ناشكيبايي و سازد، مي آشكار را
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  :ها نوشت پي
مرتضي مطهري، عدل الهي، انتشارات اسلامي قم،        ) 1

  .152، ص 1361
التوحيـد و    المغني في ابـواب      :براي مطالعة بيشتر   ) 2

 الكـلام  فـي علـم   الياقوت ـ  526ص 13العدل، ج
 ـ  242صالكـلام   الـذخيرة فـي علـم    ـ  49ص 

 ـ130 صالملكـوت انوار ـ  120 صقواعدالمرام   
 285ارشاد الطالبين ص

 و  507تمهيدالاصول در علـم كـلام اسـلامي ص         ) 3
  چندين كتاب ديگر

، ص  1الصدق، انتـشارات بـصيرتي قـم، ج          دلائل ) 4
361.  

  .321 و 320توحيد، ص شهيد مطهري،  ) 5
  .154/آل عمران ) 6
؛ 262، ص   1استاد سـبحاني، منـشور جاويـد، ج        ) 7

، ص  1مكارم شيرازي، ناصـر، تفـسير نمونـه، ج        
528.  

  1/195مولوي،  ) 8
  .179شهيد مطهري، مرتضي، بيست گفتار، ص  ) 9

، 1علاّمه جعفري، محمـدتقي، شـرح مثنـوي، ج         ) 10
 .136ص 

  283ص 2 ترجمه الميزان ج ) 11
 .4/ بلد ) 12
  6/الشرح  ) 13
 31البلاغه، نامه نهج  ) 14

  93البلاغه حكمت  نهج ) 15
  286 ص17الميزان، ج ) 16
  .محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ماده بلاء ) 17
  .188، ص 78مجلسي، بحارالاءنوار، ج ) 18
  .192نهج البلاغه، خطبه  ) 19

  .14/مطففين ) 20
  .243، ص75مجلسي، بحارالانوار، ج  ) 21
  .محمدي ري شهري،ميزان الحكمة، ماده بلاء ) 22
  .193، ص78مجلسي، بحارالانوار، ج  ) 23
  .2ـ3/عنكبوت ) 24
  .219، ص5مجلسي، بحارالانوار، ج  ) 25
  .7و6/علق ) 26
  .143نهج البلاغه، خطبه  ) 27
  .181شهيد مطهري، مرتضي، عدل الهي، ص  ) 28
  .»و نَبلوُكمُ بِالشَّرِّ و الْخَير فِتْنَة« ) 29
30 ( »     م اِنّا جعلْنا ما علي الارض زيِنَة لَها لِنَبلُوهم ايهـ

  )7/كهف.(»احسن عملاً
31 ( »  ــم ــوالكمُ و اولادكـُـ ــا امــ ــوا انّمــ و اعلَمــ

  )28/انفال.(»فِتْنَة
  94/ئدهما ) 32
  155/بقره ) 33
  72/16جن، ) 34
  16/جن ) 35
ــه ) 36 ــاب صــبر،  ســيدعلي خامن ــاري در ب اي، گفت

  108،  صفحه1354انتشارات غدير، ، آبان 
  .4، ح 89الأصول من الكافي، باب الصبر، ص  ) 37
  .24، ح 93، ص 2أصول كافي، ج  ) 38
  .765غررالحكم، حديث  ) 39
 .3713همان، ح ) 40

  44، ح90، ص68بحارالانوار، ج ) 41
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 భ ୉و ی، کار و  ड़روش ୓ی  ا ਚࠫم  

ی ऑوزه ࢌ د ਣশی ୃ ඇඏ)ࣨویਹग़(  
ند ീীو ৗوزی:ه඼ ناز  ඼ ෙ७یده  ন ণ່  

  95/ هاي ماست هاي منفي به مثبت، روش و سيرت اسوه ـ تبديل موقعيت1
ـ سير روش، بايد از بسيط به پيچيده و از آسان به دشوار و بر اساس ظرفيت و موقعيت 2

  96/ متربي باشد 
  97/ زاست  آور و خستگي پذير بهتر از فراوان ملال مـ اندك تداو3

  97/ ـ به جاي وجوه اختلاف، به وجوه مشترك و مورد اتفاق تكيه كنيم 4
هايي براي خودشكوفايي و  هاي تزريقي و تلقيني محض پرهيز كنيم و فرصت ـ از روش5

  98/ خودباوري بيافرينيم 
  99/ منفعلانه و ايستا استفاده كنيم هاي  هاي فعال و پويا به جاي روش ـ از روش6

  99/ هايي را تعقيب كنيم كه به خود ارزشمندي متربي منجر شود  ـ روش7
  100/ بپرهيزيم » كل«هاي  ناقص و تكيه بر بعض به جاي تكيه بر  ـ در تربيت ديني، از روش8

  100/ اند و هم غير مستقيم  هاي تربيت ديني هم مستقيم ـ روش9
  102/ ها  نوشت پي
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 భ ୉و ی، کار و  ड़روش ୓ی  ا ਚࠫم  

ی ऑوزه ࢌ د ਣশی ୃ ඇඏ)ࣨویਹग़(  
  

  :اشاره
منظور ايجاد زمينه لازم جهت تشويق و ترغيب اساتيد و مربيان عقيدتي سياسي بسيج                به

پذيرد   نسبت به امر تحقيق و پژوهش، هر سال فراخوان مقاله با محورهاي مختلف صورت مي              
 مواجه و آثار قلمي مناسب و درخور تـوجهي واصـل            كه تاكنون با استقبال خوب اين عزيزان      

  .گرديده است
 1388مقاله حاضر حاصل تلاش يكي از مربيان محترم بسيجي است كه در فراخوان سال 

ارسال گرديـد كـه     » تربيت و آموزش عقيدتي سياسي سازمان بسيج مستضعفين       «به معاونت   
  .گردد  تربيت ديني منتشر ميهاي عملي در حوزه به جهت دارا بودن نكاتي پيرامون روش

شود تا مقالات و آثار       به همين بهانه از تمام مربيان و خوانندگان محترم نشريه دعوت مي           
قلمي خود را با حفظ جنبه كاربردي و آموزشي به نـشاني نـشريه ارسـال نمـوده تـا پـس از                       

هاي آتي    ارهبررسي، در صورت همخواني با اهداف نشريه و برخورداري از كيفيت لازم، در شم             
  .برداري قرار گيرد مورد بهره
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  مقدمه
، چشم اندازهاي    ها ها، نقد و تصحيح رفتارها و تأمل و درنگ در باورها و نگرش             بازنگري در روش  

ساز بازآفريني و  بازنگري، زمينه. مان خواهد گشود  ديني فرارويي تربيت تري را در عرصه روشن
ن مجال و فرصتي را فراهم نياوريم، ممكن است تغيير بازسازي است و اگر هر از چندگاه چني       

 شـوند؛ يعنـي   )1(»رين«رفتارها بسيار دشوار و حتي ناممكن شود و به زبان قرآن، تبديل به              
اند كه همچـون   ؛ رفتارهاي تكرار و سنگواره شده    ها  عادت .سوز و محال باشد    توانها     آن زدودن

هـاي    روش .گيرنـد  ي تـازه را از انـسان مـي         فرصت تماشا  ،حصارهاي بلند و ديوارهاي عبوس    
شوند كه خود بخشي از شخصيت و رفتار          مي هايي تبديل  نامطلوب وقتي مكرر شوند به عادت     

ي رفتارهـاي     همين است كه امروز و هميشه نيازمند تحليـل و مطالعـه            .را شكل خواهند داد   
خ و رسوب يافته باشـند و       در رفتار و پندار ما رسو     ! » هاي نامحرم  روش«خود هستيم تا مبادا     

  .دشوار باشد ها آن  تبديل شوند كه تغييرهايي به عادت
 ،بـار  هـاي نـامطلوب و زيـان        روش . دانش و بينش مطلـوب اسـت       ،خاستگاه روش مطلوب  

همان اندازه كه به اسـتخراج و فهـم           ما امروزه به   .اند هاي اندك و ژرف نايافته     ترجمان معرفت 
هاي سازنده از متن دين نيز هستيم و         ند كشف و استخراج روش     نيازم ،دانش ديني نيازمنديم  

آنيم تا در عـين       در اين نوشتار بر    . نيازمندتر ،هاي ناهمخوان با دين    در كنار آن به حذف روش     
ي تربيـت    هاي كارا و مـوثر در حـوزه         روش ،اند آفرين زا و آسيب   هاي موجود كه آفت    نقد روش 

  .وهاي متعالي ديني تحليل و تبيين كنيمديني را با تكيه بر سيره و روش الگ
  هاي ماست  روش و سيرت اسوه،هاي منفي به مثبت  تبديل موقعيتـ1

 صـالح و    هـايي   هاي ناگوار و ناخوشـايند بـه فرصـت          تبديل موقعيت  ،هاي بزرگ  هنر انسان 
 نيستند كه   هايي   قفل ،آور رنجهاي     رخدادهاي تلخ و موقعيت    ، پيشامدهاي ناگوار  .سازنده است 

تـوان بـه     مـي هـا       از ايـن قفـل      .درها را به روي ما ببندند يا سدهايي كه توقّف آفرين باشـند            
  !رسيد و از اين سدها به نيروآفريني و شكوفايي» كليد«

بـا خـويش    » عـسر « بايد آموخت كـه      )2( ي قرآن  ي بديع و شگفت را از اين آيه        اين نكته 
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تـر ببينـيم     كليد نداشته باشد و اگر عميق     ؛ يعني هيچ قفلي نيست كه با خود          آورد مي» يسر«
  ! نباشد» كليد«هيچ قفلي نيست كه خود 

از آسان به دشوار و بر اساس ظرفيت و           بايد از بسيط به پيچيده و      ، سير روش  ـ2
  موقعيت متربي باشد

مـسير    آنـان كـه در     .باشـند هـا     بايد همخوان با سعه و ظرفيت وجودي مخاطـب        ها    روش
سر «مانند كه رواني     اند؛ به كودكاني مي    مناسب نيافته هاي    ضمه هنوز ها  ،هدايت هستند  را » يـ

هـاي     در سـال   .گيـرد  مـي  هـا   آن  نيـروي حيـات را از      ،درشت و خشن  هاي    تابند و لقمه   بر مي 
بينـيم كـه      مـي  لـذا  . جامعه هنوز كـودك اسـت      ،وسلم  آله  و  عليه  االله   صلي نخستين بعثت پيامبر  

اند؛ هـم    كوتاه! آهنگين و متناسب با ظرفيت اين كودكان      نازل شده بسيار    هاي    نخستين سوره 
  .در طول آيات و هم در مجموعه سوره

 اخـتلاف اسـتعدادها و      ،در تربيت ديني همواره بايد توجه داشـت كـه ظرفيـت و كـشش              
و بـا   ) 3(»و قدَ خَلَقكَـُم أَطْـواراً     «گون    چرا كه ما گونه    ، ناديده انگاشته نشود   ،فرديهاي    تفاوت
سر بـه         .ايم  آفريده شده  )4(»  قَسمنا بينَهم معيشَتَهم    نحَن«ايه متفاوت   م زيست  حركت بايـد از يـ

  .عسر يا از ساده به مشكل و پيچيده باشد
المومنين علـي     امير .گوناگون و جايگاه و شرايط افراد را نبايد ناديده انگاشت         هاي    موقعيت

  :فرمايد  ميالسلام عليه
 آن كه ميوه را نارسيده و در غيـر          ـ مرةَِ لغِيَرِ وقتِْ إِينَاعِها كَالزَّارعِِ بغِيَرِ أَرضهِِ      و مجتَنِي الثَّ  «

  )5(».ماند كه زمين ديگري را براي كشت برگزيند زمان موعود بچيند به كشاورزي مي
ها   شكفتگي،ي بايد توجه داشت؛ زيرا قلب هاننشيب و فرازهاي دروها  به اقبال و ادبار قلب

جريان  ،و پسندها توجه نكنيمها  اگر به خوشايندها و ناخوشايندها و نفرت .دارندها  و گرفتگي
إنَِّ لِلْقُلُوبِ إِقبْالًا و إدِباراً  «: فرمايد ميالسلام  عليه كارا و مؤثر نخواهد بود كه امام علي  ،تربيت

       افلِِ ولَى النَّوا عمِلُوهفَاح َلتْلَى الْفرََائضِ     فإَذَِا أَقبا عقْتصَرِوُا بِهْفَلي رَتبَرا اقبـال و    ها     قلب ـ  إذَِا أد
عبـادت  (باشـد بـه نوافـل       ) نـشاط و سـرزندگي    (ادباري است؛ هر گـاه قلـب در حـال اقبـال             

باشـد بـه همـان      ) بي نشاطي و سـستي و زدگـي       (بپردازيد و هر گاه در حال ادبار        ) مستحبي
  )6(».اكتفا كنيد) واجبات(فرايض 
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جديـد  هـاي     بـه عرضـه و القـاي داده       هـا     بايد فرصت داد تا پس از جـذب بخـشي از داده           
 نتايج وارونه خواهد داد و چه بسا جريان درك و دريافـت و              ،زدگي در اين راه     شتاب .بپردازيم

  .حتي ارتباط متربي با مربي و جريان تربيت را قطع كند
 تـورم در القـا و بـسياري         ،قاي فراتر از توان    ال ،زده  شتاب ،ما در تربيت  هاي    متأسفانه روش 

عـاطفي  هـاي      نشيب و فرازهـاي روانـي و دگرگـوني         ،روحيهاي    توجهي به زير و بم     اوقات بي 
 شايد تمام سخن را در اين آيـه بتـوان خلاصـه      .ظرفيتي متربي در ضرورت و روند رشد است       

  )7(»لا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلاَّ وسعها«كرد كه 
  زاست آور و خستگي پذير بهتر از فراوان ملال  اندك تداومـ3

 اين  .گرايند كنند و به ناگاه به سكون و سردي مي         كم نيستند كساني كه انفجاري آغاز مي      
 كـه   هـايي    روش .كه حجم سنگيني از كار را بپذيريم نـه هنـر اسـت و نـه ارزنـده و سـازنده                    

 در  .گي يا سردرگمي و پريشاني است     آهستگي و پيوستگي ندارند سرنوشتشان يأس و گسست       
 بايـد مـسيري     ،بزرگ و متعـالي داشـت امـا در حركـت          هاي    تربيت ديني هر چند بايد آرمان     

نه سنگين و توان فرسا به ويژه در آغاز راه ها   باري سبك و متناسب با شانه،مستمر نه منقطع
  .برگزيد

 مستمر بهتر از عبـادت زيـاد و         عبادت اندك و  «: اند  السلام فرموده   اميرالمؤمنين علي عليه  
  »)كه تداوم نداشته باشد(ناگهاني است 

   به وجوه مشترك و مورد اتفاق تكيه كنيم، به جاي وجوه اختلافـ4
 ،كننـد  تكيه مـي  » ها نداشتن«و  ها     نقص ،ها  بر ضعف  ،آنان كه در نخستين نگاه به ديگران      

ناپسندي است كه چونـان مگـس از        ي    چه شيوه  .را نيز حذف خواهند كرد    ها    و قوت ها    داشته
و هـا      كـه بـه جـاي ديـدن قـوت          هـايي    روش .جـو كنـيم    و  زخم آن را جست    ،ي يك بدن   همه

 هيچ كس را به     ،هاست به دره ها    كنند و سرانگشت اشارت آن     تكيه مي ها    بر ضعف ها    توانمندي
   .قلهّ نخواهند رساند
را هـا     كنيم تا به مدد آن ضعف       مي آغازها     از قوت  ،ها  حتي با ديدن ضعف    ،در تربيت ديني  

گونه كه در زبان مردم   به ديگر زبان آن.ضرورت تربيت درست است» تغيير نگاه« اين .بگيريم
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 ديدن و تكيه بر وجوه اخـتلاف        . نيمه پر را ببينيم    ،رايج است به جاي ديدن نيمه خالي ليوان       
 .سازد تر مي  را عميق ها    زند و شكاف   را دامن مي  ها     كدورت ،انگيزد را بر مي  ها     لجاجت ،و افتراق 

اسـت بيـابيم چـرا      ) 8(اگر دعوت قرآن آن است كه با ساير اديان وجه مشترك را كه توحيـد              
تـوانيم    ما با هزار دليل مي     .تر است نيابيم   وجوه مشترك ميان خود را كه قطعاً بيشتر و عميق         

  ! دليلي است قاً بيو آن يك دليل دقي!  پيوستگي بيابيم و تنها به يك دليل گسستگي
ي نبـوي و علـوي مـصاديق         توان گذشت و در سيره     اي لطيف و گفتني كه از آن نمي        نكته

 روش درسـت آن  ،توان يافت اين است كه بـراي اصـلاح رفتـار ديگـران       گوناگون براي آن مي   
هـاي   فرد را به او گوشزد كنيم و كوشش كنيم شـكاف هاي   و داشته ها     خوبي ،ها است كه قوت  

 همراهي و همدلي در .تي او را با همين مصالح پر كنيم يا به تصحيح رفتار او بپردازيم             شخصي
هـاي     اگر از اول او را نفي كنيم بايد منتظر نفي گفتـه            .شود  باعث پذيرش مي   ،آغاز با هر كس   

   .خودمان و حتي نفي خودمان باشيم
 در خويش نهفته دارد      رسا و ژرف امير مؤمنان تمام آنچه را كه بايد گفت           ،اين سخن زيبا  

  )9(».ستيز كنيدها   با بهره گيري از خوبي با بديـ ضَادوا الشَّرَّ بِالخْيَرِ«كه 
 بـراي   هـايي   تزريقي و تلقيني محـض پرهيـز كنـيم و فرصـت           هاي     از روش  ـ5

  خودشكوفايي و خودباوري بيافرينيم
خـواهيم و خـود را        ديگران را گـوش مـي      .سويه است  تربيتي ما عمدتاً القاي يك    هاي    روش

؛ فرصتي براي اين كه متربي دريابد كه خـود           ما نقاشي و معماري محض است     هاي    روش!  زبان
 انسان موجودي نيست كه بـا       .بخشيم ترين نقش را ايفا كند نمي       اصلي ،بايد در ساختن خويش   

اي ه ـ  روش!  سـازند  خود نيز خويشتن را مي    ها    وجودش او را بسازيم بلكه اين خشت      هاي    خشت
 متربي خود بيابد كه چه      ،كه سازي و هدايت است براي اين       زمينه ، كمك ،برخاسته از متن دين   

 خداوند پس از مطرح كـردن الهـام فجـور و    .گاه راه را با مدد پاهاي خويش طي كند  كند و آن  
 هـر كـه در      )10(»قد افلح من زكيّها و قد خاب مـن دسـيها          «:  فرمايد تقوي به نفس انساني مي    

 در ايـن    .اش فرو پوشيد تباه و نوميد شـد        نفس كوشيد به فلاح رسيد و هر كه در پليدي         پاكي  
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   . اساس رشد و كمال يا سقوط و ضلال معرفي شده است، كوشش و جوشش فرد،آيات
 خـود را شـكوفا      ،فراهم شود تـا فـرد     ها     جز اين نيست كه تمام زمينه      ،اصولاً معني تربيت  

دانـد تـا     ،آن را ايجاد حالتي پس ازحالت ديگر مي       »رب«ي   هاني در ذيل واژه    راغب اصف  .سازد
  )11(.كامل كمال خويش دست يابد چيزي به مرز نهايي و

   .منفعلانه و ايستا استفاده كنيمهاي  فعال و پويا به جاي روشهاي   از روشـ6
كـه   ام دارد و آنكند و حلاوت و تازگي را همـاره در ك ـ   نو مي،آفريند كه فعال است مي    آن

دسـت ماسـت و در روش    بـه هـا    نبض و مهار موقعيت ، در روش فعال   .منفعل است مقلّد است   
 همـاره منتظـر اسـت ببينـد ديگـران چـه             ،كند كه منفعلانه عمل مي     آن ،منفعلانه ما مقلّديم  

 و روش فعـال     ،آورد و خـستگي و زدگـي        كسالت و خميـازه مـي      ، انفعال .كنند تا چه كند    مي
  . شگفتي و شكفتگي، پويايي،سرزندگي

   را تعقيب كنيم كه به خود ارزشمندي متربي منجر شودهايي  روشـ7
هـاي     شـكنندگي و خواركننـدگي باشـد روش        ، تحقيـر  ،تخريـب  هـا   آن كـه در   هايي  روش
لا فـِي الـْأَرض    «كشيد   خود را بر مي    ،فرعون به تعبير قرآن    .اند فرعوني ونَ عـ و ) 12(» إنَِّ فرِْعـ
 شـرط بـاروري     ،باور دادن به ديگـران    ) 13(» يستضَعِْف طائِفةًَ مِنْهم  «شكست   را فرو مي  ديگران  

 دسـت   ،ترين شـناخت   ترين و بايسته   خويش را بشناسد به عظيم    هاي     اگر انسان توانايي   .است
 آنـان كـه     .را به معادن عظيم نهفتـه در درون بگـشايد         ها    ما بايد چشم  هاي     روش .يافته است 
 ،و عبور از مشكلات   ها    آورند در گذار از بحران     خود ايمان مي  هاي    ابند و به توانايي   ي خود را مي  

مـن  : قـق خلاقيـت همـين اسـت كـه فـرد بگويـد             ترين مـانع تح     بزرگ .تر خواهند بود   موفق
هـاي درسـت تربيتـي        روش . من توانايي حـل مـشكلات را نـدارم         ، من ابتكار ندارم   ،توانم نمي
تـار و خاكـستري را بزداينـد و بـاور و حركـت و عـزم و اراده                   كوشند تا ايـن تـصويرهاي        مي

 بعثت  السلام    عليه كه اميرالمؤمنين علي     )14( » دفَائِنَ العْقُول «بهاترين گوهر     آيا گران  .ببخشند
داند همين درك خود ارزشـمندي و   يابي به آن مي را براي دستوسلم  آله و عليه االله   صلي پيامبر

  باور توانايي نيست؟
 نخستين گـام آن اسـت كـه وي          ،اند ي افرادي كه دچار مشكل شده      ر برخورد يا مراجعه   د
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پنهـان و   هـاي      بايد دريابـد كـه توانـايي       .گشاي مشكل خويش باشد    تواند گره   خود مي  ،دريابد
خويش را باور كند و به سر انگشتان        هاي    و سرمايه ها     اگر ارزش  ، انسان .خداداد او كم نيستند   

 هرگـز نبايـد فـضايي       .لاترين شناخت دست يافتـه اسـت      گشاي خويش ايمان بياورد به با      گره
 نبايـد   ، لغزش و خطـا    ، حتي پس از گناه    .ارزش و حقير ببيند     بي ،آفريد كه فرد خود را ناتوان     

 السلام  عليهمكرر به نفي خودارزشمندي شخص بيانجامد كه به تعبير امام هادي        هاي    سرزنش
كه براي خويش ارزشي قايل نباشـد از شـر او ايمـان     آن ـ    شرََّهمنْ هانتَ عليَهِ نَفْسه فَلَا تأَمْنْ«

  )15(»مباش
هِ شـَهوتهُ       «:  فرموده استالسلام   عليهمؤمنانو امير هِ نَفـْسه هانـَت عليَـ ت عليَـ نْ كرَمُـ    ـ  مـ

 شـهوات و تمـايلات نفـساني اش نـزد او خـوار و حقيـر                ،هر كس كرامت نفس داشـته باشـد       
  )16(» .است

  بپرهيزيم» كل«هاي  ناقص و تكيه بر بعض به جاي تكيه بر   از روش،ديني تربيت در ـ8
 .ساز و خيانت به دين اسـت        ضايعه ،ناديده گرفتن بعض ديگر دين    و  ايمان به بعض و كفر      

 هر  .»غلظت و شدت  «بينند و گروهي فقط      مي» رحمت و محبت  «برخي روش تربيت را فقط      
ترس از اتهام يا خوشـايندي ايـن و آن          ) 17(.اند  نه همه آن     دين» بعض«ها    يك از اين روش   

 اخـم و    .دين مـا تنهـا مهـرورزي و لطـف و لبخنـد نيـست               .نبايد مانع طرح كليت دين شود     
 اين دين بر خلاف آنان كـه تـصويري خـشن و تنـد و                .رويي و حتي خشونت هم هست      ترش

  .نيز هست.. . عفو و،رحمت؛ داراي سازند قهرآميز از آن مي
 هـم  ، در روش تربيت دينـي فرزنـدان بـراي انجـام فـرايض     .ما اين هر دو با هم همراهند ا

 تـوبيخ و   ،دعوت به لطف و محبت و مهرباني و هديـه دادن اسـت و هـم در شـرايطي خـاص                    
  )18(!تنبيه بدنيبرخورد و حتي 

  اند و هم غير مستقيم تربيت ديني هم مستقيمهاي   روشـ9
 ،آمـوزش دينـي   هاي    افل و مجامع آموزشي و حتي حوزه      ي مح  گاهي است كه در همه     دير

 ،مـستقيم هـاي   غير مستقيم و تخطئه روشهاي  گيري از روش  توصيه و دعوت محض به بهره     
   .جاري است



وزه  భ ୉و ی، کار و  ऑروش ୓ی  ड़ ا ਚی ࠫم ࢌ د ਣশی ୃ ඇඏ)ࣨویਹग़(  
 

101

 ـ     مـستقيم يـا اسـتفاده     هاي    كارگيري روش  شايد كثرت به   هـاي    جـا از روش    هي نـاروا و ناب
 ايـن محاكمـه و حتـي سـتيز بـا            .گيـري را باعـث شـده باشـد          اين تخطئه و موضع    ،مستقيم

 محوري و روشي قرآن چون      ،جا پيش رفته است كه واژگان مقدس       مستقيم تا بدان  هاي    روش
 افـراط و تفـريط در دو قلمـرو          .انـد  بـه ضـد ارزش تبـديل شـده        .. . تـذكر و   ، نصيحت ،موعظه
 .ي تربيت ديني است    روشي در حوزه  هاي    و آسيب ها    مستقيم و غيرمستقيم از آفت    هاي    روش
توانند كـارا و      كارآ و مؤثرند مي    ،غير مستقيم هاي    مستقيم به همان اندازه كه روش     هاي    روش

بزرگان ما چه در گذشته و چه حال هاي  ي نبوي و علوي و روش  در سيره.مفيد و مؤثر باشند
گيري از مثال و قـصه و گـاه كـاملاً             در قرآن گاه با بهره     .شود استفاده از هر دو روش ديده مي      

گيـري از    كه با واسطه ابزار و با بهرههايي   در حقيقت روش   .شود عرضه مي ها     آموزش ،تقيممس
هـاي    شـوند روش   عرضـه مـي   .. .سـازي و    فـضا  ،آفريني  موقعيت ، چون عمل كردن   هايي  واسطه

   .اند مستقيم غير
و آموزش بـه پيرمـرد بـراي تـصحيح          عليهماالسلام  وضو گرفتن امام حسن و امام حسين        

و نـصايح   هـا     ؟ موعظـه   انـد  ديني چنين هاي    ي آموزه  مستقيم است اما آيا همه     غيروضوي خود   
اميرالمـؤمنين  هاي  را چگونه بايد تلقي كرد؟ برخي خطبه   وسلم    آله  و  عليه  االله   صلي ائمه و پيامبر  

 به هر حال نبايد پـر رنـگ كـردن           .پذير نيستند  جز در قالب شيوه مستقيم توجيه     السلام    عليه
هـاي     چـه بـسا گـاه روش       .ستقيم منجر شـود   مهاي    ي روش  ستقيم به تخطئه  مغيرهاي    روش

غير مستقيم باشد و فضا و شرايط ايجاب كند كه از اين هاي   كاراتر و مؤثرتر از روش،مستقيم
 متناسب با كدام ،خويش بايد دريابد كه كدام روش» بصيرت« مؤمن با .استفاده كنيمها  روش

  .موقعيت است
شـك    بـي  .موجود در نظام تربيتـي ماسـت      هاي    و شيوه ها    قد برخي روش   تنها ن  آمدچه   آن
تـر را فرارويمـان      انگيـز   هـراس  هايي  و دره ها     حفره ،ماهاي    تر روش  تر و گسترده   ي ژرف  مطالعه

 رسـالت و    ،ها اصلاح و بهسازي روش    ،و كوشش در تصحيح   ها    بازيافت اين ضعف   .خواهد نمود 
  .ي ماست هماره مسئوليت امروز و
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  ها نوشت پي
  )بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا (14 /مطففين  ) 1
  )6 /انشراح(ان مع العسر يسرا  ) 2
  14/ نوح ) 3
 32/زخرف ) 4
  50 صنهج البلاغه،ترجمه محمد دشتي ) 5
  1234 ص ،الاسلام ي فيض  ترجمه،البلاغه نهج ) 6
  286/بقره ) 7
 64 /عمران آل  ) 8
  34 ص1غررالحكم ج  ) 9

  10 و 9 /شمس  ) 10
  184 ص ،دات في غريب القرآنالمفر ) 11
  4 /قصص ) 12
  همان منبع ) 13
  ) يثِيروُا لَهم دفَائِنَ الْعقوُل (.33 ص ،1ي   خطبه،البلاغه نهج ) 14
  362تحف العقول ص  ) 15
  210 ص2 ج ،غررالحكم ) 16
  )85 /بقره(افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض  ) 17
 ايـن موضـوع تنهـا در قلمـرو          .در آيات و روايات گاه روش تربيتي زدن و تنبيه بـدني مطـرح شـده اسـت                  ) 18

 در مـورد  34 در سـوره ي نـساء آيـه     .هاي حكومتي نيست كه در روابط خانوادگي نيز مطرح است          مجازات
 يعني سه مرحله را     ،» فَعظُِوهنَّ و اهجروُهنَّ فىِ الْمضَاجعِِ و اضرِْبوهن      « : فرمايد   مي» ناشز« همسر نافرمان و    

 جدا كردن بستر ايجاد فرصت تنهايي كه شايد تأمل  اگر نپذيرفت با.طي كنيد ؛ نخست نصيحت و موعظه كنيد
البته معلـوم اسـت ايـن        (.كند و متنبه شود او را آگاه و بيدار سازيد و اگر نه از روش تنبيه بدني بهره بگيريد                  

 در نظام تربيت ديني گاه نيز براي تنبيه فرزندان به ويژه در قلمـرو عبـادت ايـن    .)خود حدي و قواعدي دارد 
  .بيني شده است پيش ها گونه روش
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ل و   حࢇ࢟ت    ॻࣱ  د
کام   ଱ا

نده ീীو ৗ       :وی لام  رضا  ا ऒت الا س     ࣵࡆ
  105 / چند نكته
  107 /  فلسفه احكام
  109 / اقسام فلسفه احكام
  110 / دو تعبير، دو معنا

 علت  تفاوت حكمت و /حكمت احكام / علل احكام
 112 / مصاديقي از فلسفه و حكمت احكام
  112 / حكمت وجوب نماز

  113/  جنابت غسلحكمت وجوب 
  114 / فلسفه حرمت مسكرات
 114 / فلسفه حرمت گوشت خوك
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کام  حࢇ࢟ت  ل ا ଱و  د ࣱॻ  
  
  

  اشاره
يعنـي همزمـان بـا         احكام به قرن دوم هجـرى،       و حكمت  تاريخ پرداختن به فلسفه و علل     

  .گردد باز ميجايي قدرت در زمان مامون  ابهو جانتقال حكومت اموي به عباسي 
  از نظـر جغرافيـايى،    الـسلام    مـا عليه امـام صـادق و امـام رضـا        حكومت اسلامي در دوران     
در آن دوره،   .  رويـارو شـد     جديـدي  هاي يشه اسلامي با فرهنگ   گسترش يافت و فرهنگ و اند     

هايي در اصول و فروع  ها و مذهب يك نهضت علمى، فكرى، فرهنگي بزرگ به راه افتاد و نحله     
  .دين پديد آمد

 ظهـور افكـار      و همچنين شور و اشتياق مسلمانان براي فهم و تحقيـق در مـسائل دينـى              
نه را براي پرسش از احكام شرعي و عقايد فراهم كـرد؛            انحرافي و افراد منحرف و زنديق، زمي      

 و شاگردان ايشان به نقد افكار انحرافي و دفاع از حقـايق             السلام  عليهم رو امامان معصوم   از اين 
  .و معارف ديني پرداختند
 ه در بـاب فلـسف     الـسلام      علـيهم   اطهـار  ههايي نيز از محضر مبارك ائم      در اين ميان، سؤال   

  .اند ها پاسخ داده  است و ايشان به اين پرسشاحكام پرسيده شده
سعي كرده است كه اين روايات » الشرايع علل«محدث بزرگ شيعي با تأليف ؛ شيخ صدوق

  . احكام بپردازدهآوري كند و به بحث از علل و فلسف را جمع
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  چند نكته
ي احكـام اطاعـت از مـولي         علت اساسي همه  : اين كه است   تأمل   نيازمند دقت و  آنچه  ـ  1
 ايـن  .مولي را اطاعت كند و از فرمان او سـرپيچي نكنـد   كسي شك ندارد كه بنده بايد .است
و بـه   . ي عقلـي و عقلايـي اسـت       ا قاعـده شـود كـه      اه به تعبد از فرامين الهي تعبير مي       گنوع ن 

چه به جز ايـن از دلايـل احكـام            تعبيري دليل انجام بايدها و نبايدها اطاعت از خداست و آن          
و يك حكـم ممكـن اسـت صـدها          . هاي آن است و دليل نيست       حكمتاغلب   شود  شمرده مي 

 .تنها يكي است و آن اطاعت از مولاستاصلي حكمت داشته باشد ولي دليل 
دست آورد يعنـي بـراي       هانسان مسلمان بايد اصول دين را از راه تحقيق ب          به عبارت ديگر  

 معاد به يقين برسـد و مـلاك،   خودش دلايلي داشته باشد تا در توحيد، نبوت، امامت، عدل و        
پـس از    .كند بسيار ساده باشـد        ها را قبول مي    رسيدن به يقين است هر چند دلايلي كه او آن         

دانـستن دليـل و فلـسفه احكـام         قبول اصول، در فروع بايد تقليد كرد و بـراي انجـام اعمـال               
ن را افـزايش    هاي انجام اعمال از اين نظر كه يقين انـسا            ولي دانستن حكمت   ضروري نيست، 

  .كند، مفيد و بلكه لازم است هاي ايمان كمك مي داده و به استحكام پايه
اند كه گوشـت خـوك داراي         خوردن گوشت خوك حرام است و امروزه متوجه شده        : مثال

رود و حكمـت نخـوردن گوشـت خـوك وجـود              اشكالاتي است كه با پختن هم از بـين نمـي          
رد ولي دليل نخوردن آن اجراي دسـتور خداونـد    ضررهايي است كه مصرف آن براي انسان دا       

است و اگر روزي در علم توانستند اين اشكالات را از بين ببرند باز هم خوردن گوشت خـوك              
  . چون دستور خداوند استحرام است
ي مثالي كه به آن اشاره شد توجه به اين نكته نيـز مهـم اسـت كـه ممكـن اسـت                         درباره

 .شود  كه در آينده مشخص اشكالات ديگري وجود داشته باشد
 ديگـر چـون   ،اينجا است كه اگر ما بندگي خالق مهربان و حكيم خـود را پـذيرفتيم   نكته

 البته بعد از تعبد در مقابـل اوامـر و نـواهي الهـي، دانـستن                 .حكم او جاي ندارد    چراي ما در  
د كـه   شـو  داري همراه با بـصيرت مـي       فلسفه احكام مهم است، چرا كه اين آشنايي باعث دين         

 .مندتر و استوارتر است بسي ارزش



ࢌ ජ भم  ग़ࡁ ࣓േॷ 
 

106

، جهـل بـشر بيـشتر       شـود   بيشتر مي   پيشرفت علم و تأملات فكري     يم كه هرچه  ـ شاهد 2
هنوز بسياري   وخوش تغيير و تحول است    بشر، همواره دست  ساخت  گردد و قوانين      آشكار مي 

ها در همـه     دليل محدوديت انسان   هها ب  و همه اين   از مجهولات بشر براي او كشف نشده است       
خـود    واقعـي  توانـد بـه مـصالح و مفاسـد         ست و اين كه انسان محدود نمـي        ا ها اعصار و زمان  

 .بردب پي

بهتر از هر كس به ساختار روحي و جسمي و صلاح و فساد و خداي متعال ما را آفريد    ـ  3
بـه مـا   انحطاط مـا دخيـل اسـت،     چه كه در كمال ما و دوري از فساد و آشناست و هر آن ما
  .ايت فرمودهعن

ـ هدف از خلقت بشر تكامل و سعادت و خوشبختي اوست و به همـين جهـت خداونـد                   4
قوانين و مقرراتي وضع كرده و پيامبران و انبياء معـصوم و مـصون از خطـا و انحـراف را نيـز                       

 .جهت ابلاغ اين قوانين به سوي خلق فرستاده است

چـه خـدا     كمت و هدفي دارد، آن    چه در شريعت اسلام آمده، علت، مقصود، ح        تمام آن ـ  5
؛ همگي داراي مقاصد و غاياتي است ي كرده است يا حلال و حرام شمرده   بدان امر يا از آن نه     

جوي اين مقاصد برآيند و در حد فهم خـود آن را درك و اثبـات و                  و و اهل علم بايد در جست     
 .ن كنندبراي مردم بيا

له مصالح واقعـى كـه سـعادت او در آن           كه بشر را به يك سلس      خداوند متعال براى اين   ـ  6
ده است  نمومنع  را  كارها  از  اى    پاره و يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده          ،است برساند 

به نحوى است كه اگر عقل انـسان        باشد،   مطابق با مصالح حقيقي انسان مي     ها،    آن حكمت  كه
  .كند كه شرع كرده است ها آگاه گردد همان حكم را مى به آن
عنـوان يـك     گذاري، روي عقل تكيه كرده است، يعني عقل را به          سلام در اساس قانون   اـ  7

عنوان يك مبدأ براي قانون به رسـميت شـناخته اسـت و لـذا فقهـا ايـن مطلـب را                      اصل و به  
 .اند مورد اجماع و اتفاق قبول كردهعنوان يك مطلب  به
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  فلسفه احكام
 نـشانگر آن اسـت كـه در         السلام      ليهم ع مطالعه متون اسلامي، قرآن و احاديث معصومين      

ها و به فلسفه احكام اشاره شده است و پيوسته اصـحاب             گونه سؤال  قرآن به چند نمونه از اين     
  .اند  سؤال كردهايشان از احكام و فلسفه آن به كرات از السلام  عليهمائمه

  :ضرروي استهي تذكر چند نكته لدر مورد فلسفه و حكمت احكام ا
س نظريه صحيح و درست كه فقهاء و دانشمندان شيعه بدان معتقدند، احكام              بر اسا  )الف

خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ يعني اگر انجام عملي داراي منفعـت مهـم و حيـاتي                   
است، آن عمل واجب خواهد بود يا اگر منفعت آن حياتي نباشد آن عمل مـستحب اسـت؛ و                   

لك باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرنـاك  اگر انجام عملي، داراي ضرر خطرناك و مه 
و مهلك نبوده، مكروه است؛ و در صورتي كه منفعت يا ضرر آن غالب نباشد و مـساوي باشـد              
آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادي نيست بلكه بـه                   

  .باشد دي انسان ميمعناي عام و گسترده است كه به جامعيت و گستردگي ابعاد وجو
 هرچند اصل كليت اين قاعده كه احكام الهي بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعـي                 )ب

چـون   .و يقيني است ولي كشف مصالح و مفاسد در جزئيات و مصاديق، بسيار مـشكل اسـت                
بشر هر قـدر از نظـر       : و ثانياً  .نيازمند داشتن امكانات وسيع، در ابعاد مختلف علمي است        : اولاً
. اي است در برابر دريـا      م و صنعت پيشرفت كند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره           عل

  )1(».جز اندكي از دانش به شما داده نشده است «:قرآن نيز مي فرمايد
علت عدم بيان علت و فلسفه ي تمام احكام، از سوي اولياء الهـي ديـن، ايـن                  يك  و شايد   

هايي كه بسياري از حقايق علمـي هنـوز برايـشان            ي انسان بوده كه بيان تمام اسرار احكام برا      
كشف نشده، مانند گفتن معما است، كه چه بسا موجب تنفـر شـنوندگان گـردد، امـام علـي                    

 لذا اولياء الهي در      )2(»دانند مردم، دشمن آن چيزي هستند كه نمي      «: فرمايد ميالسلام    عليه
  .اند هاحكام اشاره نمودي ها حكمتها و  ها به بعضي از فلسفه حد فهم انسان

 قطعـاً    اسـت،   آورده وسلم  آله  و  عليه  االله   صلي  دستوراتي كه پيامبر اكرم    تمام  :اينكهنتيجه  
 هـدف از   وداراي فوائد و مصالح و مفاسدي است كه رهرو را به سعادت و كمال خواهد رساند   
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 و ايـن هـدف بـا        ها اسـت   اجتناب از زشتي  و  هاي   ها به خوبي   دين و شريعت، آراستگي انسان    
  مشروطلذا.  احكام را ندانند   حكمتافراد فلسفه و    حتي اگر   آيد،   عمل به شريعت به دست مي     

، سخني ناروا و    اسرار و فلسفه احكام   به   به پي بردن      شرعي، اطاعت و پيروي از احكام    ن  اختس
  .خواهد بودبيجا 

 دين از طرف خدا بـراي       هايي است كه پيامبران الهي و پيشوايان        احكام و مقررات ديني نسخه    
بديهي است وقتي اعتقـاد     . اند تا سعادت و خوشبختي آنان را از هر جهت تأمين نمايند            بشر آورده 

پايان خدا سرچشمه گرفته و به حكمت و لطف و مهربـاني خـدا                داشته باشيم كه احكام از علم بي      
احكام بـه هـيچ نحـو گرفتـار         ايمان داشته باشيم، نيز بدانيم كه پيامبران خدا در تبليغ و رساندن             

 در اين صورت با كمال جديت       ؛ها معتقد باشيم    شوند، يعني به معصوم بودن آن      خطا و لغزشي نمي   
بينـيم از    كوشيم و هيچ نيـازي نمـي       و بدون هيچ اضطراب در عمل كردن به دستورهاي ديني مي          

دانـيم هـر چـه       يرا مي خصوصيات فلسفه احكام و مقرراتي كه قرار داده شده است سؤال نماييم، ز            
  .اند انبياي الهي در بيان احكام اشتباهي نكرده مقرر شده به خير و صلاح ما بوده و

اگر كسي در وجود خدا، يا در دانش و حكمت او، يا در حقانيت انبيا و معصوم بودن                  حال  
و آنان ترديد داشته باشد، لازم است قبل از اين سؤال، در اصل اعتقـاد بـه خـدا و صـفات او                       

و بنابراين كـساني كـه پايـه توحيـد      .حقانيت انبيا و صفات آنان بحث و تحقيق كند       ي     درباره
اند ترديدي نخواهند داشت كـه تمـام احكـام و مقـررات و               خود را محكم ساخته   اصول عقايد   

از طرف خدا آورده است، داراي مصالح و        وسلم    آله  و  عليه  االله   صلي دستورهاي اسلامي كه پيامبر   
چنين افرادي هميشه در صدد پيروي از دستورهاي الهي هستند و دانستن            . باشد   مي فوايدي

 .ها اثري نخواهد داشت و ندانستن جزئيات فلسفه احكام، در روحيه آن
بينيم كه خداي متعال چيزهـايي را حـلال كـرده كـه              ما مي «: فرمايد  مي) ع(حضرت رضا 

اي  ستند و بـراي آنـان مـصلحت و فايـده          مردم در زندگي و ادامه آن به آن چيزها نيازمند ه ـ          
 اما چيزهايي را حرام كرده كه علاوه بر اين كه مورد نياز بشر نيست موجب فساد و فنـا                    ،دارد

هيچ حكمي در اسلام تـشريع      «: السلام فرمودند  امام صادق عليه  و   )3 (».باشد  و نيستي او مي   
  )4(.»مگر به سبب حكمتي ،نشده
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  اقسام فلسفه احكام
  .شوند بشري به چهار قسم تقسيم مي ها و يا درك عقل ز حيث ذكر فلسفه آناحكام ا
 احكامي كه از اول فلسفه آن بر همه آشكار بوده و مردم همه به تناسـب معلومـات                   )الف

كردند مانند، تحريم دروغ، خيانت، تهمت، قتل نفس، سرقت و امر  خود چيزي از آن درك مي
منتها براي اين كه مردم را به صورت عمـومي موظـف بـه              . ..به عدالت، نيكي به پدر و مادر و       

 .اند ها كنند شكل تشريعي به آن بخشيده انجام آن
 احكامي كه فلسفه آن بر توده مردم آشكار نبوده و در متن قرآن و روايات اشاراتي به                  )ب

) شتياخلاقي، اجتماعي، بهدا  (گانه روزه    آن شده است؛ مثلاً شايد مردم آن عصر از فلسفه سه          
  :فرمايـد  اند، لذا در قرآن در يـك جـا اشـاره بـه تـأثير اخلاقـي آن كـرده و مـي                       با خبر نبوده  

؛ »ليـستوي بـه الفقيـر و الغنـي        «:فرمايد مي) ع( و در جايي ديگر امام صادق      )5( »لعَلَّكمُ تَتَّقُونَ «
  و در مـورد ديگـر حـضرت رسـول اكـرم            )6(.براي اينكه فقير و غنـي در آن يكـسان گردنـد           

 )7(.»يعني روزه بگيريد تا سـالم گرديـد        «»صوموا تصَحِوا «: فرمايد ميوسلم    آله  و  عليه  االله  صلي
  .كه اشاره به فلسفه بهداشتي روزه دارد

هـا برداشـته شـده و بـشر بـا            كامي كه با گذشت زمان پرده از فلـسفه و اسـرار آن             اح )ج
بار و سنگين مشروبات الكلي كه هم        ها دست يافته است، مثل اثرات زيان       پيشرفت علم به آن   

 هاي اخلاقي، اقتـصادي  جسم هر انسان و هم بر اجتماع اثرات منفي دارد و يا زيان به روح و
  . نيستپوشيده كس رباخواري كه بر هيچ

ها روشن بوده و نه در متون چيزي درباره           احكامي هم هست كه نه در آغاز، فلسفه آن         )د
ها ثمري داشته، مانند تعداد ركعات در نمازها  ها گفته شده و نه پيشرفت علم در كشف آن آن

گانـه   يا حد نصاب اجناس نـه      گونه هست،  جا آوردن نماز به اين     و اين كه واقعاً چه سري در به       
 . زكات و يا بعضى از مناسك حج در اين سرى قرار دارند

خداوند از بيـان چيزهـايي سـاكت مانـد و           «: اند باره فرموده  در اين السلام     عليه اميرمؤمنان
خود را به   ) هر جا كه خدا ساكت مانده     (از روي فراموشي نبوده، شما نيز       بيان نكرد و اين كار      

  )8(».مشقت نياندازيد
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  دو معنادو تعبير، 
  :در فلسفه احكام دو تعبير ذكر شده است كه اشاره شد همانگونه

 فلسفه تشريع احكام همان عللي است كه بعـضاً بـراي آن             در واقع  كه   :علل احكام  )الف
كه با رفع اين علت، وجوب و حرمت حكم مربوطه            يعني اين  ؛) جز علت اصلي    به (شود ذكر مي 

  .شود نيز برداشته مي
چه در بعضي روايات و يا به حكم عقل در بعضي از احكام بـه                 كه آن  :حكمت احكام  )ب

طـور نيـست كـه بـا رفـع ايـن             عنوان فلسفه احكام ذكر شده غالباً از اين باب است كـه ايـن             
 مثلاً در بيـان فلـسفه احكـام روزه روايتـي از             ؛ها وجوب و حرمت احكام برداشته شود       حكمت

و » تا ثروتمندان و مستمندان يكسان زندگي كنند      «ه  كنند ك   نقل مي  السلام     عليه امام صادق 
قطعاً تمام فلسفه روزه بـه      . ها بشتابند  ثروتمندان از حال مستمندان آگاه شوند و به كمك آن         

نيز جزء فلسفه روزه    ... يات ديگري سلامتي و صحت و تقوي و        چون در روا   ؛شود اين ختم نمي  
شمرده شده است و ضمن اين كه مثلاً اگر استواء و يكساني فقير و ثروتمنـد برداشـته شـود                    

 چون علت تمـام روزه ايـن نكتـه    ؛شود  روزه برداشته نمي،روزي بيايد كه همه يكسان باشند    (
  ).هاي آن است  بلكه يكي از حكمت،كه ذكر شد نيست

 علت تفاوت حكمت و

ي يك حكمت دارند و يك علت، ما دسترسي به علت احكام نداريم، مگر اين كه    احكام اله 
اما اگر علت حكمـي     . بيان شده باشد  السلام      عليهمها توسط پيامبر يا ائمه معصومين        علت آن 

را بيان نكرده باشند، هر چه در مورد خـوبي و مـصلحت يـك حكـم مقبـول بـدانيم، از نـوع                        
  .حكمت است نه علت

ها در بيـشتر   نباشد؛ ولي حكمت ت همواره با حكم است، گرچه براي ما معلومعلبنابراين 
  .اجراي حكم، عاجزند موارد، با احكام حاضرند، اما از توجيه همه موارد

ه      با وجود علت     كه   است   در اين    حكم   يك   و حكمت    علت  فرق: به تعبير ديگر     همـواره    تامـ
  گونـه    ايـن   امـا حكمـت   . رود  مي   از بين      هم  ، معلول    علت   و با رفتن     موجود است    و حكم   معلول
 ـ حِ  بعضي.  نيست    نباشـند، بعـضي      باشـند و در مـوارد ديگـري          در مـواردي     اسـت    ممكـن   مكَ
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 حكم    يك  ايجاد موجب   هم   بر روي    چند مصلحت    يكديگر باشند، گاهي    ها شايد بديل    حكمت
 را    و بعـضي     را بـدانيم     ما برخي    است   ممكن   حكم  ك يا مفاسد ي     مصالح  شوند و از مجموعه     مي  

   حكمـت    است   نبود، ممكن    در جايي    حكم   يك  هاي   از حكمت    اگر يكي   در نتيجه .   نكنيم  درك
 و د در برخي       ج  ، حكمت    و ب    الف   حكمت  جاي  يا به . جا مورد نظر خداوند باشد      در آن   ديگري

 يـا چنـد       يـك    شـرعي    حكـم    يك  ، براي    احكام   فلسفه  در بحث اگر   لذا   .موارد تأثيرگذار باشند    
 امـا بـاز     ،وجود ندارد    حكمت     مورد اين    چرا در فلان     كرد كه    شد، نبايد اشكال     شمرده  حكمت
 ما كه شوند   آن موجود باشد و جايگزين  ديگري   شايد مصالح  كه  اين  براي.  دارد   عموميت  حكم
 بيـشتر از رمـوز و         و بـصيرت     اطلاع   براي  ها و مصالح    از حكمت    بحث   اساساً.  خبريم بيها   از آن 

شـيخ صـدوق در كتـاب شـريف         . هـا   و رد يا نقد آن       پذيرش   براي   نه   است  اسرار قوانين ديني  
 ـح بـن  العوجـاء را بـا هـشام    ابـي   ابنگوي و مفصلي، گفت توحيد، ضمن نقل روايت م، يكـي از  كّ

العوجاء كه دهري زيرك و پر جدال زمـان   ابي ابن. كند مي بيانم السلا  عليهاصحاب امام صادق
اعتراض كرد كه در آيات كتـاب شـما     به اين شخص،بودالسلام  عليهماامام صادق و امام باقر 

  .تناقض وجود دارد
كـه   گويـد  جا كه در يك آيه قرآن مي در اين: او گفت است؟ تناقض در كجا: هشام پرسيد

دائـم خـود    توانند به عقد ش از يك زن اختيار كنند، تا چهار زن را مياگر مردان بخواهند بي
گويـد كـه شـما     مـي  گاه در آيه ديگر آن. درآورند، ولي به شرط آن كه عدالت را رعايت كنند

تـلاش كنيـد كـه     هرچه كنيد، نخواهيد توانست بين همسران خود عدالت برقرار كنيد؛ ولـي 
ماننـد زن بـدون    چنان كه ديگـري رهـا و   نداريد، آنهمه ميل و توجهتان را به يكي معطوف 

  .شوهر بماند
هستند كه عدالت بورزند و در جاي  مرداني: گويد طور ضمني مي به بيان ديگر، يك جا به

 .نظر، عدالت را رعايت كند تواند در موضوع مورد كند كه كسي نمي ديگر تصريح مي
حـضرت  . و چـاره خواسـت   رسـيد م الـسلا   عليههشام درمانده شد و به خدمت امام صادق

كنـد،   بر مرد واجـب مـي   جا كه عدالت را آن.  هريك از دو حكم، متعلق خاصي دارد:فرمودند
كند، مرادش  آن نفي مي جا كه از مرادش عدالت در اداي حقوق واجب، مانند نفقه است و آن

  )9(.عدالت در تقسيم محبت است
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 حكـم منـع كردنـد؛ ماننـد     ي تفحـص دربـاره  از الـسلام     علـيهم ائمه در مقابل، گاهي نيز
 ديه  ي  راوي از امام درباره   .  ديه عضو درگرفت   ي  تغلب درباره  بن گويي كه بين امام و ابان      و گفت

سه انگشت، ديه مرد و زن مساوي است؛ ولـي در انگـشت    پرسيد كه تا قطع قطع انگشت مي
 را با سه حكم قبل مقايسه تعجب علت را پرسيد و آن راوي با. شود چهارم، ديه زن نصف مي

بـرد،   هاي غيرقطعي ذهني، كه راه به جايي نمي قياس و استدلال امام با قاطعيت او را از .كرد
اى أبـان   ـ ـ  يا أَبانُ إِنَّك أَخذَتَْنِي بِالْقيِاسِ و السنَّةُ إذَِا قيِست محِقَ الدينُ«: منع كرده و فرمودند 

تى، در حالى كه سنّت چنانچه با قياس سنجيده شـود ديـن نـابود           تو مرا با قياس مأخوذ داش     
  )10(.».خواهد شد

  احكامحكمتمصاديقي از فلسفه و 

 احكـام بـه     حكمتهاي مرتبط با فلسفه و       اين بحث را با ذكرچند نمونه از روايات و پاسخ         
  .بريم ميپايان 

  حكمت وجوب نماز
الـسلام     عليـه  وجوب نماز از حضرت امام صادق     درباره حكمت   «: كند  الحكم، چنين نقل مي    بن هشام

كه اين عبادت،    سؤال كردم و به محضرش عرض كردم چگونه خداوند، نماز را واجب ساخته است با اين               
  »!اندازد؟  هايشان را به رنج مي دارد و بدن هايشان بازمي مردم را از برآوردن نيازمندي

ن، اين است كه اگر مـردم بـه حـال           توضيح آ . در آن، اسرار و عللي است     «: حضرت فرمود 
ماند، حالشان همچون حـال       خود واگذارده شده بودند و فقط كتاب خدا در دستشان باقي مي           

شد؛ زيرا آنها دين را اخذ كردند و مردماني را هم به كيش و آيـين خـود فـرا                مردمان اول مي  
ن دنيـا، اسمـشان از يادهـا        ها به مقاتله نيز پرداختند؛ ولي پس از رفتن از اي ـ           خواندند و با آن   

 خداونــد تبــارك و تعــالي اراده كــرده اســت كــه ديــن، آيــين و امــر محمــد        . رفــت
مردم در اين .  فراموش نشود و بدين سبب، نماز را بر امتش واجب كرد      وسلم    آله  و  عليه  االله  صلي

 خـدا را عبـادت      برند و با انجام افعال نماز،       بار با صداي بلند نام پيامبر را مي        نماز، هر روز، پنج   
كننـد و در نتيجـه        شوند و وي را فراموش نمي       بدين ترتيب از آن حضرت غافل نمي      . كنند  مي

  )11(».شود ذكر او كهنه نمي
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: در پاسخ به رمز واجب شـدن نمـاز، چنـين مرقـوم فرمـوده اسـت              ) ع(همچنين امام رضا  
انـداد و اضـداد،     اقرار به ربوبيت حق عزوجل و خلـع         : علت واجب شدن نماز امور ذيل است      «

ايستادن در مقابل جبار جل جلاله با حالتي خوار و نيازمندانه، خـضوع و اعتـراف بـه گنـاه و                     
ها، گـذاردن صـورت در هـر روز، پـنج بـار روي خـاك بـراي تعظـيم و                      درخواست عفو از آن   

وجل، متذكر خدا بودن و فراموش نكـردن او، خاشـع و خاضـع بـودن در                 داشت حق عزّ   بزرگ
مـداومت بـه      تش، راغب و طالب بودن در زيادي دين و دنيا، انزجار از غير خدا و                مقابل حضر 

ذكر حق عزوجل در شب و روز تا بدين ترتيب، بنـده؛ سـيد، سـرور، مـدبر و خـالق خـود را                        
فايده به ياد پروردگار بودن، آن است كـه شـخص، از معاصـي              . فراموش نكرده و طغيان نكند    

  )12(».گيرد  كناره ميشود و از انواع فساد منزجر مي
   جنابتغسلحكمت وجوب 

در . طور كلي فلسفه غسل، نظافت بدن است كه لزوم آن بر هـيچ كـس مخفـي نيـست             به
 نقل شده است كه ايشان      السلام  عليه از امام هشتم  السلام     عليه الرضا اخبار الشرايع و عيون   علل

سبب پاكيزگي جسمي و  كه غسل،كار فرمودند    فلسفه اين  ي  سنان درباره  بن در پاسخ به محمد   
  :چنين نقل شده است) ع(در حديثي از حضرت رضا. رواني است

توالت (اند كه پس از قضاي حاجت         اند؛ اما امر نشده     مردم به انجام غسل جنابت امر شده      «
] خـروج منـي و    [تـر و پليـدتر از         نجس) خروج مدفوع (، غسل كنند؛ در صورتي كه آن        )رفتن

جنابـت از ذات انـسان      ] سل نكردن براي خروج مـدفوع آن اسـت كـه          دليل غ [جنابت است؛   
آيد و جز اين  شود؛ اما مدفوع آدمي از ذات انسان به وجود نمي حادث و از همه بدن خارج مي 
  )13(».شود شود و از مجراي ديگري خارج مي مي] معده[نيست كه غذا از مجرايى، وارد 

امـام  نـين امـري اسـت كـه در فرمـايش            نيـز مؤيـد چ    هاي دانشمندان ايـن دوران        يافته
طبق تحقيقات، در بدن انـسان، دو سلـسله اعـصاب خودمختـار             . اشاره شده است  السلام    عليه

اعـصاب  : نـد از  ايـن اعـصاب عبارت    . دن ـكن  هاي بدن را كنترل مـي      وجود دارد كه تمام فعاليت    
اف تمـام   اين دو رشته اعـصاب در سراسـر بـدن انـسان و در اطـر               . سمپاتيك و پاراسمپاتيك  

وظيفه اعـصاب سـمپاتيك، تنـد كـردن و بـه            . اند  هاي داخلي و خارجي گسترده شده      دستگاه
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هاي مختلف بدن و وظيفه اعصاب پاراسمپاتيك، كند كردن فعاليـت            فعاليت واداشتن قسمت  
تعادل اين دو دسـته     . در واقع، يكي نقش گاز اتومبيل و ديگرى، نقش ترمز را دارد           . هاست آن

  .دنطور متعادل كار كن هاي بدن، به شود دستگاه اعصاب سبب مي
هـا   زنـد؛ از جملـه ايـن جريـان     دهد كه اين تعادل را بر هم مـي        هايي رخ مي   گاهي جريان 

  .گيرد مسئله شهوت يا اوج لذت جنسي است كه معمولاً مقارن خروج مني صورت مي
يـرد و تعـادل     گ  در اين موقع، سلسله اعصاب پاراسمپاتيك بر اعصاب سمپاتيك پيشي مي          

توانـد   اين موضوع، ثابت شده است كه از جمله اموري كه مـي . خورد به شكل منفي به هم مي  
اعصاب سمپاتيك را به كار وا دارد و تعادل از دست رفته را تأمين كنـد، تمـاس آب بـا بـدن                  

شود و تعـادل      جا كه تأثير شهوت بر تمام اعضاي بدن به طور محسوسي ديده مي             از آن . است
خـورد، دسـتور داده شـده اسـت كـه پـس از                 دو دسته اعصاب در سراسر بدن به هم مي         اين

بخـش آن، تعـادل       آميزش جنسي يا خروج منى، تمام بدن با آب شسته و در پرتو اثر حيـات               
  )14(.كامل، ميان اين دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار شود

  فلسفه حرمت مسكرات
خداوند شراب را حـرام كـرد بـه ايـن دليـل كـه در آن                 «: فرمايد ميالسلام    عليه  رضا امام

مفاسد است از آن جمله سبب تغيير قوه عاقله و خرد شراب خواران است در نتيجـه آن وادار            
ها را بر انكار خداي عزوجل اسـت و نيـز دروغ بـستن بـر خـدا و رسـولش و سـاير                         كردن آن 

هاي ناروا، زنا و نگه نداشتن       همتاند مانند؛ قتل، ت    محرمات ديگر كه خدا و رسولش منع كرده       
. اي از مشروبات حرام است به همين دليل حكم كرديم هر مست كننده    . خود از هر چيز حرام    

كند  پس هركس ايمان به خدا و روز قيامت دارد و ما را دوست دارد و ادعاي محبت ما را مي                   
  )15(.خوار نسبتي نيست بايد دوري كند، زيرا كه ميان ما و شراب

  فه حرمت گوشت خوكفلس
خـوك حـرام شـده اسـت زيـرا او بـدچهره و              ) گوشـت («: فرمايد ميالسلام     عليه امام رضا 

از شـهوتراني و    ( بترسـند    تـا  آفريـده    و خدا آن را مايـه عبـرت گـرفتن خلـق           نكوهيده است   
شود كه خداوند صورت زيباي بشري را از ايشان گرفتـه و بـه               بندوباري كه موجب اين مي     بي
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و نيـز خـوك را در بـين بـشر گـذارد تـا دليلـي بـراي                   ) ان كند و مسخ شـوند     صورت خوكش 
ايـن كـه خـوراك خـوك       ) علـت ديگـر   (گذشتگاني كه به اين صورت درآمده بودنـد باشـد و            

  )16(».هاست ترين كثافت ها و كثيف پليدترين پليدي
 بـه دو جنبـه از فلـسفه هـاي حـرام بـودن               السلام     عليه در اين حديث شريف امام هشتم     

 بهداشتي، اما از جنبه اخلاقـي       ي   اخلاقي و از جنبه    ي  از جنبه : فرمايد  گوشت خوك اشاره مي   
در علوم طبيعي ثابت شده كه هر حيواني داراي صفاتي است كه اين صفات از طريق                : اين كه 

خوردن گوشت  . گذارد كنند اثر مي   ها در اخلاق كساني كه از آن تغذيه مي         ها و تراوش آن    غده
غيرتـي و   شود در انسان اخـلاق خـوك توليـد شـود زيـرا خـوك سـمبل بـي         ميخوك باعث   

گونه ادبي در زناشويي ندارد و خود اروپاييـان كـه از گوشـت خـوك              ناموسي است كه هيچ    بي
يرتي سب كننـد او را       حتي اگر بخواهند كسي را به        دانند و  را مي  كنند اين  بيشتر استفاده مي  

: هاي آنان است و اما از جنبه بهداشـتي   ناسزاترين    از بزرگ  خوانند و اين يكي    به نام خوك مي   
خـورد و گـاهي نيـز از فـضولات خـودش         اين كه اين حيوان هرگونه كثافتي را پيدا كند مـي          

 است و به همين دليل ثابت شده است كـه           آلودگيكند و در نتيجه وجودش سراپا        تغذيه مي 
  )17(.تهاي بسيار خطرناكي اس گوشت اين حيوان داراي انگل

*********************  
  

  منابع جهت مطالعه بيشتر
  )ره( مرحوم شيخ صدوق، الشرايع علل

 مرحوم شيخ حرعاملي در آغاز هر فصل غالباً بابي براي بيان فلسفه احكـام               ،الشيعه وسائل
  .ذكر كرده است

  فلسفه احكام اسلامي از نظر علم امروز، محمد جواد نجفى
  كي احكام، محمد عزيز حسامىپزش  تجلي حكمت در فلسفه

 فلسفه اسرار احكام، محمد وحيدي
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یॻدو   ਘࢌ ر༙

 ଢرما ඟໆد  ری شࢂ   اد

  
  : مقدمه
هاي ادواري اقتصاد ليبرالي مبتني بر بازار آزاد كـه بـه گفتـه آدام اسـميت توسـط                 بحران
باشـد بارهـا و بارهـا در طـول تـاريخ       ها مـي  ي عرضه و تقاضا كنترل كننده قيمت يدست نامر 

ي پـيش از ركـود فعلـي        ترين اين ركودهـاي اقتـصاد      اند كه بزرگ   ليبراليسم غرب تكرار شده   
باشد كه منجر به سقوط بازار سهام در           مي 1939-1929هاي    مربوط به سال  ) 2008-2010(

  . آمريكا و كشورهاي وابسته به سيستم پولي دلار گرديد
باشد اقتصادي اسـت      چه كه امروزه مورد تقدير و تجليل بسياري از روشنفكرنمايان مي           آن

داري معروف بوده و مدينـه فاضـله متوسـلين بـه غـرب                مايهكه به اقتصاد كاپيتاليستي يا سر     
داري  بايد مورد توجه واقع گردد اين است كه اين نظـام سـرمايه              اي كه مي   لكن نكته . باشد  مي

ولي و به ق ـ   ه قرن گذشته در چندين مرحله دچار تغيير روند و نگرش گرديد           2در مدت زمان    
ياسي را تجربه نموده اسـت، هـر چنـد    هايي اساسي در سياست اقتصادي و اقتصاد س     چرخش

باشـد امـا نـشان     و انعطاف به زعم بسياري خود نقطه قوت اين نحله فكري مـي             كه اين نرمي    
دهنده عدم وجود ثبات و چارچوبي اساسي در اين نگرش است كه خود دليلـي بـر دسـتاويز                   

  . باشد داران مي  در دست سرمايهداري ي داراي نگرش سرمايهها بودن دولت
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ولت رفاهي كه از ابتكارات دوره ويلسون رئيس جمهور وقت آمريكا و با تكيه بر نظريات                د
 كينز بود از نقطه نظر اجرائي در بسياري از مـوارد بـا            مينياردمشاور اقتصادي وي يعني جان      

اقتصاد كلاسيك ليبرالي در تناقض قرار داشت چرا كه ليبراليسم كلاسيك با محوريت آزادي              
 دولت در امور اقتصادي عجين بود لكن به دلايل متعـددي ليبراليـسم كـه از                 و عدم ملاحظه  

ابتدا به دنبال حداقلي نمودن دولت به بهانه جلوگيري از محدود كردن آزادي افـراد بـود بـه                   
  . سمت گسترش اختيارات دولت پيش رفت و اين تناقضي آشكار بود

  فئوداليـسم ي بخـش از قيـد  عنـوان جنـبش آزاد     بـه  كتـب مربوطـه     ليبراليسم در تمامي    
شود كه از قبل از انقلاب فرانسه شـروع و             و حاكميت كليسا مطرح مي     )داران حاكميت زمين (

  . با انقلاب انگلستان و سپس در آمريكا پيگيري شد
 بـه دولتـي پـرورده دسـت         ،اما اين جنبش آزادي بخش در تحولات خود از يك جنـبش           

 را شـماري  اقتصادي بدل گرديد كه جنايات و فجايع بيهاي   و تراست  ها و كارتل داران    سرمايه
  . داري پرداخت در سراسر جهان رقم زد و خود به پاسداري از اين نظم پولادين سرمايه

اقتـصادي كــه ليبراليـسم كلاســيك در آن پـرورده شــد اقتـصادي بــود كـه در آن تنهــا      
گونـه انـصاف بـه خـود        شدند اين نظـام بـدون هر        داران به عنوان شهروند شناخته مي       سرمايه

شـان را    زاد و ولـدي    شـان بـشمارد، پـر      ترديدي راه نداد تـا كـارگران را مـسئول مـستمندي           
هاي اجتمـاعي تأكيـد ورزد و ايـن عمـل را بـا پـرچم                  ينايتكارانه بداند و بر ضرورت نابرابر     ج

  . آزادي بپوشاند
 بـدو پيـدايش در      بينيم كه اين نحلـه فكـري در         با نگاهي به تاريخ پيدايش ليبراليسم مي      

د آن از ديـدگاه نظـري بـا         برابر استبداد و قدرت متمركز سياسـي سـر بركـشيد لـذا برخـور              
  هاي فرانسه و انگلستان همراه بود هنگـامي         ي قهري بود اما اين مكتب كه با انقلاب        ياقتدارگرا

 گـر نظـم مـستقر تبـديل        كه به قدرت رسيد با تغيير در تعاريف اوليه خود به انجيـل توجيـه              
  . گرديد

قرار  بررسي   مورداي از فراز و فرود ليبراليسم را بسيار كوتاه           اين مقاله سعي دارد تا گوشه     
هاي خود بـا بـه سـر عقـل آمـدن ظـاهري توانـست                  كه در يكي از چرخش       ليبراليسمي دهد،

  . ي جديد خود را به جهانيان تحميل نمايدياندازي كرده و با رنگ و بو پوست
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   ليبراليسم فلسفه سياسي انديشه
توان استدلال كرد كه انديشه اصلي ليبراليسم در زمينه تفكيك             سياسي مي  از نظر فلسفه  

ايـن نظريـه كـه جـوهره        . وجود آمده اسـت    ه ب "هابز  توماس  "حدود جامعه و دولت از فلسفه       
اي جدا از حوزه دولت را در حكـم          وجودي انديشه ليبراليسم است سعي بر آن داشت تا حوزه         

مطرح نمايد چرا كه فلسفه سياسـي ليبراليـسم در معنـاي وسـيع آن فلـسفه                   وميقدرت عم 
هـاي     بـه عقيـده ليبراليـست      وگسترش و افزايش آزادي فردي در جامعه تا حد ممكن است            

كلاسيك دشمن اصلي اين آزادي تمركز قدرت است كه بيشترين آسيب را بـه آزادي فـردي                
  . آورد وارد مي

  . بر جامعه و مصلحت فردي بر مصلحت اجتماعي اولويت دارداز ديدگاه ليبرالي، فرد 
ليبراليـسم از آغـاز   «: نويسد بلاستر در كتاب ظهور و سقوط ليبراليسم چنين ميآنتوني آر 

، مدرنيسم يا سـنت سـتيزي، فلـسفه         )انگاري دين از دولت    جدا(همزاد و همراه سكولاريسم     
ردگرايي، مشاركت سياسي، نظـام نماينـدگي،       اختيار يا جبرستيزي، بازار آزاد، رقابت كامل، ف       

 ي  گرايـي بـوده اسـت و تأكيـد آن بـر حفـظ تنـوع در همـه                   خواهي و علـم    گرايي، ترقي  عقل
انحصارگرايي، و اقتدارگرايي   گرايي، تمركزگرايي،    هاي زندگي است از اين رو ضد وحدت         حوزه
  ››.است

كـه   لي ليبراليسم بود بـا آن     اين تعاريف گفته شده كه به معناي شعارهاي اص           لكن تمامي 
جـا   پسند گرديدنـد و از آن       مستقل و همه   ،داراي طمطراق و كشش بودند فاقد تعريفي كامل       

نه كليساي آلـت دسـت      (كه اين نحله فكري از منبع اصلي دانش يعني حكمت و دين واقعي              
نهـا بـه     ت خود را جدا نمود و    ) گري كه ليبراليسم بر عليه آن طغيان كرد        فئوداليسم و اشرافي  

پرداخـت در دوران    ) يـستي آمپرسيـستي و ساينت   (گرايي به صورت علم حسي و تجربـي          علم
كـه بـراي آزادي، برابـري و          هاي بسياري گرديـد و ليبراليـسمي         خود دچار فراز و نشيب     تطور

 با ابزار و تعـاريف  )داران سرمايه(  تا اين قشر،داري رسيد  عدالت به پاي خواسته بود به سرمايه      
حاكمان مطلق بشريت گردند و بـراي پيـشبرد اهدافـشان از هـيچ              ،  ر از آزادي و برابري    شناو

 بودند كه دو جنگ را اول بر         وجود آمدن قرن بيستمي    ه اينان بانيان ب   .دنن نك جنايتي فروگذار 
هـايي كـه طـي آن          جنـگ  .يي و سپس بر مستعمرات تحميـل نمـود        مردمان كشورهاي اروپا  
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و گرفـت  ي ي اروپـا  نفـر كـشته از مـردم    ميليـون 55 بـيش از    جنـگ دوم  (هـا انـسان      ميليون
نظـر  نـوين جهـاني مـورد        بـراي ايجـاد نظـم     ) كشي ايرانيان در همين دوران اتفاق افتاد       نسل

  .داران به مسلخ رفتند سرمايه
باشـد كـه مبـاني     ترين بحث در فلسفه سياسي ليبراليسم مسئله قدرت و دولـت مـي       مهم

مطـرح  ) اقتـصادي (رادي همچـون منتـسكيو و آدام اسـميت     حقوقي و اقتصادي آن توسط اف     
گرديد و جان لاك ديگر انديشمند ليبرال است كه جوهر انديـشه او كوشـشي بـراي تهديـد                   
قدرت خودكامه بود و جالب آنكه هدف افراد از ورود به جامعـه مـدني و تبعيـت از دولـت را                      

  . دانست حفظ مالكيت شخصي مي
از ) 1796(بهه مكتـب بـود كـه در كتـاب عـصر عقـل       ين شِتوماس پين از ديگر عالمان ا 

. كليسا را ريشخند كرد و اعلام داشت كه ذهن من كليساي مـن اسـت               آزادي مذهبي دفاع و   
 حكومت را   ي  وي اصل دولت كوچك را از قانون و حقوق طبيعي استنتاج كرد كه تنها وظيفه              

بته انديشه وي تا حدودي نيز از       ال. دانست  حراست از حقوق طبيعي افراد در حوزه اقتصاد مي        
  . كرد رفاه اجتماعي طبقات فرودست حمايت مي

 مطرح ديگري وجود ي كه پس از رنسانس انديشه   به لحاظ اين   ميلادي   18 و   17در قرون   
كه مـانع از  ـ انديشه ليبرالي جنبشي نظري ايجاد نمود و براي مقابله با اقتدارگرايي   ،نداشت

 ـهمان بورژوآ بودتاجرپيشه و يا رشد طبقه  هيت دولت، آزادي كار و مـال  قراردادي بودن ما  
رد و مبنـاي اصـلي اصـلاحات        اخلاقي را به ارمغان آو      مذهبي و  ،گونه قيد و بند فئودالي    از هر 

توان فهميد كه در آن دوره تنها طبقات تاجر بودند كـه از               با يك بررسي سطحي مي    . دقرار دا 
انـدازي بـر     بردند چرا كه لازمه تـاجر بـودن تـوان دسـت             اين نحوه تفكر سود كلان مادي مي      

هـاي مختلفـي بـود كـه در آن دوره بـه لحـاظ                 هاي مختلف و ارتباط با افراد و فرهنگ         سفره
پذير نبود لكن ليبراليسم با اصل تسامح و تساهل و هدف قـرار دادن   مذهبي و فرهنگي امكان   

 حـاكم كـه توسـط فئوداليـسم         از نظم داد و همچنين      امور قرار مي  مذهبي كه حدودي را در      
د و بنـدهاي اخلاقـي و       كرد راه را براي تجارت بدون قي        بنا شده بود حمايت مي    ) زمين داري (

 از نظم حاكم باز نمود و با توسل به انديشمندان ليبرال نظام جديدي را كه بـه      مذهبي و فرار  
  .ليبراليسم كلاسيك مشهور گرديد بنا نهاد
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  قوط آن ليبراليسم كلاسيك و س
چه از نظر گذشت اگر با نگاهي به وضعيت فعلي جامعه ما تطبيق گـردد شـايد نتـايج                    آن

گذرد، انقلابـي كـه چـالش         مشتركي را به ذهن متباتر نمايد ديري نيست كه از انقلاب ما مي            
 و ل بـوده  عواملي خواهان حذف اين تقاب    ن ظاهراً بزرگ ليبراليسم بوده هست و خواهد بود لك       

 مخالفـت بـا     هـاي وسـيع     داراي ريـشه   كه   انديشه انقلاب اسلامي   نمايند تا  عي مي هستند و س  
بايـد بدانـد كـه هـر         بود به فراموشي سپرده شود، خواننده گرامي        داري    ليبرال سرمايه اقتصاد  

چند ليبراليسم كلاسيك در اوايل قرن بيستم سقوط كرد و جاي خـود را بـه انديـشه دولـت             
 به بعد اين نوع ليبراليسم با پوسته جديدي اما با همان انديـشه              1970رفاهي داد اما در دهه      

باشد كـه هـر چنـد          وارد ميدان گرديد و اين بحث نيز از اين جهت مهم مي            كلاسيك مجدداً 
 اما بسياري از روشنفكرنمايان ظـاهراً بـه سـر عقـل             ،ليبراليسم چند صباحي بر سر عقل آمد      

در تـضاد ظـاهري و        ستند كه با انقلاب اسلامي      كننده تفكرات منسوخي ه    نيامده و نوشخوار  
  .  آن بوده و هستندهباشد و چند سالي است كه رواج دهند باطني مي

  : نويسد سيد شهيدان اهل قلم چنين مي
المعـارف خـويش     عقل غربي سيطره يافته و وجود بشر را در دايـره          ! نگاهي به شهر بينداز   

هاي ورزشـي     ه عقلاني يافته است و از ميدان      پرستي، توجي  دردي و لذت   معني كرده است، بي   
شود و باز در ايـن ميـان بـسيج و             النوع تمتع است كه پرستيده مي      هاي دانشگاه رب    تا كلاس 

االله تنها و غريب است و با آن چـوب زيـر بغـل و پـاي مـصنوعي و دسـت فلـج ،چـشم                         حزب
ومانه مظهري است از    پلاستيكي و موي كوتاه و محاسن و لباس ساده و فقيرانه و لبخند معص             

 به پايان رسيده و بعـد از        10يك دوران سپري شده كه با خونين شهر آغاز شده و در والفجر              
مرصاد از ظاهر اجتماع به باطن آن هجرت كرد و بيماردلان را در اين غلط انداخت كه ديگـر               

  ...! نه. تمام شد
  :گونه تفسير كرد ليبراليسم كلاسيك را بايد اين

آويزي  اند و براي نجات به هر دست       اي كه خود به باطل بودن خود رسيده        دهتفكرات پوسي 
گـذرد بـه مفهـوم        اين نحله در اولين مرحله سقوط خود كه دلايل آن از نظـر مـي              . آويزند  مي

  . پناه برديدولت رفاه



ری رماଢ د ඟد  ی ،  ࢌ ر༙ ادو ໆ شࢂ ਘ ॻ 
 

123

  ليبراليسم كلاسيك و اصول آن
 تقابل با خدامحوري    گونه كه عنوان شد در ليبراليسم فردگرايي و انسان محوري در           همان

 اين بود كه بالاترين موجود و ارزشـمندترين  ،ال اصلي انديشمندان آنؤقرار داشت بنابراين س 
هاي اين سـئوال بـه صـورت اصـول اساسـي           تواند به سعادت برسد و جواب       موجود چگونه مي  
  . ليبراليسم درآمد

  :ـ اصل آزادي1
گونه استدلال كردنـد كـه اگـر      اين و كانت جرمي بنتهام افرادي همچون لاك، مونتسكيو،     

. و فكري خود را شكوفا نمايد       انسان آزادي نداشته باشد نخواهد توانست استعدادهاي جسمي         
مفهوم آزادي در كشورهايي مطرح گرديد كه آبستن انقلاب صنعتي بودند و انقـلاب صـنعتي             

 شكاف ميـان صـنعت      پديد آورنده ابزار و اسباب نيرومندي براي توليد ثروت بود كه منجر به            
هاي مبتني به روش سـنتي ورشكـسته و           اين امر باعث شد تا كارگاه     . قبل و بعد از آن گرديد     

هـاي مـدرن را تـصاحب     هاي كلان بتوانند كارخانـه  تعطيل گرديده و تنها تجار داراي سرمايه      
 بيـشتر    و فقـرا   ب صنعتي بود كه شكاف ميان اغنيا      نمايند و به فعاليت بپردازند و پس از انقلا        

يـا  ) liberty( اين اتفـاق نتيجـه آزادي بـه مفهـوم            .شده و جامعه به صورت دوقطبي درآمد      
  . آزادي مثبت بود كه به يك فاجعه تبديل گرديد

مـد نظـر   [توانـست آزادي فعاليـت اقتـصادي     نمي  در چارچوب فلسفه آزادي، هيچ مقامي 
توانـد   يدا شد كه چنين آزادي مـي به تدريج اين انديشه پ. كسي را محدود كند  ] داران  سرمايه
چنيني به مثابه حضور     بار باشد، چون قطبي شدن جامعه را به دنبال دارد و آزادي اين             اسارت

 )دار و بـورژوا    قـشر سـرمايه   ( هـا   اي از ميش و گرگ در كنار يكديگر است كه براي گـرگ             گله
 )مـردم و كـارگران    ( هـا   آزادي به معناي واقعي كلمه وجود دارد لكن آزادي براي گلـه مـيش             

  .همان اسارت است
  :ـ اصل برابري2

چـه بـه عنـوان پاسـخ از          امـا آن  . اصلي كه براي كنترل بر آزادي مطرح گرديد برابري بود         
هـاي    ها در جواب حدود برابري مطرح گرديـد عبـارت بـود از برابـري در زمينـه                   سوي ليبرال 

  . ي يا حقوقييسياسي، اجتماعي و قضا
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 بر ديگري بوده    يكه برابري اجتماعي معادل برتري نداشتن كس       ني اين بنابراين مفاهيم يع  
و برابري سياسي يعني داشتن يك حق رأي براي هر كـس و برابـري قـضايي يعنـي يكـسان         

چه به واقع صورت پذيرفت عدم برابري در اقتصاد بود كـه             اما آن . بودن قانون براي همه افراد    
 صاحبان حرفـه منجـر گرديـد و برابـري در سـطح            به از بين رفتن توليد كنندگان كوچك و         

  .  نيز شعاري بود كه پس از انقلاب صنعتي بر روي كاغذ ماندي و اجتماعييقضا
  :ـ اصل برادري3

واسطه عـدم    وجود آمده به   هاصل برادري نيز اصلي بود كه خواهان جبران تنفر و قساوت ب           
به لحاظ دوقطبي بودن جامعـه در       وجود آزادي و برابري در جامعه بود كه اين اصل نيز خود             

  . عمل هيچ توفيقي نداشت
  :سالاري ـ اصل حكومت دموكراسي يا مردم4
 مطرح شد تنها زماني قابليت اجـرا داشـت كـه در سـايه               يسمچه در اصول ديگر ليبرال     آن

چه پس از انقلاب فرانسه به وقوع پيوست تنها حكومت           لكن آن . حكومت غيرديكتاتوري باشد  
از . عنـوان بردگـان داشـتند    داران بود كه به اقتصاد و مردم نگاهي خاص به     ا سرمايه بورژوآها ي 

ها براي افرادي در نظر گرفته نمونه اين نوع نگاه آن بود كه در بسياري از كشورها حق رأي تن
وجود آمده  هداري ب نوع نگاه و سرمايه نتايج اين. كه داراي مقدار معيني پول يا زمين بودندشد 
  . آميز بود هاي ليبرال فاجعه گيري حكومت داي شكلدر فر

چه به وقـوع     اي اندك گرديد، آن    هاي كلان در دست عده      نظام مذكور باعث تجميع ثروت    
 چنـان ناپيداسـت كـه از بيـان          ،توان به طور دقيق بيان نمود چرا كه عمق آن           پيوست را نمي  

بهـره بودنـد بلكـه       نـه تنهـا بـي     ها و معادن      خارج است؛ قشر عمده مردم از سوددهي كارخانه       
كـه   كردند و به جهت ايـن  بار زندگي مي شرايط عادي زندگي را نيز نداشتند و به صورتي رقت 

تنها مصرف كنندگان توليدات صنعتي بدين نحو محدود به قشر كوچكي از جامعـه شـدند و                 
ه اصـول   هـا هيمن ـ    قدرت خريد به حد پائيني در جامعه رسيد بر اساس قانون طلايي ليبـرال             

عرضه و تقاضا شكسته شد چـرا كـه بـا افـزوده شـدن توليـد و نبـود مـصرف كننـده ديگـر                          
داري قــادر بــه ادامــه حيــات نبــود و در ايــن مرحلــه بــود كــه صــداي خــرد شــدن  ســرمايه

  . ه شدداري شنيد بندي اصول سرمايه تخواناس
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  جنگ اول و دوم جهاني و بحران اقتصادي و ظهور كمونيسم
باشد  داري كه خرك خيمه ليبراليسم مي زين قرن بيستم اقتصاد و سرمايههاي آغا در سال

تـا  . توانست تضاد دروني آزادي و ليبراليسم را توجيـه نمايـد   مضمحل گرديد ديگر كسي نمي    
هاي سينه چاك به كوچك كردن دولت يا دولت حداقلي كه از دخالت               ليبرال  اين دوره تمامي  

  . در اقتصاد بپرهيزد پرداخته بودند
در جوامعي كه با فقر و گرسنگي توده دسـت بـه گريباننـد،              ‹‹: نويسد  آنتوني آربلاستر مي  

هايي كه در بقاء استثمار و امتيازات نفعي ندارند و ضـرورتاً در كمنـد مـسائل مبـرم                    همه آن 
عـدالتي و    جوينـد كـه بـي       هاي سياسـي توسـل مـي        مادي گرفتارند به آن دسته از استراتژي      

هاي   مؤثرترين شيوه به مبارزه بطلبد و بهبود قابل ملاحظه شرايط زندگي توده         اكشي را ب   بهره
ها ليبراليسم چندان محلي از اعـراب نـدارد و           براي آن . فقير شهري و روستايي را ميسر سازد      

هـا آن را درك      گونـه كـه ليبـرال      آزادي شخـصي بـدان    . شود  واژه ليبرال تحقيرآميز تلقي مي    
آيد و جوهره سياسي      ها فرعي و جنبي به حساب مي        بقاء محض آن   كنند در مقابل مسئله     مي

  ››.زند گرسنگي و فقر مقدم بر هر چيز، حول مسأله بقا دور مي
تشخيص اين مسئله رسيدند البته پس       هاي غربي نيز در اصول خود به        حتي ليبرال  نهايتاً
يعنـي ماركسيـسم    فجايعي كه به دست ليبراليسم و محصول ديگر انقلاب صـنعتي               از تمامي 

  . وجود آمد هب
توجه به رفاه حـال مـردم بـراي داشـتن بـازار             (هر چند كه پس از اين به سر عقل آمدن           

 فجـايع بوجـود آمـده توسـط     چـرا كـه   .شده اسـت   پيگيري   هموارهنيز همان روش    ) مصرف
هاي سرخ در كـامبوج جنـگ ويتنـام، چنـد جنـگ اعـراب و اسـرائيل و اشـغال عـراق،                       خمر

شـكي  « امـا  . يـا كمونيـستي بـوده اسـت    هاي ليبرالي و همه و همه با توجيه آموزهافغانستان  
هـاي   نيست كه ره آورد حقوق سياسي يا تأمين امنيت در قبال مداخله دولـت، بـراي انـسان                 

هـا   هاسـت، آن   سواد، نيمه گرسنه و بيمار ريشخندي براي شرايط زنـدگي آن           نيمه برهنه، بي  
هـاي بهداشـتي يـا        را درك يا از آن استفاده كنند، به كمك         كه آزادي بيشتر خود    پيش از آن  

گيرند، به قول يكي از انقلابيـون         ضروريات در درجه اول اهميت قرار مي      ... آموزشي نيازمندند 
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روسيه شرايطي وجود دارد كه در آن يك جفـت پـوتين بـيش از آثـار شكـسپير ارزش دارد،            
 و بـيش از آزادي شخـصي بـه لبـاس يـا              دهقـان قبـل   ... آزادي فردي نياز اوليه همه نيـست      

  ».بهداشت احتياج دارد
شد و در همان ايـام كـه          اين ضروريات در اوايل قرن بيستم در اروپا به خوبي مشاهده مي           

مستعمرات دنياي عقب نگاه داشـته شـده بـا بيمـاري و فقـر و فلاكـت دسـت و پنجـه نـرم                         
، دنيـاي اسـتعماري ليبـرال       ديدند ميهاي خود را در دست اغنياي جهان          كردند و سرمايه    مي

هـايي همچـون امپراتـوري تـزاري و امپراتـوري             دولت ،نيز در درون خود دچار اضمحلال بود      
آلمان، انگلستان و فرانسه از طرفي نگران مـستعمرات خـود بودنـد و از طرفـي نيـز نيازمنـد                     

 آلمـان كـه     الخصوص براي امپراتوري   علي،  كشورگشايي و ايجاد بازارهاي جديد مصرف و كار       
 بدين صـورت بـود كـه طبـل          .فاقد مستعمره بوده و به بازارهاي جهاني نيز دسترسي نداشت         

تـا  .  اولين جنگ در ميان حاميان حقوق بشر آغاز گرديـد          1914جنگ كوبيده شد و در سال       
داري گسترش يابد و در همين اثنا بود كه ماركسيسم بـا              شايد سفره پهناورتري براي سرمايه    

 در شوروي به پيروزي رسيد، انقلابي كه به جامعه نظر داشت و بـا               1917 در   نيلنيتفسيري  
خواست تا با تمركز قدرت در دست دولـت و حـذف مالكيـت                هاي ماركس مي    توسل به آموزه  

  . ري را بيافريندته، جهان بخصوصي ليبرال
 بـه   هاي ظاهرا مستحكم خـود      قدرت شوروي در شرق ظهور كرد و نگاه جهاني را با آموزه           

هـا ميليـون انـسان و     هاي خـود و كـشتار ده   سوي خويش جلب نمود، جنگ جهاني با ويراني 
چه به جاي مانـد از بـين رفـتن چنـد             تخريب بخش وسيعي از كشورها به پايان رسيد اما آن         

امپراتوري بزرگ از جمله عثماني، امپراتوري آلمان و امپراتوري تزاري با انقـلاب روسـيه بـود          
ياسي جهان را تغيير داد و در اين جنگ آلمان شكست خـورد و محكـوم بـه                  كه جغرافياي س  

داري بـار ديگـر       پرداخت غرامت گرديد اما نكته مهم آن بـود كـه فـضاي لازم بـراي سـرمايه                 
وجود آمد، توليد سلاح كه قبل از جنگ بـراي تـدافع و همچنـين سـركوب مـستعمرات و                     هب

 پردرآمدترين صنايع درآمده بـود كـه كـارگران    عنوان يكي از كشورگشايي نيازي اصلي بود به  
گذاري  داد و فضاي بعد از جنگ نيز فرصتي بود براي بازسازي و سرمايه بسياري را پوشش مي
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  .مجدد و به گردش درآوردن اقتصاد ورشكسته ليبراليسم كلاسيك
تصاد داران مجدداً رونق گرفت و اق       با راه افتادن اين جنگ اقتصاد و صنعت به نفع سرمايه          

  . گرديدتضمينرو به نابودي تا چند سال بعد 
اتفاق مهم ديگري كه رخ داد اين بود كه نظم حاكم ليبرالي كه تا قبل از جنگ بر طبـل                     

كوفت در زمان جنگ به اين نتيجه رسيد كه  اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت در بازرگاني مي
  .ريزي اقتصاد قادر به ادامه جنگ نيست بدون برنامه

داري مجدداً با حجم اضافه توليد و سرريز آن مواجـه             س از يك دوره رونق، نظام سرمايه      پ
گرديد و سيستم مرتبط مالي آمريكا و اروپا كه بر اساس دلار با ارزش پايه طلا شكل گرفـت                   

 كه بيش ورس آمريكا در ركودي بزرگ فرورفتناگهان با شكست نبض اقتصاد ليبرالي يعني ب      
  .به طول انجاميد) 1939-1929(از ده سال 

برد و اين نقطـه       در همين اثناء حريف شرقي يعني شوروي در وضعيت مطلوبي به سر مي            
قوتي بود براي تبليغ ماركسيسم و كمونيسم در كـشورهاي غربـي و جـذب مخـالفين نظـام                   

هـاي   هـا و جنـبش     هاي چپ و سوسياليزم و حمايت شوروي از نهضت          داري به انديشه    سرمايه
اي كه به لحاظ وضعيت اقتصادي و جنـگ          الخصوص در كشورهاي مستعمره    ش علي بخ آزادي

از جملـه  ... عراق، مـصر، الجزايـر و     . كشورهاي استعمارگر فرصتي براي ابراز وجود يافته بودند       
  . اين كشورها بودند

 همـه و    ...كاري، فاجعه بهداشتي، افزايش جرم و جنايـت، فقـر و           كاهش توليد، افزايش بي   
  . كود اقتصادي همراه گرديدهمه با ر

هاي كارگري و سنديكاهاي كار فرصتي داشـتند تـا اعـلام انزجـار نماينـد                  اكنون اتحاديه 
ند امروز ديگر چيزي بـراي از دسـت      دز  كارگراني كه تا ديروز از ترس بيرون شدن حرفي نمي         

  . دادن نداشتند
خطر بـزرگ گرديـد كـه       داري به سر عقل آمد و متوجه اين           به اين ترتيب بود كه سرمايه     

اگر اين نيروي كار و طرفداران كمونيسم كنترل نشوند و ركود اقتصادي و نبود توليـد ادامـه                  
  . داري باقي نخواهد ماند يابد چيزي از نظام سرمايه
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  دولت رفاهي و انديشه كينز
ها به اين نتيجه رسيدند كه براي حفظ ليبراليسم بايد           هاي ركود اقتصادي ليبرال    در سال 

بـاري    اين اولـين  »دولت بزرگ رفاهي  «در پوستين جديدي وارد شوند و آن چيزي بود به نام            
ترين زمان   اما مهم . آورد  زد و براي آن توجيه مي       نبود كه ليبراليسم به اصول خود پشت پا مي        

توانـستند    گو نبود، مردم چيزي براي مصرف نمـي        ديگر جواب ) فر سهل( آرمان اقتصاد آزاد     :بود
احساس حقارت قشر ضعيف در مقابـل اغنيـا بـه        .  آورند تا توليدي وجود داشته باشد      دست هب

  . بيني نمود شد انفجار آن را پيش اي بدل شده بود كه نمي هاي فروخورده عقده
هاي اقتصادي كـه زمينـه ملاحظـه دولـت را در اقتـصاد       حال نياز بود تا همزمان با برنامه   

 به همين سان بـود كـه        .نوان ملجأ بشريت شكسته شود    ع كرد اسطوره كمونيسم به     فراهم مي 
ناميـد بـا حمايـت     مـي ) نـازي (دولت هيتلري كه در ابتـدا خـود را سوسـيال ـ ناسيوناليـسم      

هـاي    وجود آمدن اين رژيم و ساير رژيم       داران پاي به عرصه وجود نهاد، هر چند كه به           سرمايه
ش  بـاير، كـروپ و       زيمـنس، "داراني چون صـاحبان       فاشيستي بدون كمك سرمايه     كـه از    "بـ

كردند امكان نداشت اما دلايلـي از قبيـل وجـود بـيش از                نظرات فاشيستي هيتلر حمايت مي    
كار در آلمان و همچنين بار مالي پرداخت غرامت جنگ اول خود براي شروع  چهار ميليون بي
  . دش مزيد بر علت ،داري بود  بيمار در حال اغماء سرمايهجنگي كه نيازِ

في غول بزرگ كمونيسم كه چالش بزرگ غرب در خصوص مداخله دولت در اقتصاد از طر
داران به خاطر انديشه انقلابـي مـاركس بـود نيـز              و همچنين پديدآورنده نگراني براي سرمايه     

هاي  شد و اين مهم نيز با استفاده از هيتلر و تبليغ بر عليه دولت               بايد به چالش كشيده مي      مي
  . به انجام رسيد) كتاتورخودمحور دي(يتر لتوتا

هاي چپ جملگي با كمونيـسم همطـراز قـرار            در اروپاي اين دوره ديگر كمونيسم و دولت       
گرفتند و هر چند كه جنگ دوم جهاني با پيروزي شوروي بر هيتلر به پايان رسيد امـا در                     مي

تر بـا   يلانديشه مردم اروپا اين طرز تلقي به درستي بر جاي ماند كه حكومـت مطلقـه و توتـا                  
  . حكومت كمونيستي و فاشيستي برابر است

 ـ         مع ت و هـواداران  الوصف انديشه دولت رفاهي پـيش از جنـگ دوم جهـاني توسـط روزول
اي بود كه برخلاف انديشه ليبـرال كلاسـيك بـه مداخلـه دولـت در امـور                   نام برنامه (يل  نيود
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اده از اين شعار روزولت     مطرح گرديد و با استف    ) پرداخت  مي  اقتصادي براي ايجاد رفاه عمومي      
كينز اقتصاددان و مشاور اقتصادي روزولت بـر ايـن          . شد رئيس جمهور آمريكا     1932در سال   

داران اسـت و      گذاري مولد از سوي سـرمايه      اعتقاد بودكه ركود اقتصادي پيامد كمبود سرمايه      
توانـد و   آن هم به دليل عدم اطمينان نسبت به سود چشمگير آينده است از اين رو دولت مي  

 از ديـد وي اقتـصاد       .داران را فـراهم سـازد       گـذاري سـرمايه    بايد شرايط مناسب براي سـرمايه     
داران   شكوفا خواهد شد كه دولت تقاضاي مصرف را با دادن اعتبار بيشتر بـه سـرمايه                 هنگامي
  . دكنتشويق 

 آلمان   حزب نازي و هيتلر در     1933ها بود كه در سال        كه همزمان با اين انديشه     جالب آن 
هـاي    در ايـن زمـان دولـت      .  منتـشر گرديـد    1935بر سر كار آمدند و برنامه كينـز در سـال            

برپا كردن نهادهاي   .  را در دستور كار خود قرار دادند        داري يك رشته اقدامات عمومي      سرمايه
هاي گمركـي بـراي       داران پيمانكار، ايجاد محدوديت     هاي نقدي به سرمايه     تعاوني، دادن كمك  

گذاري در ديگر كشورها با هـدف افـزايش نفـوذ     ي از صنايع داخلي و سرانجام سرمايه    پشتيبان
 تـرين   از برجـسته     هاي كلان در صنايع نظامي      گذاري ويژه سرمايه  هها ب  اقتصادي و مالي در آن    

داري دوبـاره     در اين دوران بود كه سيستم اعتباري كشورهاي سرمايه        .  اقدامات بود  اين دست 
اما . نگ سازماندهي شده و در چارچوب نظم و نظام بانك مركزي قرار گرفت             هماه اي به گونه 

تنگنـاي تـورم اقتـصادي       كـاري، كـسادي و     اين امور باز هم نتوانست از ركود اقتـصادي، بـي          
كـار گرفتـه شـد و در سـپتامبر           در همين اثناء بود كه بار ديگر ابزار جنگ به         . جلوگيري كند 

رفت بـه انفجارهـاي اجتمـاعي     حران اقتصادي را كه ميدوم آغاز شد و ب    جهاني   جنگ   1939
هـاي   دولت ليبرال ديگر بهانه كافي براي پشت كـردن بـه آرمـان            . دامن زند از ميان برداشت    

دستگاه توليد دوباره به راه افتاد و با تمام ظرفيت بـراي بـرآوردن              . در دست داشت  را  ليبرالي  
  . نيازهاي جنگ حركت كرد

كشاورزي براي بالا بردن سطح زير كشت و توليد پرداخـت، از ورود             ريزي   دولت به برنامه  
ي رو بـه    آلات و تكنولوژي حـسب نيـاز جنگ ـ        كالاهاي لوكس مصرفي جلوگيري كرد، ماشين     

ي غيراز نياز اوليه زندگي با ماليات سنگين روبرو ي كوپني شده و نيازهاپيشرفت نهادند، كالاها
هـاي اقتـصادي وارد    صـحنه  يسم كلاسيك در تمامي   ليبرالهاي   تئوريشدند و دولت برخلاف     
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برداري از وضـعيت     ، به بهره  )همچون چين و شوروي   (شده و همچون يك دولت سوسياليست       
هـاي نافـذ    هاي خود در اقتـصاد پرداخـت و همكـاري نزديكـي بـين گـروه       و تحميل خواسته 

ايسه با گذشته به در مق  گيري سياسي پديد آمد و تسليحات نظامي اقتصادي و مراجع تصميم   
ي به  يعنوان كارگران مطلوب با ميزان حقوق جز       زنان به . ميزان غيرقابل تصوري افزايش يافت    

. كـار گرفتـه شـدند      سـازي و غيـره بـه       هاي مهمـات    بهانه افزايش حقوق اجتماعي در كارخانه     
 يـستي قوانيني به ظاهر اصلاحي مورد تصويب قرار گرفت كه هر چنـد رنـگ و بـوي سوسيال                 

  . داران ت اما كمكي بود براي سرمايهداش
هاي اجتماعي پديد آورد كه بـراي         به اين ترتيب دولت با تصويب قوانيني، يك نظام بيمه         

كه پـس از    (كاران تسهيلاتي در حدود حداقل معيشت دربرداشت         بيماران، سالخوردگان و بي   
كـارگران،  (د طبقات پائين    علاوه قوانيني نيز در زمينه حمايت از افرا        به) جنگ نيز ادامه يافت   
  . به تصويب رسيد) كنندگان مستأجرين و مصرف

اختيارات مالكيت خصوصي را به اشكال گوناگون محـدود         هاي ليبرال     بدين ترتيب دولت  
جمعـي بـين كــارگران و    ، تـشكيل سـنديكاي كــارگري و انعقـاد قراردادهـاي دســته    هسـاخت 

  . شد  قراردادها مانند قوانين دولتي الزامي و اجراي اين قبيل ندكارفرمايان را مجاز نمود
سان جنگ، گذشته از سرپوش نهادن بر تضادهاي رو به انفجـار طبقـاتي در جوامـع                  بدين
 داران انحــصاري را ميــان شــهروندان ســرمايهثــروت انــدكي از داري، توزيــع دوبــاره  ســرمايه
اني را از پاي انداخت، انبوهي      ها را ويران كرد، بازرگ      كشتزارها و راه   ،صنايع. پذير ساخت  امكان

اثـر كـرد و هـزاران نقطـه از شـبكه توليـدي،               ها را در چشم بر هم زدني بي        از اعتبارات و وام   
در را   كه توان رشد و سودآوري را از دست داده بودنـد             هاي مالكيت  رگاني و مالي و مفصل    باز

ــون  ــا هــم ريخــت، ميلي ــشان و از چــارچوب ارزش ه ــسان را از زيستگاه ــا  ان ــي و ه ي اخلاق
 رو كننـد و از هـر        يشان بيرون انداخت و وادارشان كرد براي زنده ماندن به هر كـار              فرهنگي

هاي كوچك و بزرگ توليدي و داد و ستدهاي   بهره جويند، بازار سياه، احتكار، نوآورييفرصت
مان داري ابتدايي كه در ه اي سرمايه در يك كلام گونه. خرد و كلان در هر زمينه رونق گرفت

حال بر گنجينه فرهنگي و تكنيكي گذشته استوار بود، زمينه را براي رشـد دوبـاره و تكامـل                   
اي نـشان    العـاده  داري جديدي از طريق بودجه دولت كه در ايـن دوره افـزايش خـارق                سرمايه
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 از  در ظـاهر  داد آماده ساخت و هر چند كه تغييراتي در توزيع درآمـد ملـي روي داد كـه                     مي
هاي تسليحاتي    كرد ولي در تحليل نهايي، بر اثر افزايش هزينه          پائين حمايت مي  افراد طبقات   

  .هاي بزرگ تمام شد به نفع كنسرت
هـاي مـالي و صـنايع ورشكـسته بـه            كمك صدها ميليارد دلاري دولت آمريكا به سازمان       

 ايـن  دانست پايان داد بـا  اي كه به تعبير ريگان دولت را مشكل اصلي اقتصاد مي        افسانه نظريه 
جاي ياري رساني به مردمان زيـان ديـده بـه جبـران خـسارت بانكـداران                  تفاوت كه دولت به   

اي و   هـا از سـوي قماربـازان حرفـه         كـه سـال     پرداخت و نكته تراژيـك ايـن بـود كـه مردمـي            
 وضـعيتي   .پرداختنـد  ، زيان غارتگران را مي    شدند اينك بايد با ماليات      داران چپاول مي    سرمايه

   .ر آمريكا نيز شاهد آن هستيمكه در ركود اخي
  : نتيجه گيري

گـاه در طـول دوران       الخـصوص آمريكـا هـيچ      هاي ليبـرال و علـي       كه دولت  سخن آخر اين  
هـايي كـه      هاي خود حتي به مردم و شهروندان خود توجهي نداشته و تنها در زمـان                حكومت
 بـه فريـب     ي مداوماً يها شده است با تغيير روش جز       گير اين نظام   هاي اقتصادي گريبان    بحران

هاي آنان چه نيروي انساني كه براي جنگ نياز اسـت و              مردم پرداخته و با استفاده از ظرفيت      
 عدم مداخله دولـت و برابـري      ،ها نه تنها به شعارهاي خود از قبيل آزادي         چه پرداخت ماليات  

) ن سـوم  نه مـردم بـه قـولي جهـا        (پايبند نماندند بلكه از هر فرصتي براي چپاول مردم خود           
 آيـا سيـستم   .شده در دوران اخير نيز قابل مشاهده اسـت  نمونه تاريخي ياد  . اند استفاده كرده 

جديد پولي آمريكا در دوران آقاي اوباما و بحران اقتـصادي واقـع شـده بـه چيـزي بيـشتر از               
كند؟ آيا فريب دولت رفاهي كه چند سالي قبل و  داران و جبران خسارات آنان فكر مي سرمايه

بخش اين اقتصاد بـود بـار ديگـر           زمان حضور كمونيسم به همراه جنگ جهاني دوم نجات         در
تواند كاري از پيش ببرد؟ آيا بار ديگر راه نجاتي براي اين اقتصاد فروافتـاده پيـدا خواهـد                     مي

هاي ساده از زبان حاميان داخلـي ايـن نظـام شـنيده               شد؟ شايد لازم باشد پاسخ اين پرسش      
  .شود
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ر   భس   پای یر ධ෉  

  ا೯د ॰ ଘدن ग़ࡂජور
 را صـالحى  عمل انسان كه اين بدون كردن؛ توقع خدا از حق هناب يعنى خدا به شدن مغرور

 هـستيم  خدا خوب ى بنده كه ما بگويد، انسان كه اين بخواهد؛ پاداش خدا از بياورد، ميدان به
 گنـاه  بـه  و كند استفاده سوء الهى حلم از انسان كه اين كرد؛ خواهد كمك ما به حتماً خدا و

  .خداست به شدن غرّه همه ها اين بداند؛ ايمن را خود خدا عذاب از بدهد؛ ادامه
 تـو  بـه  كـه  است كسى آن براى دائمى مصيبت !خدايا« :فرمايد مى السلام   عليه سجاد امام

  )46دعاي/ـ صحيفه سجاديه   لمِنِ اغْتَرَّ بكِ...فَالْويلُ الدائِم( ».بشود غرّه
 را ها آن متعال خداى .آمد اسرائيل بنى سر بر كه است بلايى همان خدا، به شدن غرّه اين

 ندادنـد،  انجـام  را خودشـان  وظايف و شدند غرّه خدا به چون اما بود؛ داده قرار برگزيده ملت
سكَنةَُ        « :فرمـود  هـا  آن ى دربـاره  متعال خداى ةُ و المْـ  هـا  آن )61/هبقـر (»ضـُرِبت علـَيهمِ الذِّلَّـ
 مردمان را ها اين من كه كرده تصريح قرآن جاى چند در متعال خداى كه هستند هايى همان

 خود بد عمل با ها همين اما )47/122/بقره(» و أَنِّي فضََّلْتكُمُ علَى العْالَمين    « دادم؛ قرار برگزيده
سكَنةَُ و بـاؤُ           « :فرمود ها آن ى درباره متعال خداى كه كردند كارى ةُ و المْـ ضرُِبت عليَهمِ الذِّلَّـ

 دنبـال  را چيزهـا  ايـن  خـدا،  بـه  شـدن  غرّه .گرفتند قرار الهى خشم مورد و ،» بغِضَبٍَ مِنَ اللَّه  
  .دارد خودش

 وظـايف  و بپردازيم خودمان روانى شستشوى به و مان جان و مان دل خودمان، به بايستى 
  .نكند غافل را ما سنگين،
 نمـاز  همـين  نافلـه،  همين دعا، امكان همين پنجگانه، نمازهاى همين است؛ باز راه البته،

 اگـر  .انـد  گذاشـته  بـاز  مـا  مقابل در را ها راه اين است؛ پرداختن خود به هاى راه از همه شب؛
 پيـدا  بركـت  كارهـايش  و كند مى پيدا نورانيت و اعتلاء انسان وقت آن شود؛ مى نكنيم، تنبلى
 .كند مى
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ହඟب    تࢂ   غار
ীو ৗندീندس  :هੀय़    ی مد  ਣീࣹ ೺ख़  

  
  135/ دانيم  از غرب نمي

  136/ شروع غارت  
  138/ پلانتوكراسي  

  139/ داري  حذف رياكارانه برده 
  140/ گري غربي  هاي غربي و غارت رسانه 

  140 / وسوسه و تب طلا و افسون ثروت شرق
  142 / ها توجيه غارتگري

  143 / طرح مسائل انحرافي
  144/  تبليغ نظام مدرن
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ହ    ඟب   تࢂغار
  
  

بشر امروزي، تمدن غرب را نتيجه دگرگـوني دانـش تجربـي و در امتـداد تكامـل بـشري                 
بـرايش تقريـر    چـه      آن بينـد و   اند، مـي   گونه كه براي او تقرير كرده      داند و تاريخ غرب را آن      مي

  .اند شده، چيزي جز تاريخ تحول ابزار نيست كه آن را تاريخ تمدن نام نهاده
ن غربي بر مبناي شرايط قرن نوزدهم، در آكادمي رسـمي غـرب تـدوين شـده                 تاريخ تمد 

گيري تمدن غرب، رازهاي بسيار مهـم و اساسـي           است، ولي حقيقت آن است كه تاريخ شكل       
ترين رازها، نحوه انباشـت      يكي از مهم  . اند دارد كه در ايجاد تمدن امروزي نقش حياتي داشته        

  .رود شمار مي  استعمار بهسرمايه در غرب است كه روي ديگر سكه
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  دانيم از غرب نمي
متأسفانه ما از غرب فقط وجوه سـانتي مانتـال و آكادميـك آن را، آن هـم نـه بـه گونـه                        

بينيم و نتيجه اين وضعيت به هـر دليـل           اي سطحي و مبهم مي     شناسانه، بلكه به گونه    ماهيت
قـي خـود را نمـايش داده و بـه      مثلاً به اين دليل كه غرب فقط اين وجـوه بـه ظـاهر منط              (كه باشد   

درباره داستان غرب در بـسياري از  را تحريف واقعيات شوم درباره خود پرداخته است يا اينكه ما خود    
 ديگـري اسـت كـه در         مانع هاي عظيم تمدني و فرهنگي     ، گمراهي توده  )ايم وجوه به غفلت زده   

سوف و انديـشمند غربـي      مثلاً مـا فرانـسيس بـيكن را يـك فيل ـ          . رويارويي با غرب قرار دارند    
داران  گذاران كمپاني استعماري ويرجينا و از سـهام        دانيم كه وي از سرمايه     دانيم، ولي نمي   مي

هـاي مظلـوم در آفريقـا و         هاي آنان، شكار انسان    كمپاني نيوفاوندلند بوده كه از جمله فعاليت      
 ـ           تصرف آنان به صورت برده و به       همـين  . وده اسـت  كارگيري در مزارع بزرگ بـه نـام پلانـت ب

هاي ديگر از اين دست، در كمپاني سفاك و استعمارگر هند شـرقي ادغـام                ها و نمونه   كمپاني
هاي مـاوراء بحـار اثـر        طلبي هاي بيكن در واقع به طور مستقيم از توسعه         پردازي نظريه. شدند
رازمـدت در   گـذاري د   ها نوشت كه در آن، از سرمايه       اي به نام درباره پلانت     او رساله . پذيرد مي

اي اسـت بـزرگ در شـمال         ، جزيـره  )سرزمين نو يافته  (نيوفاوندلند  . كرد ها دفاع مي   مستعمره
بـيكن، چنـان    . رود ها به شمار مي    كانادا و پر از منابع طبيعي كه نخستين مستعمره انگليسي         

شيلات نيوفاوندلنـد ارزشـمندتر از   «: گفت گذاري در مستعمره خود بود كه مي      شيفته سرمايه 
هاي غـارتگر مـاوراء بحـار        بيكن تنها انديشمند انگليسي سهيم در كمپاني      » .عادن پرو است  م

پردازان، از جمله جـان لاك، اسـتاد آكـسفورد و        در نسل بعد، تعداد زيادي از اين نظريه       . نبود
  .پرداز نامدار ليبراليسم ظهور كردند انديشه

 بـه  )آن سـوي درياهـا  (وراء بحـار به راستي، آيا بدون سـيلان ثروتـي كـه از راه تـاراج مـا             
هاي كوچكي از قاره اروپا سرازير شـد، چنـين شـكوفايي در دانـش و فـن و انديـشه                      محدوده
ما ايرانيان از رنسانس اطلاعات بسياري داريم، ولي خاندان مـديچي و ديگـر              ! پذير بود؟  امكان
ملان فرهنـگ   هاي سياسي و تجارتي و مالي اروپـايي آن دوران؛ يعنـي جـاعلان و حـا                 كانون

هـاي   اين رشته سر دراز دارد و از تاريخ پنج سده اخيـر، نمونـه             . شناسيم رنسانس را كمتر مي   
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شناسـيم، ولـي    گذار جايزه نوبـل را خـوب مـي    ، بنيان»آلفرد نوبل«ما . توان نام برد  فراوان مي 
تمـع  كـه بـه تأسـيس مج   (دانيم كه خانواده نوبل، مالكان منابع نفت بادكوبه بودنـد      كمتر مي 

سـرآيزايا  «مـا   . اين شناخت يك رويه امـروزه نيـز ادامـه دارد          ). نفتي رويال داچ شل انجاميد    
كنـيم يـا     شناسيم و با شور و اشتياق، آثـار او را بـه فارسـي ترجمـه مـي                   را خوب مي   »برلين
پرداز نامدار يهودي معاصر، داماد خاندان گوئنز برگ         دانيم كه اين انديشه    خوانيم، ولي نمي   مي

ز اعضاي برجسته اليگارشي يهودي مستقر در روسيه تـزاري، از بانكـداران درجـه اول ايـن                  ا(
و ) سرزمين، خويشاوند دو خاندان زرسالار ساسون و هرش، شريك يـاكوب پوليـاكوف بودنـد              

  .بود) هاي زرسالار و استعمارگر از خاندان(دوست ويكتور روچيلد 
انيم و همين مطلب، جوامعي چون جامعه مـا را   د ها بسيار نمي  »دانيم نمي«البته ما از اين     

ها صد البتـه در ايـن قلمـرو، اساسـي            درباره غرب به جهل مركب مبتلا ساخته و نقش رسانه         
ها، عنصر مهمي است كـه در ارتبـاط بـا            وشو و تحريف حافظه تاريخي ملت      شست. بوده است 

  . يردهاي تكنولوژيك بايستي مورد توجه قرار گ كاركرد مدرنيستي رسانه
  شروع غارت

هاي ديگـر    توانيم بحث مفصلي درباره غارتگري و استعمار غرب عليه ملت          ما در اينجا نمي   
شـويم و در ايـن زمينـه از كتـاب             آشنا مـي    آن هاي اساسي  داشته باشيم، ولي با برخي مؤلفه     

، نوشته نظير زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران بسيار نفيس و ارزشمند و بي
  :جوييم  شهبازي ياري مي استاد ارجمند عبداللهّ

ريـز كاسـتيل بـه همـراه         هاي سده پانزدهم ميلادي، ايزابل، ملكـه خـون         در واپسين سال  
هـاي مـسلمان    شوهرش، فرديناند، شاه آراگون، با سپاهي عظيم به سوي آخرين بقاياي دولت 

 12و ) را بـه تـسخير درآورد    ) گـا مالا(و به شكل وحشتناكي شهر مالقـه        (اندلس حركت كرد    
پس از  ) گرانادا(شهر غرناطه   .  م 1492در دوم ژانويه    . هزار تن از سكنه آن را به بردگي بردند        

  سال، اسلام از اندلس برانداختـه      781 پس از    وتسليم   اي سخت و مقاومتي قهرمانانه     محاصره
به نام كريستف كلمـب از       يك ماجراجوي دريايي ايتاليايي      1492هفت ماه بعد، در اوت      . شد

 ي  اي، گنجينـه   سوي ايزابل و فرديناند راهي سفري دور و دراز شد تا بـا غـارت هنـد افـسانه                  
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آنكه خود بداند، قـاره امريكـا را         كلمب، بي . تر سازد   حكمرانان آزمند اروپا را انباشته     ي  انباشته
 كه همراه با چپاول و      از نوع افتخارات پيشين   (و در بازگشت افتخاري ديگر      (!!!) كرد» كشف«

  . بر افتخارات ايزابل و فرديناند افزود) غارتگري و كشتار وسيع بوميان منطقه بود
هاي ايزابل و    گر پيروزي  در اين زمان، مانوئل ثروتمند، شاه حريص پرتغال، با رشك، نظاره          

مي را در   اش واپسين بقاياي تمدن اسـلا      همو بود كه به سان همتايان اسپانيايي      . فرديناند بود 
تر، هنري دريـانورد را راهـي درياهـا          دربار پرتغال كه پيش   . غرب اروپا به خاك و خون كشيد      

خواست در اين مـسابقه تـاراجگري عقـب          كرده و تجارت جهاني برده را بنيان نهاده بود، نمي         
  . بماند

 گامـا در سـال    . مانوئل، پنج سال پس از سفر كلمب، واسـكوداگاما را راهـي درياهـا كـرد               
 مبـدأ   1492 به سواحل هند رسيد، بدين سان، تاريخ، فصلي نوين را گشود كـه سـال                 1498

  ايـن حـوادث نقطـه عطفـي در تـاريخ تمـدن             . آن است، سال سقوط غرناطه و كشف امريكـا        
اين اسـت سـرآغاز     . شود اي كه زرسالاري جهاني ناميده مي      بشري است و آغاز ظهور و پديده      

  !داستان ما
كه همراه گاسپار يهودي و بـا هـدف         (سكوداگاما، پدرو آلوارس كابرال     كريستف كلمب، وا  

 به برزيـل رسـيد و متفرعنانـه آن را           1500 آوريل   22تسخير شرق راهي هند شد و البته در         
هاي علمي به عنوان كاشف برزيل، جايگاهي افتخـارآميز          تصرف كرد و نامش اكنون در كتاب      

نگـاران غربـي، بـا       كسي كـه تـاريخ    ( آلفونسو دالبوكرك    و در ادامه، فرانسيسكو الميدا و     ) دارد
دانند كه پس از اسكندر مقدوني، يك امپراتـوري اروپـايي در             افتخار، او را نخستين فردي مي     

هـايي كـه بـه زعـم آنهـا،           ها ژنرال ماجراجو و غارتگر ديگر، با چپاول ملت         و ده ) شرق بنا كرد  
اندازي ظالمانه كه به آشنايي      ين چپاول و دست   و بايستي بابت ا   (فرهنگ بودند    تمدن و بي   بي

، تاريخ جهـان را  )گزار باشند هاي متمدن غربي انجاميد، از دربار اروپاييان سپاس آنان با انسان 
هـايي از ثـروت دزدي       بـضاعت، كـوه    مانده، ولـي بـي     اي كردند كه در اروپاي عقب      وارد عرصه 
  .انباشته شد

 پرتغال به دربار ديگر كشورهاي اروپايي بـه ويـژه           در سده هفدهم، امپراتوري مستعمراتي    
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هـاي انگليـسي او را جـان         انگلستان و هلند انتقال يافت و جيوواني كابرتو كـه ناسيوناليـست           
 راهي هند شد تا راه كلمب و گاما و كابرال و ديگران را ادامه               1497نامند، در سال     كابوت مي 

 كانادا رسيد و آن را تـصاحب كـرد و ايـن در     وي به جزيره كيپ برتون در نوا اسكاتياي       . دهد
كه پروفسور راوس وي را زن رنسانس       (زماني است كه در انگليس، اليزابت اول، ملكه انگليس          

ترين راهي كه اليزابت براي تأمين مخارج دربـار خـود            شرافتمندانه. كرد حكومت مي ) نامد مي
 هاوكينز و سر فرانسيس، نزديك به       سر جان . انتخاب كرده بود، مشاركت با دزدان دريايي بود       

عـلاوه بـر راهزنـي دريـايي و         . رفتند هاي درنده اليزابت در درياها به شمار مي        چهار دهه سگ  
طلبي ماوراء بحار بود و بـدين ترتيـب، در           تجارت برده، سومين زمينه فعاليت اليزابت، توسعه      

سپس فرانسه و هلند و آلمان      . گونه اكتشافات دريايي شد    دوران اليزابت، انگليس هم وارد اين     
هم به تكاپو افتادند و در امتداد ايـن مـسير، كمپـاني هنـد شـرقي تأسـيس شـد و در سـده            
هفدهم، امريكاييان هم به صورت جدي وارد عرصـه فعاليـت كمپـاني هنـد شـرقي انگلـيس                   

  .شدند
  پلانتوكراسي

و پديده پلانتوكراسي   حيات خود را از د    ) از سده شانزدهم به بعد    (دوران نوين تاريخ غرب     
پلانتو كراسي؛ يعني اقتـصادي كـه بـر شـالوده كـشتزارهاي             «. گيرد و تجارت ماوراء بحار مي    

بزرگ مستقر املاك اروپاييـان در جزايـر و سـواحل قـاره امريكـا و خـاور دور اسـتوار شـد،                        
شدند و    قاره امريكا به بردگي گرفته مي      دراقتصادي بود مبتني بر نيروي كار انبوه مردمي كه          

داري  ترين نظام بـرده  بر اين شالوده بود كه اروپا در دو سده هفدهم و هجدهم ميلادي، بزرگ 
  » .تاريخ بشري را برپا كرد

گذريم و فقط به آمـار   هايي دارد كه از آن مي داري رنسانس غرب، فراز و نشيب    تاريخ برده 
 ـ   اي كه خود پژوهشگران غربـي ارائـه كـرده          كارانه محافظه مانينـگ  : ... كنـيم  سنده مـي  انـد، ب

داري از قاره آفريقا بـه قـاره امريكـا     در مجموع، كل كساني را كه در دوران برده   ) كار محافظه(
از نيمه سده هجدهم تا نيمه سده نـوزدهم، بـه طـور             ... . داند  ميليون نفر مي   18صادر شدند،   

بايد توجه داشت كه ايـن      . شد  هزار برده از سواحل غربي آفريقا صادر مي        60متوسط، ساليانه   
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شدند و يا بـراي كارهـاي شـاق بـه            آمار، بردگاني را كه در حوزه قاره آفريقا به كار گرفته مي           
توجه داشته باشـيد كـه ايـن آمـار بـا             (.گيرد شدند، دربرنمي  سواحل و جزاير آسيا منتقل مي     

  .)شود هاي آن دوران درصد بسيار عظيمي را شامل مي توجه به تعداد انسان
هـا،   يابيم كه چرا به تصاحب و تملك ظالمانـه سـرزمين     ها، رفته رفته درمي    ا اين توصيف  ب

هاي بومي مناطق امريكا و شرق به ويژه آفريقا،          در واقع، انسان  . شود گفته مي » كشف«عبارت  
معـدن  «كردنـد كـه      گونه تلقي مي   بنابراين، ماجراجويان غربي اين   . آمدند انسان به شمار نمي   

گونه به اصطلاح اكتشافات، به وضـوح        اين چيزي است كه در تاريخ اين      . اند كردهكشف  » برده
  .شود ديده مي

  داري حذف رياكارانه برده
داري همچنان تداوم داشت     هاي امريكا و فرانسه، برده     هاي متمادي پس از انقلاب     تا دهه «

ييـري درگيـر تجـارت      هيچ تغ  ها را به سرانجام رسانيدند، خود، بي       هايي كه اين انقلاب    و ملت 
و » داري به طور جدي تنها در اواخر سـده نـوزدهم رخ داد             ممنوعيت برده . جهاني برده بودند  

حقيقت اين  . رود هاي بزرگ بردگان تنها دليلي جزئي براي اين ممنوعيت به شمار مي            شورش
سـالار غـرب،    داري در حال سـپري شـدن بـود و نظـام سـرمايه         است كه زمان سوددهي برده    

 شـهبازي،    استاد عبداللهّ . كرد وجو مي  هاي خود را در قلمروهاي ديگري جست       اشت سرمايه انب
  :كند گونه بيان مي داري را اين دلايل ديگر لغو برده

  .كاهش اهميت اقتصاد پلانت كاري و به تبع آن، كاهش سودآوري تجارت برده. 1
. و اوايـل سـده نـوزدهم   گيري تجارت جهاني ترياك در اواخر سده هجـدهم      آغاز و اوج  . 2

ها به اين عرصه و تبديل اين پديده جديـد بـه محـور اصـلي تكـاپوي جهـاني                     انتقال سرمايه 
  ... اليگارشي مستعمراتي غرب

پيـدايش  . دگرگوني در ساختار اجتماعي و فرهنگي دنياي غـرب، طـي سـده نـوزدهم              . 3
  .جوامع انبوه شهري و در پي آن تأثير پديده افكار عمومي بر ساختار سياسي اين كشورها

هايي را براي دنياي غرب به وجود آورد كه نـوع            همين عوامل به ويژه عامل سوم، ضرورت      
گونه  همان. تر و استتارشده روي آورد هاي پيچيده ارد و به روشداري را كنار گذ كلاسيك برده
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هـاي آشـكارتر ايـن دوره،        داري از جمله برده  . كه براي مسئله استعمار نيز چنين اتفاقي افتاد       
 سـازمان زنـان جنـوب آسـياي         1991داري جنسي است كه آمار ارائه شده در كنفرانس           برده

 ميليون زن در 30، دست كم )1991 تا 1975ز ا( سال 16دهد فقط در طي  شرقي نشان مي 
داري به وسيله باندهاي  اين شبكه جهاني برده. اند ها فروخته شده   خانه سراسر جهان به فاحشه   

  .شود قدرتمند مافيايي اداره مي
  گري غربي هاي غربي و غارت رسانه

فصل سـياه   با پايان دوران تجارت جهاني برده به شكل كلاسيك آن، توجيه و استتار اين               
در ايجـاد تمـدن     . نگاري رسمي بـدل شـد      از تاريخ معاصر غرب، به يكي از كاركردهاي تاريخ        

اي كه به قاره امريكا يا آفريقا برده شـدند و همـين    ها برده كننده ميليون  جديد از سهم تعيين   
  .هايي كه در فرآيند خونين شكار برده نابود گرديدند، سخني در ميان نيست حدود انسان

هاي شوم غارتگري    هاي ديداري را نسبت به واقعيت      اي اينكه نقش رسانه به ويژه رسانه      بر
  :اشاره كنيمها   آنبندي و به برخي از را دستهها   آنغرب دريابيم، بهتر است

  : وسوسه و تب طلا و افسون ثروت شرق. 1
در ناپـذير    شـد، عطـشي سـيري      سيل ثروتي كه از مشرق زمين به سوي اروپـا روانـه مـي             

شناسي اروپاييان، اكتشاف    هاي سياسي و اقتصادي اروپا برانگيخت و در فرهنگ و روان           كانون
هـا،   يكي از مـؤثرترين روش    «. اي شگرف و رؤياگونه يافت     دريايي و تجارت ماوراء بحار، جاذبه     

الوصول مـسلمانان مـشرق      پايان و سهل   هاي بي  انگيز درباره گنجينه   هاي حيرت  اشاعه داستان 
اي  هايي كه در شعر و ادب فارسي در اروپاي سده شانزدهم بازتاب گـسترده              افسانه.  بود زمين

از جمله داسـتان    (هاي شگفت هزار و يك شب        ا داستان بهاي الحمراء    افسانه گنج . يافته است 
مـاركوپولو درآميخـت و عطـش اكتـشاف دريـايي و            ) اي و افـسانه  (و ماجراهاي جـذاب     ) زياد

اي از جهان، زني كاملاً برهنه حضور        در گوشه ... . بيش از پيش دامن زد    يابي به شرق را      دست
هايي كه كاشـفان اروپـايي بـر         نام... . كرد داشت و شهسوار مسيح را به سوي خود وسوسه مي         

دماغه اميد نيـك، سـاحل عـاج، سـاحل        : انگيز بود  نهادند نيز وسوسه   هاي ديگران مي   سرزمين
 اين دوران نام هرمز، بندر بزرگ تجـاري آن دوران، چنـان             تصادفي نيست كه در   . طلا و غيره  
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اي جهانگير يافت كه شاعران بزرگ اروپا، براي نمونه، جان ميلتون كه در كنار شكسپير                آوازه
هـاي ادبـي انگلـيس اسـت، در منظومـه بهـشت گمـشده چنـين                  ترين چهره  يكي از برجسته  

  :سرايد مي
 بـر ثـروت هرمـز هنـد و جـواهر و مرواريـد               بر فراز تختي نشسته بود كـه در قـدر و بهـا            

  .ريزد، برتري داشت حسابي كه دست سخاوتمند شرق به پاي پادشاهان خود مي بي
اين نوع نگاه به شرق، هنوز به صورت جدي در ميان غربيان وجود دارد و در همين سـده            

هـا فقـط     مههـا و سـفرنا     ها و رمـان    به وسيله قصه  چه     آن گذشته با اختراع تلويزيون و سينما،     
انـدوزي او را بـه       انگيخت، به صورت تصوير عينـي، شـهوت ثـروت          تخيل بشر اروپايي را برمي    

وقتي چاپ سفرنامه ماركوپولو در دوره كلمب و گاما و كـابوت،            . كند شدت تحريك كرد و مي    
وسوسه ثروت شرق را در ميان خواص اروپايي برانگيخت، طبيعي اسـت كـه سـاخت فـيلم و                   

اي دو چنـدان خواهـد        و غير كارتوني ماركوپولو، بشر غربي را دچـار وسوسـه           سريال كارتوني 
  .كرد

 درنگ گزارش سفر او به هند      پس از بازگشت كلمب، زرسالاران يهودي دربار اسپانيا، بي        «
ايـن اقـدام در   . را چـاپ و در مراكـز مهـم شـهري اروپـا پخـش كردنـد              ) قاره امريكـا   (جديد

شـك، سـاختن فـيلم او تـأثيري          بي» .ا اثري شگرف داشت   هاي سياسي و تجاري اروپ     كارتون
تـر   از همه مهـم   چه     آن در اين ميان  . ها برجاي گذاشت   تر بر ذهنيت عامه انسان     بسيار شگرف 

هايي است كه از آغاز اختراع  خواني بيشتري دارد، موج كارتون است و با موضوع اين رسانه هم
هـايي پـر از گـنج و         معابـد و جزيـره    «: كنند ميتلويزيون تا كنون، به شدت، همين تم را القا          

از كارتون جذاب سندباد، افسانه پنج برادر، جزيره گنج، گاليور، خـانواده            » .آماده براي تسخير  
ايـن  . هايي مانند جنگجوي نوجوان    ها سريال كارتوني ديگر گرفته تا كارتون       دكتر ارنست و ده   

اند و در يكي از  ه آفريقا آمده و كشته شدهشخصيت، قهرماني است كه پدر و مادرش از اروپا ب
هاي آن، انبار بزرگ عاج و در قـسمتي ديگـر، در معبـدي متـروك، گـنج عظيمـي را                      قسمت

جا  از همين. شود هاي سينمايي نيز بسيار زياد ديده مي   ها و فيلم   همين تم، در سريال   . يابد مي
ي مربـوط بـه دريـانوردي و كـشف          هاي ها و سريال   توان دليل علاقه غربيان به ساخت فيلم       مي
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  .انگيز از اين دست را تا حدودي دريافت هاي مرموز و حوادث شگفت جزيره
  :ها توجيه غارتگري. 2

كنـد و بـا    نماياند و خود را تنها فرهنگ و تمدن بشري معرفي مي     غرب، خود را مطلق مي    
هـاي   ويـژه ملـت    هاي ديگر و جوامع بـشري بـه        تمدن خواندن ملت   هويت و بي   فرهنگ، بي  بي

از افلاطون تا . هاي ظالمانه خود توجيه بياورد اندازي كوشد تا براي دست شرقي و آفريقايي مي  
كانت انديشمندان و فيلسوفان بسياري خواسته يا ناخواسـته زمينـه را بـراي توجيـه فكـري                  

، تقـسيم  ...لغ وها را به مهجور و عاقل، نابالغ و با مثلاً كانت، وقتي انسان. استعمار آماده كردند 
شناسـي نيـز در      جريـان شـرق   . كـرد  ريزي مـي   ها را پايه   هاي نظري استثمار انسان    كرد، بنيان 

ويژه اسلامي به يونان باستان، نقش اساسـي بـازي           هاي شرقي و به    برگرداندن همه آثار تمدن   
قع، يكي در وا. داده است مثلاً فلسفه دوره اسلامي را وامدار غرب باستان نشان مي. كرده است 

ثبـاتي و حـذف گذشـته     توان جاانداختن تلقي بي هاي غربي براي ثبوت خويش را مي       از روش 
  .مند ديگران دانست شكوهمند و نظام

. تمـدن نبـود   اي وحـشي و بـي    بر خلاف تـصور رايـج، آفريقـاي پـيش از اروپاييـان، قـاره              
  :داند نگي غرب ميكوتن، در تاريخ آفريقاي يونسكو اين نگرش را ميراث شووينسم فره.د.پ

تمدن غربـي را تنهـا      ... اين طرز برخورد و برخورد مشابه آن، كه ميراث نژاد پرستي است           
سي، يك مجموعه تلويزيوني بـه نـام        . بي.  بي 1960در اواخر دهه    . دانست تمدن راستين مي  

، ولـي بيـرون رانـدن       ...پرداخـت  تمدن ساخت كه تنها به ميراث فرهنگي اروپـاي غربـي مـي            
نگاري غـرب بـوده      ها از قلمرو تاريخ، تنها بخشي از جنبه سنت بسيار گسترده تاريخ            دننامتم
كـرد كـه     به طور ضمني اين مفهـوم را القـا مـي          ) نگاري جديد  و به عنوان مثال تاريخ    ... (است

توانـستند انجـام دهنـد، بـه         موجودات برتري از اروپا آمدند و كارهايي را كه آفريقاييان نمـي           
  .. ..گردن گرفتند

بـراي مثـال كـارتون      . اين موضوع اصلي بسياري از توليدات ديداري غرب بـوده و هـست            
شـماري از   هـاي سـينمايي بـي    شود، ببينيد يا فـيلم  ماريان را كه از سيماي كودك پخش مي     

هايش را به  نگاري علمي غرب در رسانه گاه نفوذ تاريخ آن. جمله شبح و ظلمت را بررسي كنيد
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شـبح و   (در فيلم شبح و ظلمت، قهرمان اروپـايي، دو شـير درنـده              . خترسميت خواهيد شنا  
كـشد و    انـد، مـي    آهن شـده   هاي ضداستعماري هستند و مانع كار راه       كه نماد جنبش  ) ظلمت

هـاي پـست و ضـعيف و منفعـل نـشان داده       توده مردم مظلوم استعمار شده در برابـر انـسان         
تواننـد بـه راحتـي بـراي         اسـت و اكنـون مـي       شوند كه قهرمان اروپايي آنان را نجات داده        مي

  .قهرمان اروپايي نوكري كنند
  طرح مسائل انحرافي. 3

داري غرب، عنوان تجـارت اسـلامي بـرده را           الشعاع قرار دادن دوران برده      آنان براي تحت  
زننـد تـا     داري اسلامي در قاره آفريقا دست مـي        اي به نام برده    كنند و به جعل پديده     طرح مي 
از نظر آقاي مانينـگ     . ها انسان را فرآيندي طبيعي جلوه دهند       سارت و نابودي ميليون   فاجعه ا 

 1900 تـا    1750هـاي    اوج تجارت اسلامي بـرده در سـال       «) از پژوهشگران دانشگاه كمبريج   (
اي كوچك و حقيـر دزدان دريـايي خلـيج فـارس و شـرق                شايد منظور، دسته  . ميلادي است 

ز آنـان دلالان و كـارگزاران بـومي اروپاييـان بودنـد و بـا                آفريقاي تجاري است كه بـسياري ا      
برداري از اين خوان گسترده به خريـد و فـروش غـلام و كنيـز                 الگوگيري از آنان و براي بهره     

هـا   دهد كه برده   طلب نشان مي   ها را راحت   هاي هاليوودي، عرب   بيشتر فيلم » ...زدند دست مي 
هـاي تلويزيـوني،     س عربـستان و برخـي كـارتون       فـيلم لـورن   . دهنـد  كارهاي آنان را انجام مي    

  .هاي گويايي هستند نمونه
هـا در نظـر      هـا در ايـن فـيلم       هاي دروغين غربـي    اين مطلب را با شيوه نگرش به قهرماني       

هاست، در آينده، بـا وارد شـدن         طبيعي است كودكي كه مخاطب اين مجموعه برنامه       . بگيريد
گيرد  شود، موضع مي   هايي كه نسبت به غرب مي      ديفكري جامعه، در برابر نقا     به عرصه روشن  

داري را از غرب متمدن و با        داري است و ما مبارزه با برده       اسلام، دين برده  «: گويد و چنين مي  
  .»ايم فرهنگ آموخته

دوسـتانه سفيدپوسـتان    گيري جنبش انـسان  داري را نتيجه اوج آقاي مانينگ، الغاي برده  «
ها به بهانه    انگليسي. داري در لندن تشكيل شد     يسيون ضدبرده كم. م1823در سال   ... داند مي

عرصه اصلي تحرك . آميز را سامان دادند فريبانه و شيطنت مبارزه با تجارت برده، حركتي عوام   
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هاي خليج فارس و شرق آفريقا و اقيانوس هند بود         ناوگان سلطنتي مبارزه با تجارت برده، آب      
، محوري بود كه تجارت جهاني      »فروش برده«ورد به جرم    دريان» عربِ«و دستگيري اين و آن      

  .»داد ترياك را كه به تازگي اوج گرفته بود، تحت الشعاع تبليغات خود قرار مي
گونه انحراف اذهان، براي پيشبرد اهداف استعماري، روشي است كه تاكنون به شـدت               اين

جويانه خويش    اهداف تمتع  نيازي نيست كه غرب براي    . شود اي غرب دنبال مي    در نظام رسانه  
كـه بـه     همـين . به طور مستقيم، دسـتاوردهاي سـينمايي، تلويزيـوني و ژورنـال توليـد كنـد               

اهميت تكيه كند، كـافي اسـت تـا در پرتـو ايـن فرافكنـي،        هاي فرعي و نامربوط و بي  موضوع
  .يابي به اهداف استعماري نوين خويش آماده سازد زمينه را براي دست
داري باسـتان و     نمايي بـرده   اي غرب، بزرگ   طرح شده در محصولات رسانه    از جمله مسائل    

داري را يك پديده طبيعي و       هاي يونان و رم به سراسر جهان است كه نظام برده           تعميم نمونه 
سان همگان را در اين گناه سـهيم         سازند و بدين   گر مي  گير در تمامي جوامع بشري جلوه      همه
نيـست و   هـا        آن قدر فراوان است كه نياز به نام بردن از         ت، آن هايي از اين دس    مثال. كنند مي

  .هاي تاريخي در دامنه اين موضوع قرار دارند بيشتر فيلم
  :تبليغ نظام مدرن. 4

 بسياري از انديشمندان فرهيخته، بر اين باورند كه نظام تكنولوژيـك و تمـدن مـدرن در                 
افزاري تغييـر چهـره    اري به صورت نرمافز داري است كه از صورت سخت واقع همان نظام برده   

كـشي   داري، همـان بهـره     از نظر نگارنده، اين نظريه درست است؛ زيـرا اگـر بـرده            . داده است 
هاست، تمدن تكنولوژيك به سـبب تلقـي         از انسان ) عدالت به معناي واقعي كلمه    (غيرعادلانه  

تـرين   پيچيده» ها، وده انسانسودكشي از ارزش افز«ها و در نتيجه،  ابزاري و كالاگونه از انسان   
پـس هـر انـدازه كـه رسـانه ديـداري بـه ثبـوت نظـام                  . داري اسـت   ترين نظام برده   و ظالمانه 
البتـه  . ها شريك خواهد بود    داري غرب ياري رساند، به همان اندازه، در استثمار انسان          سرمايه

ترين موضـوع در     مهمترين و    ، عام )تبليغ نظام مدرن  (بخش چهارم از ارتباط رسانه و استعمار        
شود و فقط بـه      اين قلمرو است و درواقع، كل اين پژوهش، به نوعي به اين موضوع مربوط مي              

هـاي بـصري     ها، به ويژه رسـانه     آفريني رسانه  حضور و نقش  «كنيم كه    همين جمله بسنده مي   
  .»براي تمدن غرب، حياتي است
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඼ن    ୀده   ୓້٢١ی   

  
  

  داري مبارزه اسلام با برده
 طوري كه  شدند، به  عنوان اشيا در نظر گرفته مي      ها همواره به    كنون برده  هاي دور تا   از زمان 

اي بـراي پرداخـت    عنـوان وثيقـه   را خريد و فروش، تعويض و يا هديه كرده و يا حتي به          ها    آن
  . دادند هايشان مورد استفاده قرار مي بدهي

شـمار   اري يك سنت پذيرفتـه شـده از سـوي عمـوم بـه              در تمام جوامع عهد باستان برده     
  .رسيد رفت و از حيث سياسي و اجتماعي نيز امري اجتناب ناپذير به نظر مي مي

الـسلام بـا تربيـت         علـيهم   داري را رسماً منسوخ نكرد ولي ائمـه         و حتي اسلام برده    ر  از اين 
 ي اسلامي و سپس آزاد نمودن       هايي شريف و كارآمد در جامعه       انمان و تبديل آنان به انس     لاغ

كار   هاي بسيار به آزاد كردن بردگان و قرار دادن اجر و پاداش معنوي براي اين                و توصيه ها    آن
  . نمودند داري و منسوخ شدن آن را فراهم مي هاي فرهنگي مبارزه با برده زمينه



඼ن   ୀ້٢١ده ୓ی 
 

147

  داري در عهد قديم برده
هـاي   ها به طور انبوه براي ساخت قصرهاي پادشاهي و نيز گورسـتان             هدر مصر باستان برد   

راي بزرگ مغرب زمين بردگي را سرنوشـتي        س  حماسه» هومر«. شدند كار گرفته مي   فراعنه به 
 اي متفـاوت   داري گونه   م باستان برده  ودر ر . آميز براي اسراي جنگي توصيف كرده است       تهديد

داران رومي از اختيارات بـسياري در خـصوص          كه برده طوري   تر از ديگر نقاط جهان داشت به      
هـا در اختيـار       هايشان برخوردار بودند، براي مثال تصميم درباره مـرگ يـا زنـدگي بـرده                برده

  .صاحبانشان قرار داشت
  15داري قرن  شروع برده

و نيز   15 ها در قرن    با كشف سواحل آفريقا و تصرف جنوب و شمال آمريكا توسط اروپايي           
فروشي در عـصر      اي مناسب براي برده     آمريكاي شمالي در چند قرن پس از آن زمينه         استعمار

پرتغال كه فاقد نيروي كار لازم براي كشاورزي بود نخستين كشور اروپـايي        . جديد فراهم شد  
  .عصر جديد است كه نياز خود را به نيروي كار از راه وارد كردن برده برطرف كرد

آغـاز   1444 فروشي سـواحل غربـي آفريقـا را از سـال      اي برده ها فعاليت در بازاره    پرتغالي
فروشـي آفريقـا حاكميـت         بازارهاي برده  ي  يش از يك قرن به طور عملي بر همه        بنمودند و تا    

 دوم قـرن هفـدهم بـا ايجـاد سيـستم كـشتزار در مـستعمرات جنـوبي                ي  از نيمه . كردند مي
شـدند،   ر در زمين به آمريكـا آورده مـي  هاي آفريقايي كه براي كا      آمريكاي شمالي، تعداد برده   

 بـه مركـز   طور ناگهاني افزايش يافت، به طوري كه برخي از شهرهاي ساحلي شـمال عمـلاً              به
  .فروشي تبديل شد برده

فروشي را بـه طـور        به عنوان نخستين كشور اروپايي، برده      1792 كشور دانمارك در سال   
كشورهاي انگليس و سـپس آمريكـا نيـز     1807 به دنبال آن در سال    . كلي منسوخ اعلام كرد   

 برگـزار شـد، كـشور انگلـيس از          1814در كنفرانس وين كه در سال       . داري را لغو كردند     برده
 . داري وادار كرد نفوذ خود استفاده كرده و ديگر كشورها را نيز به پايان برده

فروشـي را     هسرانجام تقريباً همه كشورهاي اروپايي قوانيني را به تصويب رساندند كه بـرد            
هاي جنگي دو كشور آمريكا و انگليس براي       يگاني از كشتي   1842در سال   . ممنوع اعلام كرد  
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داري موظف به گشت زني در درياها شدند و سـرانجام در حـالي              كنترل قانون ممنوعيت برده   
 از حـق آزادي     1863هـاي هلنـدي در سـال           و بـرده   1848هاي فرانـسوي در سـال         كه برده 

پـذيرش قـانون عـدم      .  لغـو گرديـد    1888داري تازه در سـال        د، در برزيل برده   برخوردار شدن 
 1926در سـال    ) 1920-1946(داري از سوي سازمان بين المللـي حفـظ صـلح جهـاني              برده

 اشـكال   ي  ويژه كه بنابر اين كنوانسيون همه       رفت به   موفقيتي بزرگ در اين زمينه به شمار مي       
  .دداري در آن زمان ممنوع اعلام ش برده

   21داري مدرن قرن  برده
شايد تنها تعداد كمي از ما بتوانند حتي تصور آن را نيز داشته باشند كه با وجود قـوانين                   

اي  داري بـه شـيوه   ذكر شده هنوز هم در برخي از نقاط جهان كساني هستند كه قرباني بـرده       
 دنيـاي كنـوني     داري در   البته عدم آگاهي عمومي از وجـود بـرده        . شوند  متفاوت از گذشته مي   

داري يـك تجـارت اسـت تجـارتي كـه             چندان هم جاي شگفتي ندارد، چرا كه امـروزه بـرده          
  .آنكه كسي متوجه شود گيرد، بي مخفيانه، آرام و پنهاني انجام مي

هـاي    داري صورتي متفاوت از گذشته به خود گرفته اسـت، بـراي مثـال بـرده                 امروزه برده 
داران ديگـر    تر از گذشته هـستند لـذا بـرده          بسيار ارزان  ويژه در مناطق فقير جهان      امروزي به 

هاي گزافـي بپردازنـد و بـه تبـع آن قربانيـان امـروزي                مجبور نيستند براي خريد برده هزينه     
  .فروشي نيز ارزش چنداني ندارند برده

هاي امروزي اغلب از كشورهاي فقيرنشين و به عبارت بهتـر             از سوي ديگر از آنجا كه برده      
 خويش ندارند، به دليـل فراوانـي تعـداد          ي  ردمي هستند كه تصوير روشني از آينده      از ميان م  

  . بيمار يا مرده را تعويض كردي توان يك برده ها به راحتي مي برده
شـود بلكـه     ها از زنجير استفاده نمي      علاوه بر آن ديگر مانند گذشته براي نگه داشتن برده         

امـروزه قربانيـان    . دارنـد  را ربوده و به كار وا مي      ا  ه   آن امروزه از طريق اعمال خشونت و تهديد      
هاي مختلفي نظير خريد و فروش اعضاي بدن، استخراج معدن، كار   داري مدرن در زمينه     برده

در معادن زغال سنگ، اشتغال در صنايع توليد لباس، فـولاد، قهـوه و شـكر، كـار در خانـه و                      
  .شوند ويژه در كشاورزي به كار گرفته مي به
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 بـا قيمتـي ارزان در بـازار         شـود، معمـولاً     تي كه به اين طريق در جهان توليد مي        محصولا
هـاي   شوند كه در اين ميان بيشترين سود عايد كمپاني          كشورهاي صنعتي ثروتمند عرضه مي    

  .شود بزرگ مي
   ميليون برده27
با وجود گذشـت بـيش از        :هاي سازمان ملل در آستانه روز جهاني لغو بردگي گفتند          مقام

هـا بـه     انكـشي از انـس      سال از زمان لغو رسمي بردگي، هنوز اين شيوه استثمار و بهـره             200
 .تاريخ نپيوسته و يك واقعيت جاري است

هـاي گونـاگون و وحـشيانه، در         به گفته آنها، بردگي اكنون در نقاط مختلف دنيا به شكل          
 .حال ظهور و گسترش است

المللـي كـار ايـن اسـت كـه       و سازمان بـين  آور گزارش سازمان ملل      از نكات تلخ و شگفت    
گـذارد، در    بردگي يك پديده جهاني است كه به همان اندازه كه بر كشورهاي فقير تاثير مـي               

 .كشورهاي ثروتمند نيز جريان دارد

 ميليون نفر اعم از مرد، زن و كودك هـر روز            27اين گزارش، در حال حاضر بيش از         بنا بر 
هـا اعـم از       شـيوه  ي  بـه همـه   ها     آن برند و بردگي   در نظام بردگي و در شرايط بردگي بسر مي        

 . اضاي بازار رو به افزايش استقاشكال سنتي يا مدرن با توجه به ت

 سـازمان  ي در عصر كنوني است كه به گفتـه ترين اشكال بردگي   كار اجباري، يكي از مهم    
 .  هزار نفر در جهان گرفتار آن هستند300 ميليون و 12المللي كار، در حال حاضر حدود  بين

 بردگـي، همـواره افـراد بـسيار ضـعيف و فقيـر جامعـه هـستند و از                    ي  قربانيان اين شيوه  
اند تا زنان    ه آن تن داده   هاي خود به باندهاي قاچاق ب      كارگران مهاجر كه براي پرداخت بدهي     

  .گيرد و دختران مجبور شده به فحشا را در برمي
گزارش سازمان ملل تاكيد دارد كه بردگي در عصر جديد ناشي از فقر، طرد اجتماعي، به                

 . حاشيه راندن افراد، فقدان دسترسي به آموزش و وجود فساد در جامعه است

 به صورت كار اجباري، موارد متعـددي در    بنا براين گزارش، در ميان اشكال مدرن بردگي       
هاي سـاخت و سـاز مـسكن، صـنايع غـذايي و صـنايع                ميان خدمتكاران خانگي و نيز، بخش     

 .خورد تكميلي به چشم مي
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كميسر بلندپايه سازمان ملل براي حقوق بشر، بردگي را         » ناوي پيلاوي «در همين راستا،    
كند و بـا وجـود       ها و جوامع را ويران مي      زندگي انسان « خواند كه    »يك جنايت عليه بشريت   «

  ». ميليون نفر در عصر كنوني است27به رسميت شناختن جهاني لغو آن، عامل رنج 
تواند بر شمار افـراد      اين مقام حقوق بشر هشدار داد كه بحران كنوني اقتصادي جهان مي           

  .برده در جهان بيفزايد
 هزار برده وجود دارد كه به اجبار مورد         20طبق آمار اتحاديه اروپا، امروزه تنها در آلمان         

  . گيرند تجاوز جنسي قرار مي
داري در سراسر جهان به طور رسمي لغو شده است اما اين ممنوعيت تنهـا                 هر چند برده  

داري مدرن،  داري، با عنوان برده منحصر به روي كاغذ است زيرا امروزه اشكال ديگري از برده   
تر از همه قربانيان سـوء        و مهم  گران كار ،انيان سياسي، كودكان  قربانيان بسياري را اعم از زند     

  .برد در كام خود فرو ميرا استفاده جنسي اجباري 
 داري مدرن  هاي تاريك برده فصل

 ميليوني تنها بخشي از چهره پنهان تمـدن امـروز اسـت، زيـرا طبـق آمـار                   27اين آمار   
 14 تا   5يون كودك در سنين بين       ميل 250سازمان جهاني كار، هم اكنون در سراسر جهان         

وار از كودكـان خردسـال       امروزه استفاده برده  . وار مشغول به كار هستند     اي برده  سال به گونه  
 . شود ويژه در كشورهاي غير صنعتي امري عادي تلقي مي به عنوان نيروي كار به

اردر خانـه  گونه كودكان اغلب در كشتزارها به كار گرفته شده و يا به تكدي گري و ك              اين
شوند، اين كودكان در مواردي نيز به اجبار مورد تجاوز جنسي قرار مـي گيرنـد                  گماشته مي 

داري مـدرن، تجـاوز جنـسي اجبـاري بـه عنـوان يكـي از                  ترين فـصل بـرده     اما شايد تاريك  
پيامدهاي تجارت انسان در دنياي كنوني باشد كه پس از فروپاشي بلـوك شـرقي در غـرب                  

تران و زنان بسياري توسط باندهاي سازمان يافته، از اروپاي شرقي اغفال            دخ. رواج پيدا كرد  
گرفتـه  ها     آن شده و در حالي كه مدارك و اوراق شناسايي شان نيز در همان محل به زور از                

شده است به اروپاي غربي منتقل و پس از تجاوز اجباري در شرايط زندگي و كـاري بـسيار                   
برداري جنسي به بردگي گرفته      راكز خاصي با هدف بهره    تحقير آميزي نگهداري شده و در م      
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 هزار نفر در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بـه اجبـار مـورد              200طبق آمار هر ساله   . شوند  مي
 هـزار زن و     120حـدود   . رسند تجاوز جنسي واقع شده و توسط تاجران انسان به فروش مي          

ملل هزينـه ايـن تجـارت را مبلغـي     سازمان . شوند دختر هر ساله در اروپاي غربي قاچاق مي       
 . ميليارد دلار در سال تخمين زده است4بالغ بر 

اي ديگـر امـرار      تواننـد بـه گونـه      كه مـي   اين افراد نه امكان دفاع از خود را دارند و نه اين           
گونه مجوز كـار و اقامـت در آن كـشورها            به طور قانوني صاحب هيچ    ها     آن معاش كنند، زيرا  

 . نيستند

  ر آمريكاها د برده
را مايـه    خبـر داد و آن 21داري در آمريكـا در قـرن    ايندپندنت بـا چـاپ عكـسي از بـرده      

  . شرمساري اين كشور دانست
 كـشورها   ي  داري توسط همه    ها از لغو برده    يكم كه سال   و  در قرن بيست   : نوشت ايندپندنت

ورش نيـز بـه     دهـد در داخـل كـش       گذرد آمريكا، علاوه بر جناياتي كه در دنيـا انجـام مـي             مي
  . داري مشغول است برده

داري است كه همـواره       اي از برده   شود فقط گوشه    رفتاري كه با مهاجران خارجي انجام مي      
  . در داخل آمريكا در جريان است

آميز و غيـر انـساني بـا خارجيـان شـهرت              آمريكا كه در رفتار خشونت     »فلوريداي «ايالت
  .  حيواني به بردگي كشيده استجهاني دارد، مهاجران را در شرايط كاملاً

تـرين شـرايط زنـدگي و بـا كـسب            هاي ميوه در پـايين     كارگران كشاورزي در مزارع و باغ     
 ايـن   .دهند آيد انجام مي   ترين كارها را، كه هيچ انساني از عهده آن بر نمي           حقوق اندك سخت  
  كـشاورزي،  يكم با اين همه پيشرفت علـم و تكنولـوژي در           و در قرن بيست  در حالي است كه     

  .كنند كار استفاده مي هاي صنعتي براي اين كشورهاي عقب مانده نيز از ماشينحتي 
عنـوان حيـوان     هخط و مشي سياسي آمريكا بقدري غير انساني است كه از اين كارگران ب             

  .شود استفاده مي
  : هزينه دارد بشرح ذيل استها   آن دلار براي5استحمام كه بيش از 
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  » با سطلشستشو با آب سرد «
  . گيرند  كيلو ميوه فقط يك دلار مي50اين در حالي است كه كارگران براي چيدن

پايين نگه داشتن حقوق و دستمزد كارگران در راستاي سياست كلي حكومت آمريكاست             
 دولـت كه قيمت محصولات كشاورزي در كل كشور بايد پـايين باشـد؛ تـا راي دهنـدگان از                   

  . راضي باشند
 ـ               عنوان نمونه  هب دسـت   ه كل گوجه فرنگي مصرفي آمريكا كـه در همـين مـزارع فلوريـدا ب
رسد و مردم    دست مشتري مي   ههاي آمريكا با قيمت پايين ب      ترين فروشگاه  آيد در پيشرفته   مي

  .كند عرضه ميها   آننيز از حكومت خود راضي هستند كه اين محصولات را با قيمت نازل به
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ده٢٠ و ن خا کار د ا ر ৗا ಶඍا ମ ب شاط و شاد اای با  ি  
  
  

  مقدمه
كند بلكـه موجـب بازشـدن        وجود طراوت و نشاط در زندگي نه تنها جواني را پايدارتر مي           

فضاي ذهن آدمي براي توسعه دانش و معرفت شده و مقاومـت فيزيكـي و بـدني را در برابـر                     
سـاز ارتباطـات مـؤثر و مطلـوب انـساني بـا محـيط         مينهدهد و ز ها افزايش مي   تهديد بيماري 

  . شود خانواده، جامعه و اطرافيان مي
  .پردازيم اينك به بيان برخي راهكارها مي
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   ارتباطات انساني خود را با اطرافيان بهبود بخشيمـ1
. برآورد شده اسـت   % 70ها سهم ارتباطات انساني در زمان بيداري افراد          در برخي پژوهش  

% 85هاي ديگر سهم ارتباطات انساني در نشاط و شادابي خود و اطرافيان تا مرز  وهشو در پژ
 .تعيين شده است

  مان باشيم  هر روز در طرح و انديشه نويني براي شادكامي خانوادهـ2
اي  آن است كه مـداومت در فكـر و انديـشه          هاي تحقيقي مؤيد     ها و نيز يافته    برخي تجربه 

بديهي اسـت كـسي كـه دائمـاً در چنـين             .دارد آن زمينه وامي  مشخص، آدمي را به عمل در       
 .اي باشد، راه وصول به آن را نيز خواهد يافت انديشه

  هاي مثبت در رابطه با اطرافيانمان استفاده كنيم  از پيامـ3
نفـس   شود كه نزديكان ما احساس اعتماد به       موجب مي ) N-LP (موج مثبت گيري از    بهره

 .خوبي حس كنند هي از آن را بداشته و رضايت خاطر ناش

  هر روز دلي را شاد كنيمـ4

  .آورد شادكردن ديگران، شادابي خاطر خود آدمي است ره
  :فرمايند ميالسلام  المؤمنين علي عليهحضرت امير

شنود، هر كس دلي را شاد كنـد، خداونـد از آن             سوگند به خدايي كه تمام صداها را مي       «
  )257 البلاغه، حكمت نهج( »شادي، لطفي براي او قرار دهد

   براي گذراندن عمر خود برنامه داشته باشيمـ5
شود كه متناسب با صرف وقت، تـوان و          موجب مي ) مديريت زمان (ريزي   استفاده از برنامه  

انديشه خود، بازدهي داشته باشيم و اين امر منجر بـه اعتمـاد بـه نفـس بيـشتر و در نهايـت        
 .شود رضايت خاطر بهتري مي

  زهاي مهم زندگي اطرافيانمان را به خاطر بسپاريم روـ6
روز مكلـف شـدن آنـان و      يادداشت كردن روزهاي به يادماندني عزيزانمان نظير روز تولد،      

سالگرد ازدواج خود و همسرمان و در مواردي سـالگرد ازدواج فرزنـدان، فرصـت ارزشـمندي                 
 طـراوت و شـادابي       ب بـه آنـان،    اي مناس  است تا با يادآوري اين روزها و اختصاص دادن هديه         

 .آنان را حفظ نموده و تقويت كنيم
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  ترين پيشرفت نزديكانمان باشيم  گوش به زنگ كوچك-7
ترين پيشرفت و موفقيت محسوس همسر و فرزنـدانمان و ايفـاي نقـشي               زيرا ملاحظه كم  

  آفريند تر مي هاي عالي مشوقانه در قبال آنان، شوق بيشتري را در درون آنان براي پيشرفت
  از تبادلات عاطفي مؤثر و صحيح استفاده كنيمـ8

  .افزايد گرمي آنان مي داد و ستد عاطفي ميان اعضاي خانواده بر ميزان نشاط و دل
  .كند مهر ورزيدن به ديگران و جلب محبت آنان، توازن و تعادل خانواده را حفظ مي

ود ابتكـار عمـل را بـا        بهتر است منتظر دريافـت محبـت از ناحيـه ديگـران نمـانيم و خ ـ               
 .دست گيريم همهرورزيدن به عزيزانمان ب

  از هنرِ خوب شنيدن به درستي بهره گيريمـ9

آفريند تا با طرح مـشكلات خـويش، از رنـج            شنونده خوب بودن براي گوينده فرصتي مي      
مـان   لـذا چنانچـه بـراي عزيـزان     .روحي خود بكاهد و توان مجددي براي تداوم زندگي بيابـد    

بخشيم تا با درد دل كردن بار غـم خـويش را سـبك               ه خوبي باشيم به آنان مجالي مي      شنوند
سـوم اسـت،   ونيـز م ) كاتارسيز(اين فرايند كه به تخليه هيجاني     .كنند و نشاطي دوباره بيابند    

 .كند تر مي هاي افراد خانواده را به يكديگر نزديك دل

  عه كنيمهاي موفق و خودساخته را مطال نامه انسان  زندگيـ10
انگيزد تا بـه     نامه ستارگان آسمان علم و فضيلت آدمي را برمي         هر از گاهي مطالعه زندگي    

در اين نوع آثار حداقل سه ويژگي زيـر بـه           . اش اقدام نمايد   تلاش بيشتري براي بهبود زندگي    
  :شود ترتيب مشاهده مي

  نوع و پيچيدگي مشكلات آنان) الف  
  روش مواجهه با مشكلات) ب  
  ها ايج حاصله از آننت) ج  

  مان را بهتر و بيشتر بشناسيم  نيازهاي اطرافيانـ11
شود كه بـا تـأمين بـه موقـع           آگاهي ما به احتياجات روحي و رواني عزيزانمان موجب مي         

ها شادي و طراوتشان را دوچنـدان كنـيم و بـا خـدمتي ناخواسـته هـر از گـاهي آنـان را                         آن
  .خوشحال نماييم
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   علائق و رغبت هاي نزديكان را بهتر درك كنيمـ12
بستگي خاصي دارند و در صورتي كه ما نسبت به           هايشان دل  خانواده ما به علائق و رغبت     

شان توجه كافي معطوف نماييم، علاقـه آنـان را نـسبت بـه خـود و                  اين بخش از حيات رواني    
 .انگيزيم زندگي برمي

هاي اساسي و منطقي اعضاي خانواده و مورد توجه قرار  تبه خاطر سپردن پنج يا هفت مورد از رغب   
  .كند ها را مهيا مي بستگي افراد را به يكديگر و نيز شادابي و نشاط آن زمينه دل ها،  دادن آن
  هاي ويژه اطرافيانمان را درك كنيم  موقعيتـ13

ر هنگـام   لذا شايسته است؛ د   . دارندرها در شرايط متفاوت از روحيات متفاوتي برخو        انسان
اي كه دارند، آنان را درك كنـيم و          هاي ويژه  ها و با شناسايي موقعيت     مواجهه آنان با دشواري   

 آرامـش و    ي  در ايـن صـورت زمينـه      . شان قرار دهيم   انتظاراتمان را از آنان متناسب با توانايي      
  .ايم نشاط خاطرشان را فراهم كرده

   يادگيري را فراموش نكنيمـ14
اگـر مغزمـان را بـا يـادگيري و انديـشيدن ورز             . هاست د ساير ماهيچه  اي مانن  مغز ماهيچه 

براي پرورش مغز بهتر است آن را با فعال كردن از طريـق يـادگيري                شود ندهيم، ورزيده نمي  
  )4فرهادي ثابت و ديگران، اشاره ، شماره (. درگير نماييم

  قدم باشيم  در كمك كردن به ديگران پيشـ15
كمك كردن بـه ديگـران ايـن        . هاي مهم هر انساني است      وظيفه نوع از  كمك كردن به هم   

توانـد بـه زنـدگي ديگـران         آورد كه او فرد باارزشي است و مـي         وجود مي  هاحساس را در فرد ب    
  .معني ببخشد

اي از كـار ديگـران بگـشاييم، در درون خـود             ايم گره  بينيم كه توانسته   همچنين وقتي مي  
  )انهم(. كنيم احساس شادماني و شعف مي

   گذشت داشته باشيمـ16
شود، چـه خـوب اسـت از         گونه كه لطف و مهرباني خداوند شامل حال بندگانش مي          همان

پوشي كرده و راه آشتي را هموار سازيم تا ضـمن خوشـحال    خطاها و اشتباهات ديگران چشم    
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  ) همان.(ها به آرامش دروني دست يابيم ها، خودمان نيز با دور ريختن كينه كردن آن
  از اينجا به بعد، بيانديشيمبه  ـ17

  :در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي دو رويكرد وجود دارد
   »در گذشته زندگي كردن و يافتن مقصر است« كه به معناي »چه گذشت آن«اولي 

مـان   از اين لحظه به بعد براي بهبـود زنـدگي  «كه   به معناي اين»جا به بعد از اين «دومي  
  »توانيم بكنيم چه مي

آفرين بـوده    هاي موجود، اميدبخش و نشاط     رويكرد دوم به لحاظ تمركز بر آينده و فرصت        
  .كند  جلوگيري مي شود، هايي كه غالباً به رويكرد اول مربوط مي و از بينش

  ها و گياهان لذت ببريم  از مصاحبت گلـ18
 . ها و آثار نعمت الهي هستند ها و گياهان از زيباترين نشانه گل

تـوانيم از شـادابي و طـراوت         مي) هاي آپارتماني  حتي انواع گل  (ها و گياهان     ن گل با داشت 
  مند شويم و نيز در همين راستا ؛ ها بهره آن

  »مان غفلت نكنيم از اهداء گل به اعضاي خانواده«
كنـد،   هايي كه دوستشان داريم، پيوندهاي مهر و عاطفـه را تقويـت مـي      هديه دادن به آن   

هـاي   ه بـا شـناخت ذوق و سـليقه همـسرشان و اهـداي گـل بـه آنـان پايـه              ويژه آقاياني ك   به
  .سازند زندگيشان را مستحكم مي

   حمايت و پشتيباني خود را در لحظات درماندگي ديگران نشان دهيمـ19
ورزي  دهـد، بلكـه بـه جـرأت        اين روش نه تنها اميدواري به زندگي و آينده را افزايش مي           

  .شود در آنان منجر ميديگران در مقابله با مشكلات 
  تعالي را بهبود بخشيم  پيوند خود با خدايـ20

اش را   چنانچه آدمي رابطه  السلام     عليه هاي ديني و از منظر امام علي       براساس برخي آموزه  
   )89البلاغه، حكمت  نهج (.كند تعالي رابطه او را با مردم اصلاح مي با خدا اصلاح كند، خداي

صلاح رابطه فرد با مردم نه تنها خوف و نگراني از ايـن جهـت               اساس ا  در اين صورت و بر    
  .افزايد كند، بلكه بر نشاط و اميدواري او در ارتباطات انساني مي فرد را تهديد نمي
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  خوانندگان محترم
بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بدون يـاري و حمايـت شـما كـاري             

  .بسيار دشوار و حتي محال خواهد بود
  .نامه صفحه بعد به نكات زير دقت فرماييد لذا تقاضا داريم ضمن تكميل پرسش

اهـدت هـستيد و     جا كه شما گراميان در خط مقدم جبهه فرهنگي در حـال مج              از آن ـ  1
ويـژه جوانـان ـ آشـنايي داريـد از       بيش از هر كس ديگري با نيازهاي امروز اعضاي بسيج ـ به 

كنيـد    مـي نيـاز   شما تقاضا داريم تا شبهات، موضوعات و مطالبي را كه امروزه بيشتر احساس              
ا ه ـ  هاي آتي ضمن مشورت با علما و اهل فـن پيرامـون آن               نماييد تا در شماره    ارسالما  راي  ب

  .مقالاتي را در اين نشريه منتشر نماييم
، اعتقـادي و معرفتـي،       و تربيتـي   اخلاقـي هـاي      در زمينـه   خـود را   مقالات و تحقيقات  ـ  2

بصيرتي و مهارتي، با حفظ جنبه آموزشي و كاربردي، به نشاني نـشريه ارسـال فرماييـد كـه                   
 افتخار آن را    باشد با نشريه همخواني داشته    محتوايي و فني    هاي   ملاكبا خط سير و     چنانچه  

  .منتشر خواهيم كرد
  . خود را در خصوص مقالات اين نـشريه ارسـال نماييـد            ات تخصصي و كارشناسي   ـ نظر 3

 را ارائـه  ات و پيـشنهاد اتترين و بهترين نظر  نفر از كساني كه فنيپنجدر نظر داريم به     
  .نمايند هدايايي اهداء نماييم

تغييرات اساسي در شكل و محتـواي نـشريه ايجـاد           كه در نظر داشتيم       اينـ با توجه به     4
 مواجه شديم كه باعث شد تا تنوع        زماناين شماره از نشريه با كمي محدوديت        نماييم اما در    

نوع مطالب و ايجاد لذا از شما تقاضا داريم تا در خصوص . كافي در مطالب وجود نداشته باشد   
  .تنوع در نشريه نيز نظرات خود را براي ما ارسال نماييد

گري و تدريس خـود، قطعـاً خـاطرات و تجـارب              ـ هر مربي موفقي در طول مدت مربي       5
ارسال اين خـاطرات    . قيمتي در خصوص چگونگي ايجاد ارتباط با مخاطب و متربيان دارد            ذي

 ديگر مربيان نيز از تجارب موفـق شـما          ،ر آن در نشريه   گردد تا با انتشا     از سوي شما باعث مي    
  .نمايندلازم را ببرداري  بهره
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مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقالات، جدول زير را تكميل نموده و آن 
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن
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  . نماييدسال تفضيلي را همراه اين برگه ارلطفاً نظرات كوتاه خود را مرقوم فرماييد و نظرات




